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يادداشت طوبي)8( 

... »مجموعه كتاب‌هاي طوبي«، روايت داستان زندگي سرداران شهيد شهرستان 
نجف‌آباد است. ياد ياران و خاطره‌ي خوبان، ستارگاني از آسمان اين مُلك، 
كه با نثار گوهر وجود پاك خود، عاشقانه بر جنود شيطان يورش بردند و 
به اوج آرمان‌ انساني، يعني فيض شهادت، دست يافتند و نام نيك خويش 

را بر دل افتخارات تاريخ انقلاب اسلامي حك نمودند.
... اين مجموعه، مي‌كوشد پنجره‌اي به سمت درخت معرفت هميشه سبز 
و پرُبار ره‌يافتگان وصال قدسي)شهيدان( باز كند و با مرور لحظات مقدّس 
حيات اين مردان خدايي، گوشه‌اي از اوقات شكفتن و شكوفايي آنان را 
انعكاس دهد، باشد كه سر مشق دفتر زندگي نسل‌هاي امروز و فرداي ايران 
عزيزمان بوده و اميد به اين‌كه، اندك بضاعت كوچك ما، اداي ديِني باشد به 

ساحت پاك ايثار و پاي‌مردي اين شهيدان.
... »ستاره صبح« هشتمين كتاب از مجموعه طوبي است كه به قلم خانم لیلا 
کریمیان نگاشته شده و روايت مستندي از زندگي سردار رشيد اسلام، شهيد 
احمد حجتی را بيان مي‌كند. اين كتاب گوشه‌اي از تلاش و مجاهدت‌هاي 
ياران  و  خانواده  از خاطرات  بهره‌گيري  با  را  بزرگوار  شهید  اين  بي‌شمار 

هم‌رزمش در قالب داستان در اختيار خوانندگان قرار مي‌دهد.
... جا دارد از نويسنده كتاب و همه‌ي كساني كه به نحوي در گروه كوچك 
كنگره، در كار مصاحبه، جمع‌آوري و تنظيم آثار مكتوب و تصاوير، تدوين و 
ويرايش مطالب و تأليف داستان‌هاي مبتني بر خاطرات مستند، همّت نموده‌اند، 

قدرداني نماييم.
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... همچنين  از همكاري و همياري لشكر عملياتي زرهي 8 نجف‌اشرف، بنياد شهيد 
و امور ايثارگران شهرستان نجف‌آباد و همچنين مساعدت‌هاي مركز حفظ آثار و 
نشر ارزش‌هاي دفاع مقدّس سپاه صاحب‌الزمان)عج(استان اصفهان و همه‌ي كساني 

كه تلاش نمودند تا اين اثر منتشر شود، سپاسگزاري مي‌گردد. 

كنگره بزرگداشت سرداران و دو هزار و پانصد شهيد شهرستان نجف‌آباد
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مقدمه

خدایا تو خود شهید و شاهدی؛ آنجا که خود شهید را خون بها شدی. از 
مخلوق ضعیف چه آید که هم در وصف شهید و هم در وادی شهادت 
قلم زند. چرا که نهضت حسین)ع( مکتب فسخ جهالت و بسط عدالت و 
مساوات است و پیروان این مکتب ایثارگرانی‌اند که عمر خود را در راه 
اسلام عزیز و اعتلای کلمه‌ی حق به مجاهدت می‌گذارند؛ بی‌ریا هستند و 

مایلند هر چه دارند به اهلش بسپارند. 
شهادت دریای بیک‌ران انسانیت و آزادگی‌ست و شهید قطره‌ای است از این 
دریا و در واقع عین آن است و از جنس آن. شهادت فقط حادثه‌ای خونین 
نیست چرا که مجاهد با آگاهی، شعور و بیداری انتخابش کرده. چرا که به 
خوبی درک کرده و می‌داند که شهادت مولایمان ابا عبدالله مایه‌ی بقای دین و 
اثبات آن شده. آری شهادت اعتراف سرخی است بر حاکمیت سیاه و ننگین 
یزید و یزیدیان و شهید چیکده‌ی عشق و ایثار است. خوشا به حال آنک‌ه 
از قافله‌ی نور جان گرفت. آنک‌ه عقیده و عزّت نفسش پایمال چکمه‌های 
چپاولگران و غارتگران نگشت. شهیدان با چشمانی باز همچون عاشقان 
پاک باخته در راه وصال معشوق از خون خود دریایی ساختند و دشمنان 
قسم خورده‌ی اسلام را در آن غرق کردند. دریایی که امواج خروشانش در 
سرتاسر گیتی کاخ‌های ستم را در کام خود فرو می‌برد. سلام بر جهادگران 
جبهه‌های حق علیه باطل. آنان که پرده‌ی سیاه شب هم نتوانست سپیدی 
ایمانشان را به لرزه درآورد. آنان که در این دنیای سیاه امّا در اوج امید و 
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ایمان سره را از ناسره تشخیص دادند و بی‌ریا و مخلصانه توانایی‌هایشان 
را به منصه‌ی ظهور گذاشتند. آنان که پا در چکمه‌ی شهادت گذاشتند و در 
مسیر ایثار قدم برداشتند. دنیا برای آنان که چون مرغی شوریده، از قفس 

تن شکایت داشتند، کوچک بود و پوشالی.
چرا که اصلًا این دنیایی نبودند. خوشا آنان که تجسّم عینی اخلاص بودند؛ از 
دنیا جدا و با ملکوتیان هم نوا. خوشا آنانک‌ه معنی اوج را به یادگار گذاشتند 

و در سلوکی سرخ نظاره‌گر تجلّی عشق شدند.
و خوشا آنانک‌ه خدایی شدند و جاودانه. 

و تو... تو باید گام برداری در این دیر خرابات تا روشن شود چراغ وجود 
خاکی‌ات.

لازم می دانم از همکاری خانواده‌ی بزرگوار شهیدان حجتی، خانم‌ها: بتول 
موحدي‌خواه )همسر شهيد(، مينا حجتي)دختر شهيد(،  محمّدباقر حجتي و 
جواد حجتي)برادران شهيد(، آقایان: حسینعلی مهدیه، حاج‌ حسن عینی، محمّد  
تقی‌جراح، مهدي علیخانی، حاج مهدي کاظمی، محسن شفيعي، مجيد 
يزداني،  مهدي رجايي، علي‌محمّد حبيب‌اللهي، گلشادي و همچنین تمام 
عزیزانی که مرا در نگارش این کتاب یاری نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.

لیلا کریمیان. مردادماه1390
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پیام جهاد امام 
به سمینار مسئولین و اعضای شورای مرکزی جهاد

جهاد شمایل دنیای آزادی و استقلال است. زحمات بی‌وقفه‌ی جهادگران، 
این سنگرسازان بی‌سنگر در دفاع مقدّس‌مان از جمله‌ مسائلی است که در 
قالب الفاظ نمی‌گنجد. فرزندان عزیز جهادی‌ام به تنها چیزی که باید فکر 
کنید استواری پایه‌های اسلام ناب محمّدی است. اسلامی که در غرب و 
در رأس آن امرکیای جهان‌خوار و در شرق و در رأاس آن شوروی را به 
خاک مذلتّ خواهد نشاند. اسلامی که پرچم‌داران آن مظلومین و فقرای 
جهان‌اند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سرمایه‌داران پول پرست‌اند. 
بودند  از مال و قدرت بی‌بهره  اسلامی که طرفداران واقعی آن همیشه 
مقدّس‌نمایان  و  بازیگر  قدرتمندان  و  حیله‌گر  زراندوزان  آن  دشمنان  و 
بی‌هنرند. شما عزیزان با خدمات شایسته‌ی خود در پشت جبهه‌ها، دل 
امام زمان را شاد کرده‌اید. امیدوارم از سیاست‌های نه شرقی و نه غربی، 
پایه‌ی استقلال واقعی  ایران را بر  جمهوری اسلامی عبور کنید که اگر 
پایه‌ریزی نکنید، هیچ کاری نکرده‌اید. چشم امید من به شما فرزندان پر 

شور و نشاط انقلابی است.



بخواه جان و دل از بنده و روان بستان
  كه حكم بر سر آزادگان روان داري * ا

            تقديم به آزاد مرد جهادگر  سردار شهيد احمد حجتي 

* حافظ.
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ـ جزئیات زندگی فردوسی چندان روشن نیست و حوادث مختلف 
زندگی‌اش دستخوش افسانه‌ها و خیال‌پردازی‌های فراوان شده است.

خانم مرادی این را خواند و به عکس بزرگ فردوسی که از روی کتاب 
قطور شاهنامه نگاه‌‌مان میک‌رد، دست کشید. دستم را ستون چانه‌ام کردم 
و به هیبت مردانه، موهای بلند جو گندمی و ریش موج‌دار فردوسی نگاه 
کردم. با خودم گفتم یعنی فردوسی از گمشده‌ای که دنبالش هستم نشانی 
داره یا نه؟! پهلوانی که از هر نظر کامل باشه. کسی که جز علی)ع( الگو 
و مقتدایی نداشته باشه. یعنی واقعاً می‌تونم از بین این همه شخصیت، از 

بین زندگی‌های جور واجور شاهنامه گمشده‌ام را پیدا کنم؟
ـ می‌شود گفت که بیش‌تر آگاهی‌های ما از زندگی پر فراز و نشیب 
ابیات شاهنامه است. فردوسی سی سال  فردوسی برگرفته از گفته‌ها و 
از عمر گرانمایه‌ی خودش را صرف سرودن شاهنامه کرده. شاهنامه‌ای 
که پر است از توصیف دلاوری‌های پهلوانان، داستان‌هایی که از دل هر 

کدامشان پهلوانانی بر می‌خیزند. 
خانم مرادی کتاب را روی میز گذاشت و از جا بلند شد. از بین ردیف 

نیمكت‌ها گذشت و تیکه داد به دیوار کاهی رنگ کلاس.
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ـ خب، حالا کی دوست داره اوّلین نفری باشه که انشا می‌خونه؟
کی دفعه دست بچّه‌ها مثل سرنیزه رفت بالا. دفترم را بستم و به قیافه‌ی 
بچّه‌ها که هر کدام تقّال میک‌رد دستش از دیگری بالاتر برود نگاه کردم. 
خنده‌ام گرفت. امّا خیلی زود خنده‌ام را قورت دادم و دفتر انشایم را باز 
کردم. به جمله‌ی »از نظر شما پهلوان واقعی چه کسی است؟« زل زدم و با 
خودکار قرمز زیر آن خط کشیدم. توی دلم خدا خدا کردم که خانم معلّم 
مرا صدا نزند. چند خطی نوشته بودم امّا خودم هم می‌دانستم که چنگی 
به دل نمی‌زند. با ناراحتی دفترم را بستم و زل زدم به سمیهّ. دهانش را 

مثل دهانه‌ی غار علیصدر باز کرده و صدایش را انداخته بود توی گلو.
ـ خانم، ما ... خانم، ما بیایم؟

کُفری شدم و گفتم: »یواش‌تر! کر شدم!« 
با غیظ نگاهم کرد و گفت: »آخه حیفم می‌آد. کلّی واسه این انشا مایه 

گذاشتم.«
‌ـ ملکی!

سمیهّ با خوشحالی دفترش را بست و کی متر پرید بالا. خودم را بارکی 
کردم تا از کنارم رد شود. رفت کنار تخته سیاه. دفترش را ورق زد و شروع 
کرد به خواندن. سمیهّ از سام و پسرش زال نوشته بود. بی‌انصافی نکرده 
باشم انشای خوبی بود امّا نمی‌دانم چرا به دلم ننشست. انشایش که تمام 

شد با خوشحالی دفترش را به سینه چسباند و زل زد به خانم مرادی.
خانم مرادی لبخندی زد و گفت: »خوب بود. آفرین!«

سمیهّ خوشحال شد و با افتخار نگاهم کرد. وقتی آمد بادی به غبغب 
انداخت و گفت: »خانم منتقد! چه‌طور بود؟«

برای این که ناراحت نشود، سرم را به علامت تأیید تکان دادم و گفتم: 
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»بد نبود.«
و چشم دوختم به خانم مرادی که داشت شاهنامه را ورق می‌زد. لبخندی 
زد و گفت: »بچّه‌ها، سام و زال از پهلوانان نامی شاهنامه‌اند. همون‌طور 
که دوستتون گفت، زال فرزند سام کیی از پهلوانان دربار پادشاهی بوده.«

بعد از روی کتاب شروع کرد به خواندن.
ـ در شاهنامه، زال پهلوانی نیرومند و مشاوری دانا معرّفی شده که از 
اعتبار و جایگاه خاصی برخوردار است. او از جوانی، با فنون رزم و جنگ 
آگاهی داشته و بنا به روایت شاهنامه از آن جهت به او زال مي‌گفتند که 
وقت تولدّ، موی سر و رویش سپید بوده. به خاطر همین همه‌ی اطرافیان 
مبهوت و متحیرّ ماندند، طوری که هیچک‌س جرأت نداشت پیش سام برود 
و خبر تولدّ پسر سپید مویش را بدهد، تا این که پرستاری جسور و پر دل 
و جرأت پیش سام رفت و قضیه را گفت بعد از این ماجرا سام دستور 
داد که نوزاد را بردارند و به کوهستانی دور ببرند. به گفته‌ی فردوسی 
مدّتی که گذشت مهر زال از دل سام بیرون رفت و او را فراموش کرد و 

چنین به او ستم روا داشت ...
کی دفعه صدای زنگ تفریح، مثل وصله‌ای ناجور افتاد میان حرف‌های 
خانم مرادی. خانم مرادی کتاب را بست و گفت: »بچّه‌ها تا هفته‌ی آینده 

وقت دارید بیش‌تر درباره‌ی این موضوع فکر کنید!«
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* * *
ـ من منظورت رو نمی‌فهمم. آخه تو دنبال چی هستی؟

ـ راستش ... چه‌طور بگم ... اونی از نظر من همه چیز تمامه که حتیّ 
کامل‌تر از سام باشه. اصلًا واقعی‌تر از پهلوانان شاهنامه باشه.

ـ من که نفهمیدم تو دنبال چی هستی؟ آخه مگه چه فرقی میک‌نه!
ـ ببین سمیهّ، واسه کسی که موضوعی تمام فکر و ذهنش رو پر میک‌نه 
می‌شه همه چیز. فکر و خیال من هم شده این موضوع. منم که عادت 

ندارم جواب فکر و خیالم رو با بی‌خیالی بدم! 
ـ می‌گم چه‌طوره بری کتابخونه. من فکر میک‌نم اگه بیش‌تر مطالعه 

کنی زودتر به اون چیزی که دنبالش هستی مي‌رسی.
حق با سمیهّ بود. کش چادرم را پشت سرم انداختم و از پلّه‌ها آمدم 
پایین. بچّه‌ها مثل شب پره توی راهرو وول می‌خوردند. خودم را بارکی 

کردم و به زحمت از بین‌شان رد شدم. 
خورشید وسط آسمان نشسته بود و سخاوتمندانه نور و گرمایش را 
بر زمین می‌ریخت. باد ملایمی با شاخ و برگ‌های بید مجنون کنار در 

بازی میک‌رد. 
اوّلین نفری بودم که خودم را گذاشتم بیرون مدرسه. ساعتی از ظهر 
گذشته بود و خیابان شلوغ و پر رفت و آمد بود. پشت خط کشی‌های 
عابر پیاده ایستادم. رفته بودم تو فکر، امّا نگاهم به قرمزی چراغ راهنما 
بود، که نور کم رمقش را پاشیده بود روی عکس شهیدی که چسبیده 

بود به تیر چراغ برق.
نگاه شهید مهربان بود و لبخند تمام صورتش را رنگ زده بود. کی 
دفعه صدای بوق‌های بلند و جور واجور مثل وصله‌ای ناجور افتاد میان 
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فکر و خیالم و آن را پاره کرد. نگاهم روی دختر بچّه‌ای که وسط خیابان 
میخکوب شده و کاملًا معلوم بود که او هم مثل من از صدای بوق‌ها، 
هول شده، گیر کرد. موتور سواری از کنار جدول وسط خیابان، تیز رد 

شد و با صدای بلندی گفت: »بچّه! پس حواست ...«
بقیه‌ی جمله‌اش را نشنیدم. انگار که باد کلمات را از دهانش دزدید و برد!.
لرزید گرفتم و  بود و می  رفتم جلو. دست دخترک را که یخ کرده 
بردمش آن طرف خیابان. خم شدم و به کی جفت چشم معصوم و سیاه 
که رنگی از ترس و وحشت به خود گرفته بودند، نگاه کردم و گفتم: 

»بیش‌تر مواظب باش.« 
آب دهانش را کی جا قورت داد و رفت طرف کوچه‌ای که پر بود از 
خانه‌های کاهگلی قدیمی. با نگاهم بدرقه‌اش کردم که کیهو چشمم افتاد 
به تابلوی کتابخانه. یادم افتاد به حرف سمیهّ. به ساعت مچی‌ام که انگار 
عقربه‌هایش داشتند نفس‌نفس می‌زدند تا زودتر به ساعت کی بعدازظهر 
برسند نگاه کردم؛ انگار که خواب بعدازظهر عقربه‌ها را هم گرفته بود. 
رفتم طرف خانه. نمی‌دانم چرا، امّا نگاهم به عکس‌هایی بود که به گردن 

تیرهای چراغ برق وسط بلوار تیکه داده بودند.
ـ چه چهره‌های پاکی!

این جمله ناخودآگاه به زبانم آمد. بی‌اختیار ایستادم و به عکس‌ها که توی 
کی صف منظم ایستاده بودند و نگاهم میک‌ردند خیره شدم. کی لحظه 
به نظرم آمد که نگاه‌شان پر است از حرف، انگار همه‌شان می‌خواستند 

با من حرف بزنند.
ـ کی وقتی میی‌اد که باید آدم‌ها رو از روی عکس‌شون شناخت. امّا 
عکس همه چیز آدم‌ها رو نمی‌گه، اصلًا مگه می‌تونه بگه؟ نگاه آدمای تو 
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عکس فریاد می‌زنه که نمی‌شه.
این جمله کی دفعه توی ذهنم جان گرفت. خدا بیامرزدش. عید پارسال 
که با هم توی قطعه‌ی شهدا قدم می‌زدیم به عکس هم‌رزمانش نگاه میک‌رد 
و همین کلمات را می‌گفت. هیچ وقت یادم نمی‌ره، نگاهش پر بود از 
غم و حسرت. آن موقع نگاهش با نگاه شهدا خیلی فرق داشت. امّا دهم 
مُحرّم وقتی نفس تنگی و سرفه‌اي که از جنگ با خود سوغات آورده 
نگاه هم‌رزمانش  یاد  نگاه کردم،  به چشم‌هاش که  برید،  را  امانش  بود، 
افتادم. نگاهش درست مثل آن‌ها شده بود و وقتی شهید شد همین لبخند 
آشنایی که صورت تمام این عکس‌ها را پر کرده، به لب داشت. آره. حق 
با بابا‌بزرگ بود. نباید آدم‌ها رو از روی عکس‌شون شناخت؛ چون رمز 

این نگاه‌ها و خنده‌ها رو نمی‌شه فقط با دیدن فاش کرد.
ـ دخترجون چی شده؟ چرا کی ساعته چسبیدی به زمین؟! 

تا نشست روی صورت  از روی عکس‌ها چرخید و چرخید  نگاهم 
خپلش  و  چاق  هکیل  آن  با  مش‌رحیم  کوچه‌مان.  سر  بقّال  مش‌رحیم، 
کرکره‌ی مغازه را داده بود پایین و کی قفل پدر و مادردار زده بود بغلش 
و داشت تیز تیز نگاهم میک‌رد. دستش را که به فرمان دوچرخه‌اش بود 

برداشت و سیگار گوشه‌ی لبش را جا به جا کرد.
ـ دخترجون، با توام. چرا ماتت برده؟ برو کنار می‌خوام از روی پل 

رد بشم. 
دود سیگارش کی هو به چشمم نشست. بي‌اختیار مژه‌هایم روی هم 
رفت. رفتم آن طرف‌تر و به مش‌رحیم که داشت می‌خندید و زیر لب 

چیزهایی می‌گفت، نگاه کردم.
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* * *
جانمازم را جمع کردم و رفتم توی ایوان. بابا چراغ‌های حبابی کنار 
باغچه را روشن کرده بود و داشت به گل‌های اطلسی که خیلی دوست‌شان 
داشت آب می‌داد. بابا عادت دارد بهار و تابستان که هوا گرم است تلویزیون 
کوچکش را بیاورد توی ایوان. آن وقت هم تلویزیون تماشا میک‌رد و 
هم به گلدان‌ها و گل‌ها و سبزی‌هایی که کاشته بود، می‌رسید. به مخده‌ی 
گوشه‌ی ایوان تیکه دادم و کنترل را گرفتم دستم. داشتم کانال‌های تلویزیون 

را عوض میک‌ردم که کیهو بابا گفت: »برگرد! برگرد عقب!« 
به بابا که آب‌پاش را روی لبه‌ی حوض هشت ضلعی حیاط گذاشته بود 
و خیره‌خیره به تلویزیون نگاه میک‌رد ، زل زدم و با تعجّب گفتم: »عقب!«
بابا با نگاهش به تلویزیون اشاره کرد و از پلّه‌های ایوان آمد بالا. زدم 
کانال قبلی و پشت بندش به بابا که صفحه‌ی تلویزیون نگاهش را پر کرده 
بود خیره شدم. تصویر تلویزیون پر بود از رزمنده‌هایی که پشت سنگری 
جا گرفته بودند، بعضی خشاب عوض میک‌ردند، بعضی مشغول تیراندازی 
و دو سه نفر هم پشت آر.پی.جی ایستاده بودند. کیی شان که روی تاج 
خا‌کریز کمین کرده بود با دوربین آن دور دست‌ها را نگاه میک‌رد. کی 
تلویزیون  گوینده‌ی  صدای  زیر  گلوله  و  خمپاره  و  توپ  صدای  دفعه 
کم‌رنگ شد. گوینده داشت با حرارت تمام از عملیات الي‌بیت‌المقدّس1 

اين  مقدّس  دفاع  تاريخ  در  بود كه  فردترين عمليات‌هاي رزمي  به  از منحصر  الي‌بيت‌المقدّس  1. عمليات 
سرزمين ثبت گرديد. اين عمليات داراي ويژگي‌هايي است كه آن را از عمليات‌هاي پيش و پس از آن متمايز 

مي‌كند. برخي از اين ويژگي‌ها عبارتند از: 
ـ كوتاه بودن زمان براي آمادگي: طرح ريزي اين عمليات بزرگ بلافاصله پس از عمليات غرورآفرين فتح‌المبين 

آغاز و در كم‌تر از يك ماه به اجرا درآمد. 
ـ وسعت منطقه نبرد 5400 كيلومترمربع يعني معادل دو برابر وسعت عمليات فتح‌المبين بود. 

ـ يكي از طولاني‌ترين عمليات‌ها در دوران دفاع مقدّس بود كه 26 روز مداومت داشت. 
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می‌گفت. بابا آمد کی متری تلویزیون. اصلًا حواسش به من نبود؛ درست 
ایستاده بود جلوی من. کمی رفتم آن طرف‌تر. 

به بابا که گوشه‌ی چشم‌هایش از اشک برق می‌زد، نگاه کردم. روی 
چشم‌هاش لایه‌ای از اشک نشسته بود. دانه‌های اشک کیهو سُریدند روی 
گونه‌هایش. با پشت دست چشم‌هایش را خشک کرد و به من که خیره 

خیره نگاش میک‌ردم لبخند زد.
رفت نشست کنار دیوار و تیکه داد به مخده. نگاهش دوباره نشست 
روی تصویر تلویزیون. تانکی از پشت تپهّ‌ای پیدا شد. هنوز از شیب تپهّ 
پایین نیامده بود که گلوله‌ای آتشین کنارش تریکد و تانک برای لحظه‌ای 
پشت سنگ‌ریزه‌ها و گرد و خاکی که فواره‌ی آسمان شده بود، گم شد.

انگار همین دیروز بود. چه  الي‌بیت‌المقدّسه. یادش بخیر.  ـ عملیات 
روزهایی بود اون روزها! 

این صدای بابا بود که نگاهش روی تصویر تلویزیون میخکوب شده 
بود. ـ چه بچّه‌هایی بودند اون بچّه‌ها!«
انگار غم صدايش را رنگ زده بود.

ـ بابا ... بابا ... تلفن.! آقای صابری پشت خطه.
این صدای زهرا بود که ایستاده بود پشت پنجره‌ی اتاق. بابا بلند شد. 

ـ اجراي عمليات عبور از رودخانه كه از پيچيده ترين و مشكل‌ترين نوع عمليات رزمي چه از نظر طرح‌ريزي 
و چه از نظر اجرا و چه از نظر تدارك وسايل ويژه است. به ويژه آن كه عمليات عبور در مقياسي وسيع 

)حدود 5 لشكر( و با وجود محدوديت‌هاي بسيار از نظر تجهيزات انجام گرفت. 
ـ حجم تلفات و خسارات وارده و نيز اسراي گرفته شده از دشمن بي‌سابقه بود.

در اين عمليات علاوه بر فتح خرّمشهر، هويزه، پادگان حميد و جادّه اهواز خرمشهر نيز آزاد شد. عمليات 
الي‌بيت‌المقدّس از نظر توان ارتش عراق، وسعت منطقه درگيري و نيز موانع بسيار، چنان بزرگ و شگفت‌انگيز 
بود كه حضرت امام خميني)ره( هشتم خرداد 1361 فرمودند: »فتح خرمشهر يك مسئله عادي نبود، اين‌كه 15 
الي 20 هزار نفر به صف براي اسارت بيايند و تسليم شوند مسئله عادي نيست، بلكه مافوق طبيعت است.« 
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کی جور خاصی نگاهم میک‌رد؛ مثل عید پارسال و نگاه بابا بزرگ. بابا 
از در نیمه باز سالن رفت تو. کی دفعه صدای آهنگ پیام‌های بازرگانی 
روی  نشست  و  قیچی شد  سالن  در  از  نگاهم  توی گوش‌هایم.  پیچید 
تصویر تلویزیون. بلند شدم و پشت سر بابا رفتم توی سالن. نشسته بود 
روی مبل. گوشی را خوابانده بود رو گوشش و کی پایش را انداخته بود 

روی پای دیگرش.
در نیم‌رخ بابا چیزی از احساس چند لحظه پیش دیده نمی‌شد. دیگر از 
معصومیتی که صورتش را شبیه صورت‌های متبسّم توی عکس‌ها میک‌رد 
ـ همان عکس‌هایی که روی تنه‌ی تیرهای چراغ برق زده بودند ـ خبری 
نبود. مامان سفره را برد توی ایوان. زهرا کاسه‌های ماست، سبدهای سبزی 
و بشقاب‌های کوکو را گذاشت توی سینی مسی و پشت سر مامان رفت 
طرف در سالن. همان‌طور که می‌رفت گفت: »مینا پارچ آب روی کابینته. 

داری میی‌ای بیارش.« 
رفتم پارچ را بردارم که صدای بابا پیچید توی گوش‌هام.

ـ اون برنامه... اون برنامه تموم شد؟
‌ـ نمی‌دونم، نفهمیدم.

هنوز از جا بلند نشده بود که گفتم: »بابا، توی ایوان کی جوری حرف 
زدین که یه لحظه فکر کردم شما هم مثل بابا بزرگ جبهه رفتین؟ یه حس 
امّا آشنایی داشتین. از همون حس و حال‌ها که بیش‌تر  و حال عجیب 

وقت‌ها تو صورت بابا بزرگ می‌دیدم. بابا... واقعاً شما جبهه نرفتین؟!«
ـ آقا رسول... مینا... پس چرا نمیی‌این؟

نگاه بابا کیهو چرخید طرف در سالن. رفتم کنارش. دستش را گرفتم 
و بوییدم. وقتی بابا بزرگ را توی این حالت می‌دیدم دلم می‌خواست 
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دستش را ببویم. نمی‌دانم چرا؟ اصلًا شاید هم خنده‌دار باشد، امّا حس 
میک‌ردم دست‌هاش بوی خاک می‌دهند؛ بوی خاک جبهه.

ـ فقط کی بار. اون هم عملیات الي‌بیت‌المقدّس.
هنوز جمله‌ی بابا کامل نشده بود که نگاه پر از حیرتم را نشاندم روی 

صورتش. بابا دستی به ته ریش مرتبّش کشید و بلند شد.
ـ بابا، پس چرا تا حالا نگفته بودین؟! چرا...

نگذاشت جمله‌ام تمام شود. انگشت اشاره‌اش را خواباند روی بینی‌اش 
و آهسته گفت: »هیس! نمی‌خوام مادرت بفهمه! اصلًا نمی‌خوام هیچ کس 
بفهمه. نمی‌خواستم تو هم بفهمی. امّا نمی‌دونم... نمی‌دونم چی شد که 

کیهو حرفش اومد تکُ زبونم.«

* * *
پهلو به پهلو شدم. ستاره‌ها از توی قاب پنجره بهم چشمک می‌زدند. 
ماه که لاغرتر از شب‌های قبل شده بود، گوشه‌ی آسمان روی ابر سیاهی 
بیرون نمی‌رفت. صدایش هنوز توی سرم  از ذهنم  بابا  لمیده بود. فکر 
می‌چرخید. بلند شدم و رفتم کنار پنجره. کلید لامپ را زدم و نشستم 
برداشتم و ورق زدم.  را  آلبوم کوچکم  میز،  از توی کشوی  میز.  پشت 
دلم برای بابا بزرگ تنگ شده بود. عکس‌ها مرا بردند به گذشته. آن قدر 
غرقم کردند که صدای چرخش دستگیره‌ی در را هم نشنیدم. در باز شد 
افتاد روی موکت و تا روی میز تحریرم قد کشید. روی  بابا  و سایه‌ی 
لبه‌ي تختم نشست و زل زد به آلبوم؛ به بابا بزرگ که با لباس‌های خاکی 

رنگ جبهه از توی عکس، به او لبخند می‌زد.
ـ بابا من هنوز از فکر حرفای شما بیرون نیومدم. آخه چرا تا حالا برام 
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نگفته بودین؟ این برای هر کس افتخاره که توی جبهه...
بابا حرفم را برید و گفت: »مینا قول بده به هیچ کس نگی.« 

بلند شدم، رفتم کنارش و به چشم‌هاش که دوباره می‌جوشیدند نگاه 
کردم. روی پاهايم نشستم و کف دست‌هایم را کشیدم روی چشم‌های 

خیس بابا. بابا دستش را کشید روی سرم و پیشانی‌ام را بوسید.
ـ دخترم، من همیشه به تو افتخار کردم و میک‌نم. می‌دونی، تو من رو 
بابا بزرگ می‌خواستی که  یاد جوونی‌هام می‌اندازی. وقتی با اشتیاق از 
برات از جبهه و جنگ بگه، بی‌اندازه خوشحال می‌شدم. این اشتیاق تو، 
من رو به اون روزها می‌بره. روزهایی که جسمم این‌جا بود امّا روحم، 

احساسم و اصلًا تمام وجودم توی منطقه بود.
تا حالا ندیده بودم بابا این طوری حرف بزند. صدايش می‌لرزید. سینه‌اش 
مثل سینه کبوتری که توی قفس افتاده باشد جلو و عقب می‌رفت؛ انگار 

که قلبش می‌خواست از جا کنده شود.
ـ تا امشب از این موضوع حتیّ کلمه‌ای هم به کسی نگفتم، این دلیل 
داره. وقتی هم می‌گم به کسی نگو دلیل داره. نگاه شیدایش خیره شده 
بود به چشم‌هايم. دست‌هايش را گرفتم و بوییدم و دوباره بوی بابا بزرگ، 

بوی خاکی که بابا بزرگ عاشقش بود پیچید توی مشامم.
ـ بابا بگو. بگو بابا.

لبخند روی صورت بابا نقش بست. امّا غم یا نه، نمی‌دانم کی احساس 
عجیب و ناآشنا پشت این لبخند نقاب زده بود؛ انگار که این لبخند نبود 

که صورت بابا را رنگ زده بود. فریاد بود. فریادی از جنس گریه.
ـ تازه با مادرت ازدواج کرده بودم که جنگ شروع شد. عموت جزء 
اوّلین کسانی بود که رفت جبهه، سه، چهار ماه بعد پدر بزرگت رفت. 
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خیلی دلم می‌خواست منم برم. می‌خواستم درباره‌ی این موضوع با مادرت 
حرف بزنم که خبر شهادت دوتا دایی‌هات رو آوردند. مادرت حسابی به 
هم ریخته بود. وضعیت روحی مادرت تا حدّی خراب شده بود که حتیّ 
برای کی لحظه هم نمی‌تونستم تنهاش بگذارم. تازه داشت بهتر می‌شد 

که جنازه‌ی تکّه تکّه‌ی شوهر خواهرش هم...
بغض انگار توی گلوی بابا چنگ انداخته بود. به سختی نفس میک‌شید.
ـ حال مادرت كه بهتر شد، بهش گفتم دلم رفته جبهه. گفتم که اگه 
اجازه بدی می‌خوام برم منطقه. امّا کیهو به هم ریخت. بهم گفت: دیگه 

طاقت ندارم و اگه تو هم بری از نگرانی دق میک‌نم. 
من توی وضعیتی نبودم که تنهاش بگذارم. با این که سخت بود امّا به 

خاطر مادرت نرفتم. 
از دو، سه ماه قبل از عملیات فتح‌المبین1 تا دو سه هفته بعدش هیچ 
خبری از عموت نداشتیم. مادر بزرگت حسابی بی‌قراری میک‌رد. همه 
دلواپسش بودیم. تا این که کیی از هم‌رزم‌های عموت اومد و خبر داد که 
اون توی بیمارستان شیرازه. روزهای اوّل اردی‌بهشت بود که رفتم شیراز تا 
ازش خبر بگیرم، امّا دیر رسیدم. دو روز قبلش از بیمارستان مرخص شده 
بود. با این حال دلم شور مي‌زد. حتماً باید می‌دیدمش تا آروم می‌شدم. با 
این که به مادرت گفته بودم حتیّ طرف اهواز هم نمی‌رم، امّا رفتم با هر 

زحمتی بود عموت رو دیدم. 
1. عملیات فتح‌المبین را رزمندگان ايراني از شمال خوزستان آغاز و از جنوب و شمال غربی شوش و غرب 

دزفول در چند محور با ارتش عراق درگیر شدند. از اهداف اين عملیات: 
آزادسازی بخش وسیعی از مناطق اشغال شده، همچون سایت ‌٤ و ‌٥ و ده‌ها روستای منطقه، انهدام دو لشکر 
عراق )‌١٠ زرهی و ‌١ مکانیزه(، دستی‌ابی به خطوط پدافندی مناسب و استفاده از حداقل نیروهای خودی 
در آن خطوط، خارج کردن شهرهای شوش، اندیمشک و دزفول از تیررس آتش توپخانه دشمن و دور کردن 

آتش مؤثر دشمن از جادّه اهواز  اندیمشک، بود.
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من قبلًا رفته بودم اهواز امّا شهری که قبلًا دیده بودم با اونی که می‌دیدم 
اصلًا قابل مقایسه نبود. انگار که زمین لرزه شهر رو زیر و رو کرده بود. 
اون‌جا با چند تا از همرزمان عموت آشنا شدم. جوان‌هایی که با دیدنشون 

از خودم خجالت میک‌شیدم.
    بابا از جا بلند شد. رفت و ایستاد کنار پنجره. باد ملایمی وزید و 
موهای بلند و جو گندمی‌اش را شانه زد. باد انگار بازی‌اش گرفته بود، 
تارهای موی بابا را بالا و پایین می‌برد و در خود می‌پیچاند. بابا برگشت. 
برق  انگار  نبود.  اشک  فقط  نه!  می‌زد.  برق  اشک  از  سیاهش  چشمان 

چشم‌هاش از چیز دیگری بود. رفت طرف در، در را تا نیمه باز کرد. 
صداش را شنیدم که می‌گفت: »بابا جون یادت نره. این کی رازه بین 

من و تو.«

* * *
بابا زد توی دنده. ماشین کی دفعه از جا کنده شد و از روی شانه‌ی 
خاکی خیابان رفت روی آسفالت. آفتاب تند بعدازظهر پهن شده بود روی 
شیشه‌ی ماشین؛ انگار که خورشید نورش را مثل نیزه نشانه گرفته بود 
طرف چشم‌هامان. بابا آفتاب‌گیر را کشید پایین و فرمان ماشین را تاباند 
به راست. ماشین دایره‌وار پیچید دور فلکه. چشمم به پوستر بزرگی افتاد 
که تیکه داده بود به میله‌های آهنی کنار خیابان. روی پوستر چند چهره‌ی 
رفتن  موقع  بزرگ  بابا  که  نگاه‌ها  از همان  ـ  معصوم  نگاه‌های  با  جوان 
داشت ـ و لبخندی معصوم‌تر نگاهم میک‌ردند. خیابان که دور فلکه تاب 
می‌خورد ماشین را برد سمت دیگر و نگاهم را از روی تصویرها قیچی 

کرد و کشاند روی درخت‌های بادام.
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برگشتم و از شیشه‌ی عقب به تصویرها که هر لحظه کوچک و کوچ‌کتر 
می‌شدند نگاه کردم. کی دفعه تصویرها انگار که بخواهند از نگاه سمجم 
چشم بگیرند کشیده شدند پشت درخت‌های نارون وسط بلوار و لحظه‌ای 
بعد گم شدند. نگاه مامان و زهرا از قاب شیشه ای پنجره به مناظر بیرون 
گره خورده بود. ماشین از خم خیابان گذشت و پیچید توی فرعی. به 
درخت‌های سرو و کاج که دور تا دور مزار شهدا سر در آورده و قد 
کشیده بودند، نگاه کردم. نگاهم از لا به لای پرچم های بالای قبرها تاب 
می‌خورد و می‌رفت جلو. بابا ماشین را زیر سایه‌ی درختی پارک کرد. 
برادرهایش. زهرا هم  پیاده شد و رفت طرف قبر  از همه  مامان زودتر 

دیس حلوا را از صندوق عقب برداشت و دوید دنبالش. 
به تنه‌ی ماشین تیکه دادم و نگاهشان کردم.

ـ پس چرا نمی‌ری دنبالشون؟
برگشتم و به بابا که منتظر جواب بود، نگاه کردم.

ـ دلم برای اون روزهایی که با بابا بزرگ توی قطعه‌ی شهدا قدم می‌زدم 
تنگ شده. 

و بعد لبخندی کم رنگ روی لب‌هایم نشاندم و ادامه دادم: »شما هم 
که بوی بابا بزرگ رو می‌دین.« 

خنده خودش را کشانده بود روی صدایم و با آن قاطی شده بود.
فلزی رفت طرف  پل  از روی  و  داد  لبخند جواب  با  را  بابا خنده‌ام 
مزار. آرام آرام پشت سرش راه می‌رفتم و به چشم‌های معصومی که پر 
بودند از رمز و راز، و لبخندی که دوست داشتم اسرارش برای دلم فاش 
شود، نگاه میک‌ردم. تصویرها مثل کتابی جلوی دیدگانم کییکی‌ی ورق 

می‌خوردند و پیش می‌رفتند. 
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کی دفعه نگاهم روی تصویر آشنایی نشست و جا خوش کرد. لحظه‌ای 
ایستادم و به چشم‌هایی که از پشت نگاهش انگار کلّی حرف برای گفتن 
داشتند، خیره شدم. رفتم جلوتر. رو به روی قاب عکس ایستادم و دستم 
را کشیدم روی اسم شهید که حک شده بود روی سنگ. توی باغچه‌ی 
کوچک کنار قبر پر بود از گل‌های اطلسی و عطرشان مرا برد به عالمی 
دیگر. سرم را گرفتم بالا و دوباره به تصویر که نگاه پاکش را ریخته بود 
روی صورتم، نگاه کردم. کی لحظه احساس کردم صورتم گرم شده.

نمی‌دانم چرا امّا اشک بی‌اختیار غلتیده بود روی گونه‌هایم.
ـ مینا... مینا. کجا موندی؟

به طرف صدا برگشتم. بابا ایستاده بود کنار درخت سروی. تیکه داده 
بود به تنه‌ی درخت و نگاهم میک‌رد. نگاهم را از بابا گرفتم و نشاندم 

روی نوشته‌های سنگ قبر، و دوباره زل زدم به عکس.
ـ مرد بزرگی بود.

ترسیدم و به طرف صدا برگشتم. بابا بود، آمده بود کنارم، خم شد تا 
برای مردی که به بزرگی‌اش اعتراف کرده بود فاتحه بخواند. دستش را 

روی سنگ قبر کشید و به تصویر شهید نگاه کرد.
ـ شهید احمد حجّتی کیی از فرماندهان بزرگ عملیات الي‌بیت‌المقدّس 
بود. اون چند روزی که توی منطقه بودم خیلی چیزها ازش شنیدم. چیزهایی 
که ازش می‌گفتند، منو شیفته‌ی دیدنش کرد. وقتی اتفّاقی دیدمش ازش 
بود، من رو  پیدا  رفتارش  از  که  اقتدار و جدیتّ خاصی  اومد.  خوشم 

کشوند به طرف خودش. 
    بابا بلند شد و رفت کنار قاب عکس. دستش را روی شیشه‌ی قاب 
نگاهم  کناری چرخاند.  قبرهای  به طرف سنگ  را  بعد سرش  و  کشید 
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نگاهش را تعقیب کرد.
ـ چهار شهید از کی خانواده.! هنوزم که هنوزه عموت از این بچّه‌ها 

تعریف میک‌نه. 
رفتم طرف قبرها.

و  خانواده  کی  نمی‌شه.  باورم  اصلًا  که  من  ممکنه!؟  آخه چه‌طور  ـ 
چهار پسر شهید! 

بابا روی قاب فلزی عکس شهید کاظم حجّتی1 دست کشید و گفت: 
»وقتی که پدر خانواده‌ای این رو با تمام وجود درک کرده باشه که بچّه 
امانتیه از طرف خدا، خب بچّه‌های این پدر هم درک میک‌نن که جان 

امانت خداست.« 
بابا نشست تا برای او هم فاتحه‌ای بخواند. 

بلند که شد گفت: »این بچّه‌ها به خوبی درک کردند که با امانت خدا 
چه معامله‌ای بکنن.« از کنار قبر شهید ابوالقاسم حجّتی2 که رد می‌شد، 
گفت: »و چه معامله‌ی خوبی... چه معامله‌ی خوبی... چه معامله‌ی خوبی!«
ایستاده بود میان کوه‌ها و فریاد می‌زد چه معامله‌ی خوبی!  انگار که 
انعکاس صدایش ‌پیچیده بود همه جا. بابا رفت طرف قبر بابا بزرگ و 

نگاه من دوباره نشست روی نگاه پر از رمز و راز حاج احمد.

1. سردار شهيد كاظم حجتي، متولدّ 1343/2/26 نجف‌آباد، دانشجوي رشته عمران، مسئول گروه مهندسي 
جهاد در عمليات‌هاي مختلف كه در 1365/4/19 در منطقه فاو به شهادت رسيد.

2. سردار شهيد ابوالقاسم حجتي، متولدّ 1338/2/16 نجف‌آباد، دانشجوي رشته عمران، مسئول گروه مهندسي 
جهاد در عمليات‌هاي مختلف كه در 1364/11/22 در عمليات والفجر8 در منطقه فاو به شهادت رسيد.
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* * *
ـ چیه؟ چرا خیره شدی اون طرف؟

ـ سمیهّ بالاخره پیداش کردم!
و بعد از مکثی کوتاه، بلندتر گفتم: »پیداش کردم.« نگاه سمیهّ چرخید 

طرف بلوار.
ـ چی رو پیدا کردی؟

دست‌هايش را گرفتم و گفتم: »سمیهّ‌جان فهمیدم در مورد چه کسی 
بنویسم. بالاخره فهمیدم.«

خیره خیره و با تعجّب نگاهم میک‌رد. دستم را به طرف تابلویی که 
اوّل بلوار زده بودند، دراز کردم و گفتم: »در مورد شهید حجتی ... امّا 
باید بیش‌تر ازش بدونم. اون‌قدر بدونم تا راز و رمز نگاهش برام فاش 

بشه. اون‌قدر که معنی لبخندش رو بفهمم.« 
خیابان  ریسه‌ای  مثل  که  شهدا  ردیف عکس‌های  به  و  خندید  سمیهّ 
روبه‌رو را پر کرده بودند، نگاه کرد و زیر لب گفت: »آب در کوزه و ما 

تشنه لبان می‌گردیم.« 
صدایش را شنیدم و خندیدم.

* * *
بابا سبد را از روی لبه‌ی حوض برداشت و سبزی‌هایی را که چیده 
بود، ریخت توی آن. نشستم روی لبه‌ی حوض و دستم را بردم طرف 
برگ کوچکی که روی آب می‌غلطید. برگ را که برداشتم موج کوچکی 
دایره‌وار روی سطح آب غلطید و انگار که در آب غرق شده باشد، زود 
گم شد. دستم را رو تن آب کشیدم و به بابا که داشت ریحان می‌چید، نگاه 
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کردم. بابا به زهرا که چسبیده بود به شیشه و گونه و نصف بینی‌اش پهن 
شده بود روی شیشه، نگاه کرد و بلند گفت: »بپرس تربچه هم بچینم؟«

زهرا که انگار صدای بابا را نشنیده باشد خودش را از شیشه کند و 
شانه‌هاش را آورد بالا. بابا با دست به تربچه‌های گوشه‌ی باغچه اشاره کرد 
و این بار بلند‌تر از دفعه‌ی قبل پرسید: »تربچه؟ بپرس تربچه هم بچینم؟«
زهرا که انگار این دفعه سؤال بالا را شنیده بود رفت و چند لحظه بعد 
برگشت. سرش را مثل بادبزن به چپ و راست تکان داد که یعنی نه! بابا 
سبد را کمی آن طرف‌تر از من روی لبه‌ی حوض گذاشت و رفت طرف 
پاشویه. دسته‌ی شیر را که چرخاند آب پر کلر و سفیدرنگ آرام امّا پر 

صدا ریخت توی پاشویه. بابا دست‌هاش را زیر آب گرفت و شست.
ـ بابا؟ .... بابا من باید چهک‌ار کنم؟

نگاه بابا از روی شیر آب چرخید و نشست روی صورتم. آرام خندید 
و گفت: »می‌دونستم به این راحتی‌ها دست بردار نیستی!« و بعد دوباره 
به زهرا که انگار قاب شده بود به شیشه نگاه کرد و گفت: »به شرطی 
که هیچ کس از حرف‌هایی که می‌زنم بویی نبره.« از روی لبه‌ی حوض 

پریدم و گفتم: »یعنی حتیّ خانم معلّم؟!«
ـ نه، منظورم خانواده‌ی خودمونه.

ـ حالا بعد از این همه سال، باز فکر میک‌نین اگه مامان بفهمه ناراحت 
می‌شه؟

ـ نه، یعنی... نمی‌دونم! ولی یه روز بهش می‌گم. یعنی باید بگم.
ـ بابا من دلم می‌خواد از اون شهیدی که گفتین مرد بزرگیه، بیش‌تر بدونم.
بابا سبد را برداشت و رفت توی ایوان. به مخده تیکه داد و کتابی را که 
دو روزه تا نیمه خوانده بود ورق زد. آخرین صفحه‌ای را که خوانده بود، 
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گذرا نگاه کرد و گفت: »با چند تا از هم رزم‌های عموت صحبت میک‌نم 
تا باهاشون حرف بزنی.« و بعد شروع کرد به خواندن. با خوشحالی سبد 

را از روی لبه ی حوض برداشتم و رفتم به سمت آشپزخانه.

* * *
بابا گوشی تلفن را گذاشت و گفت: »این شب جمعه با همدیگه می‌ریم 
گلزار شهدا. قراره کسی بیاد که فکر میک‌نم شنیدن حرفاش خیلی برات 
جالب باشه. خودکارم را کنار دفتر ریاضی‌ام که مسأله‌هاش را نصف کاره 

حل کرده بودم، گذاشتم و با خوشحالی گفتم: »راست می‌گین؟!« 
بابا کتش را از جا لباسی برداشت و به جای جواب فقط خندید. از 
همان لبخندهایی که من عاشقش بودم. از همان لبخند‌ها که بابا بزرگ 
را به خاطرم می‌آورد. رفتم به اتاقم و به عکس بابا بزرگ که کمی بالاتر 
از تقویم چسبانده بودمش، نگاه کردم. هنوز هم خنده‌ی بابا بزرگ مثل 
قبل بود. انگار که با این لبخند می‌خواست بگويد من رفتم آن‌جا که دلم 
رفته بود، من رفتم پیش هم‌رزمانم. انگار داشت به من می‌خندید. به من 
که غرق دنیا شده بودم؛ آن‌قدر غرق، که حتیّ هنوز هم معنی لبخند ملیح 
شهدا برایم گنگ مانده بود. کیهو دلم گرفت. بلند شدم و رفتم سمت 
کمد لباس. لباسم را عوض کردم و چادرم را که به میخ چوب لباسی 
آویزان بود برداشتم و سر کردم. به مامان که نشسته بود پشت دار قالی 
نگاه کردم. تند و تند گره می‌زد و نخ عوض میک‌رد. زهرا هم به میله‌های 
کنار دار قالی تیکه داد بود و کتاب زبانش را ورق می‌زد. مثلًا داشت درس 

می‌خواند امّا بیش‌تر حواسش به من بود.
ـ کجا؟ مگه قرار نبود شام امشب با تو باشه؟
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این را که پرسید، سر مامان چرخید طرفم.
ـ مامان من می‌رم تا جایی و زود برمی‌گردم.

ـ کجا این وقت روز؟
نگاهم روی عقربه‌های سیاه رنگ ساعت که روی عدد سه را پوشانده 
بودند گیر کرد. سرم را به چپ و راست چرخاندم و جواب دادم: »خودمم 

نمی‌دونم. امّا تا کی ساعت دیگه برمی‌گردم.« 
برای  اصلًا  »بعدازظهرها  گفت:  و  توهم  کشید  را  اخم‌هاش  مامان 
بگذار  خلوته!  خیابون‌ها  هم  و  گرمه  هوا  هم  نیست.  خوب  پیاده‌روی 

برای دو ساعت دیگه.« 
صدای مامان با صدای قژقژه پنکه‌ی قدیمی که روی تاقچه نشسته بود 
و مثل آدم‌های فضول مدام سرش را این طرف و آن طرف می‌چرخاند، 
گم شد. مامان عاشق این پنکه بود. می‌گفت: »این پنکه یادگار دایی‌هاتونه.« 
این پنکه من رو یاد اون روزی می‌اندازه که با لباس‌های خاکی اومدند 
خونه و گفتند: »این مزد چند هفته کار بناّیی‌مونه. مامان وقتی دلش می‌گیره 
می‌ره جلوی پنکه می‌نشینه و از خاطرات ظهرهای تابستانی می‌گه که 
برادرهاش جلوی این پنکه می‌نشستند و با صدایی که رنگ و روی بلوغ 

به خودش گرفته بود، حافظ می‌خواندند. 
و حالا دوباره صدای لق‌لق پره‌های پنکه، نگاه مامان را به طرف خودش 
چرخاند. مامان تیغ قالی1 را گذاشت روی کلاف نخ و بلند شد. دکمه‌ی 
قرمز پنکه را زد و به پره‌هاش که یواش یواش چرخشش‌شان آرام می‌شد، 

زل زد و بعد با دستمال گلدوزی شده‌ای، پره‌های پنکه را پاک کرد.
 

1. كارد مخصوص بريدن پود را در كار قالي‌بافي اصطلاحاً تيغ‌قالي مي‌گويند.
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به قاب بابا بزرگ که پایین آن دایی ها از توی عکس لبخند می‌زدند، 
نگاه کرد. چادرم را در آوردم و نشستم کنار مامان. دست‌های مامان را که 
از قالی بافتن زیاد پینه بسته بود، گرفتم و سرم را گذاشتم روی زانوهایش. 
مامان آرام دست کشید روی سرم. کی دفعه احساس کردم گونه‌ام خیس 
به  بود  زده  زل  مامان،  به صورت  نشست  و  خورد  نگاهم چرخ  شده. 

عکس‌های روی دیوار و داشت گریه میک‌رد.

* * *
روزهای  از  پرحرارت‌تر  و  آسمان  روی سقف  بود  نشسته  خورشید 
قبل بر سر زمین گرما می‌ریخت، صدای کش‌دار موتور ماشین با صدای 
هوهوی باد که انگار دل‌پیچه گرفته بود کیی شده بود. بابا فرمان ماشین 
را به راست چرخاند تا فلکه را دور بزند. نگاه من دوباره گره خورده بود 
به پوستر عکس و بزرگ‌ترین تصویر پوستر. ماشین دور فلکه تاب خورد 
و پوستر دوباره از نگاهم گم شد. باد با شتاب خودش را به شیشه‌های 
از  باشد  گرفته  بازی‌اش  که  انگار  و  می‌رفت  پس  و  میک‌وباند  ماشین 
گُرده‌ی زمین گرد و خا‌کها را جارو کرده و دویده بود لا به لای شاخ و 
برگ‌های درختان. نگاه من امّا سُر خورده بود تا کوه‌های خاکستری که 
آن دور دست‌ها سینه به آفتاب داده و استوار و مقاوم جلوی باد ایستاده 
بودند. لبخند روی لب‌هایم جا خوش کرد. برای این که تمرکزم زیادتر 
شود چشم‌هایم را بستم و با خودم عهد بستم که تا آخر راه مثل کوه باشم. 
ماشین آرام و نرم رفت روی شانه‌ی خاکی خیابان و چند متر جلوتر 
ایستاد. پل‌کهایم را باز کردم و به بابا که داشت نگاهم میک‌رد لبخند زدم. 
بابا چیزی نگفت. پیاده شدم و در ماشین را بستم. بابا از روی پل رفت 
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طرف قطعه‌ی شهدا. حس عجیبی داشتم. از آن احساس‌ها که همیشه قبل 
از امتحانات به سراغم می‌آمد. چادرم را زیر چانه محکم گرفتم و قدم‌هایم 

را تند کردم. رسیدم به بابا و شانه به شانه‌اش قدم برداشتم. 
زیر درخت بلند لاغری که شاخه‌هایش پنجه در هم انداخته بودند، مردی 
با کت و شلوار سرمه‌ای نشسته بود. چشمش که به بابا افتاد بلند شد و 
آمد طرفمان. بابا هم قدم‌هایش را تندتر کرد. صورت مرد گرد بود و به 
رنگ گندم. وقتی که با بابا دست داد لبخند، تمام شیارهای صورتش را پر 
کرد. حال و احوال‌پرسی‌شان که تمام شد جلوتر رفتم و سلام کردم. مرد 
کی نظر نگاهم کرد و آرام جواب سلامم را داد. بعد دست بابا را که هنوز 
هم توی دستش بود، کشید طرف خودش و گفت: »بیا بریم پیش رفقا.«

 و هر دو با هم رفتند طرف مزار شهیدان. دو طرف قبر شهيد احمد 
حجتی نشستند و فاتحه‌ای خواندند. تیکه دادم به تنه‌ی کاج نسبتاً لاغری. 
نگاهم روی بابا و دوستش که گذر ایاّم گرد سفیدی بر سر و روی‌شان 
ریخته بود، خیره ماند. انگار در عمق چشم‌های مایل به میشی مرد و سیاه‌تر 
از ذغال بابا حرف‌های نگفته‌ی زیادی جا مانده بود. سر پا نشستم. دستم 
را پایین قبر کشیدم و فاتحه‌ای خواندم. احساس میک‌ردم در این جمع 
بیگانه‌ام و شاید هم نامحرم. انگار دنیایی که در آن بودم با دنیایی که آن‌ها 
دوستش داشتند ـ با دنیایی که حتیّ لبخندها و نگاه‌هایش هم فرق داشت ـ 
متفاوت بود. نگاه‌ها، لبخند‌ها و حرف‌های ناگفته‌ای که فریاد چشم‌هاشان 
شده بود مال این دنیا نبود، نگاهم روی عکس‌های شهیدان که انگار نگاه 
همه‌شان با نگاه من فرسنگ‌ها فاصله داشت، چرخید و چرخید تا رسید 

به نگاه شهید احمد حجتی.
ـ خوش به حال اون روزها! حاضرم هر چی دارم بدم ولی برگردم به 
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اون روزها.
این را دوست بابا گفت. بابا لبخند تلخی زد و با حسرت گفت: »حیف! 
حیف که سهم من از اون روزها فقط چند روز بود!« و بعد انگار که تازه 
یادش به من افتاده باشه، نگام کرد و ادامه داد: حسین‌آقا1 این دختر من 
خیلی دلش می‌خواد راجع به شهدا بیش‌تر بدونه، به‌خصوص شهید احمد 

حجتی. این شد که مزاحم شما شدیم.« 
لب‌های مرد که حالا دیگر اسمش را می‌دانستم رنگ لبخند گرفت و 

گفت: »چه‌قدر خوب!« 
توی کلامش تحسین موج می‌زد. حالا احساسی که چند لحظه‌ی پیش 
داشتم کمی فروکش کرده بود. نمی‌دانم چرا، امّا انگار آرام‌تر شده بودم. بابا 
چند حلب2 دور تا دور قبر چید و گفت: »بنشینید که گفتنی‌ها زیاد است.«

* * *
حرف‌های حسین‌آقا مثل نواری ضبط شده توی مغزم تکرار و تکرار 
می‌شد. غَلتی زدم و به آسمان که مثل تصویری نقاشی شده تو قاب پنجره 
فرو رفته بود نگاه کردم. سرم را روی بالش جا به جا کردم و زل زدم 
به ماه که مثل سیبی گاز زده توی آسمان و در کنار ستاره‌ها لمیده بود. 
نور سرخی چشمک زنان از لا به لای ستاره‌ها می دوید و جلو می‌رفت. 
روانداز را پس زدم و از جا بلند شدم. پنجره را باز کردم و خیره شدم به 
هواپیما که داشت می‌رفت زیر ابر کدری. باد ملایمی وزیدن گرفت و با 

خود بوی گل‌های اطلسی را توی اتاق آورد.
1. حسین‌علی مهدیه از هم‌رزمان و دوستان نزدکی شهید احمد حجتی.

2. حلب خالی روغن، که معمولاً از آن‌ برای آب دادن گل‌ها و درختان و شستن قبرها استفاده میک‌نند.
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نفس عمیقی کشیدم تا ریه‌هایم پر شود از بوی خوش. خواب انگار 
مثل جنیّ که از بسم‌الله بترسد از چشم‌هام فراری شده بود. زیپ کناری 
یکفم را که به چوب لباسی آویزان بود، باز کردم و سی دی آبی رنگی 
که حسین‌آقا دم رفتن بهم داده بود، برداشتم و گذاشتمش توی دستگاه. 
تلویزیون کوچک روی دستگاه را روشن کردم و نشستم روی لبه‌ی تخت. 
تصویر مردی پا به سن گذاشته که روزگار به رسم یادگاری روی صورتش 
خط‌های زیادی انداخته بود روی صفحه‌ی تلویزیون جان گرفت. برای 
این که صدای تلویزیون کسی را بیدار نکند، چند شماره کمش کردم و 

زل زدم به زیرنویس پایین صفحه و آرام برای خودم ‌خواندم. 
محمّدباقر حجتی برادر شهید احمد حجتی.

ـ من محمّدباقر حجتی پدر شهیدمحمّد حجتی1 و برادر سرداران شهید 
حاج احمد، حاج ابوالقاسم، کاظم و محمّدعلی حجتی2 هستم...

چه‌قدر ساده و بی‌ریا حرف می‌زد. نمی‌دانم چرا امّا کی دفعه یاد بابا 
بزرگ افتادم.

1. شهيدمحمّد حجتي، متولدّ 1349/11/27، دانش‌آموز بسيجي امدادگر كه در تاريخ 1364/6/19 در عمليات 
قادر به شهادت رسيد.

2. سردارشهيد محمّدعلي حجتي، متولدّ 1340/12/9 ، طلبه و جهادگر، جزو اولين نفرات گروه نيروهاي 
اعزامي از نجف‌آباد به فرماندهي سردار شهيد غلام‌رضا محمّدي در منطقه نصاره اهواز، از بنيان‌گذاران گردان 
زرهي جهاد و سپاه، فرمانده گردان زرهي 25 كربلا در عمليات طريق‌القدس كه در همين عمليات و در 

تاريخ 1360/9/8 به شهادت رسيد.
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* * *
نگاه  همان  عکس‌هایش.  مثل  درست  بود،  احمد  حاج  بود!  خودش 
پرجذبه‌ امّا مهربان. همان لبخند ملیح و دلنشین و همان اندام چهار شانه 
و بلند. داشت می‌آمد طرفم و من فقط ایستاده بودم و نگاهش میک‌ردم. 
تا تخم مرغ خانگی  آمد. سه  او  به زمین و  بودم  انگار میخ شده  اصلًا 
دستش بود. ایستاده بود رو به رویم. چه‌قدر او را بزرگ و خودم را حقیر 
می‌دیدم. لبخندش پر رنگ‌تر شد. قلبم تندتند می‌زد؛ انگار که نفس کم 
آورده بودم. در نگاهم جز نگاه مهربان او و لبخند پر رمز و رازش چیزی 
نبود. کیی از تخم مرغ‌ها را گرفت طرفم، تخم مرغ را گرفتم، گرم گرم بود.

ـ مینا؟ مینا؟ تو کتاب ریاضی منو ندیدی؟ آهای مینا؟
ایستاده  باز کردم و به دور و برم نگاه کردم. زهرا  پل‌کهایم را آرام 
بود توی قاب در و همان‌طور که داشت دکمه‌ی پایین مانتويش را جا 

می‌انداخت نگاهم میک‌رد.
ـ وای! بسم‌الله. مگه جن دیدی دختر؟

تند می‌زد؛  تند و  باشه توی قفس،  افتاده  قلبم مثل قلب کبوتری که 
اصلًا حالم دست خودم نبود. نگاه ازش گرفتم و دست‌هايم را به حالت 
قنوت آوردم جلوي صورتم. انگار بار اوّل بود که دست‌هايم را می‌دیدم. 
زهرا بند یکفش را انداخت روی شانه‌اش و گفت: »مینا خُل شدی؟ این 

کارها چیه که میک‌نی؟« 
از لای شیارهای باز انگشت‌هايم زهرا را دیدم که بی‌توجّه به حالی 
که داشتم رو برگرداند و رفت. پاهایم انگار هنوز هم قدرت راه رفتن 
نداشت. دست‌هایم را روی سینه‌ام گره زدم و بغضی را که نمی‌دانم از 

کجا پیدایش شده بود و داشت خفه‌ام میک‌رد، فرو دادم. 
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می‌شد.  شنیده  حیاط  توی  از  گنجش‌کها  هم  در  صدای ج‌کیجکی 
همیشه از صدای شلوغ و در هم گنجش‌کها خوشم می آمد. امّا نمی‌دانم 
چرا الان دلم سکوت می‌خواست. به زحمت از جا بلند شدم و پنجره را 
بستم. نسیم خنکی که تا چند لحظه پیش با پرده‌ی حریر جلوی پنجره 
بازی میک‌رد پشت پنجره جا ماند. دکمه‌ی دستگاه را زدم، تلویزیون را 
محمّدباقر  تصویر حاج  دوباره  و  رویش  به  رو  نشستم  و  کردم  روشن 
روی  گذاشتم  را  انگشتم  گرفت.  تلویزیون جان  توی صفحه‌ی  حجتیّ 
علامت به اضافه‌ی دکمه‌ی صدا و زل زدم به صفحه‌ی تلویزیون. صدای 

حاج محمّدباقر پیچید توی اتاق.
روزهای  برادرانم  دیگر  مثل  بود.  خانواده  فرزند  چهارمین  احمد  ـ 
کودکی‌اش به کار و کشاورزی گذشت. به علّت شرایط اقتصادی خانواده 
کارگاه درب و  آن، در کی  به جای  و  به مدرسه محروم شد  رفتن  از 
پنجره‌سازی مشغول کار شد. او از استعداد خارق‌العاده‌ای برخوردار بود. 
نه ساله بود که استاد کار ماهری شد و خودش به تنهایی بیش‌تر کارهای 
جوشک‌اری را انجام می‌داد. بنده تازه معلم شده بودم که به پدرم گفتم: 
»احمد خیلی استعداد دارد و من خودم به او درس می‌دهم.« و واقعاً هم 
همین‌طور بود. او کی ساله ره شش ساله را طی کرد و توانست گواهینامه‌ی 
ششم ابتدایی را بگیرد. پس از آن به دبیرستان رفت و در رشته‌ی ریاضی 

ادامه‌ی تحصیل داد... .
صدای ضربه‌های آرامی که به در می‌خورد با صدای حاج محمّدباقر 
قاتی شد. نگاهم به دستگیره‌ی در که به طرف پایین چرخید و مثل یویو 
دوباره بالا آمد گیر کرد، و لحظه‌ای بعد اندام چهار شانه و بلند بابا از لای 
در آمد تو. لبخندی زدم و از جا بلند شدم. بابا لبخندم را با لبخند جواب 
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داد و به تصویر ثابت شده‌ی حاج محمّدباقر که صفحه‌ی تلویزیون را پر 
کرده بود، زل زد. 

ـ سلام. 
بابا نگاه از تصویر گرفت و جواب سلامم را داد. نشست کنارم و زل 

زد به چشم‌هایم.
ـ خب به کجا رسیدی؟

ـ تازه اوّل راهم.
که  »پنج‌شنبه  گفتم:  و  دنبال حرفم  آمدم  بعد  و  کردم  کوتاهی  مکث 

وقتتون آزاده، می‌شه برام از اون چند روز بگین؟«
بابا بریده‌ی کاغذی را از توی جیب جلوی پیراهنش در آورد و گفت: 
»باشه. حتماً تعریف میک‌نم.« به بریده‌ی کاغذ که رویش شماره‌هایی نوشته 
شده بود اشاره کردم و به بابا که زل زده بود بهم. گفتم: »این چیه بابا؟« 
بابا لب‌هاش را به خنده باز کرد و جواب داد: »شماره‌ی خونه‌ی شهید 

حجتی.«
ـ راست می‌گین؟ 

کنم  »فکر  آورد و گفت:  پایین  و  بالا  تأیید  نشانه‌ي  به  را  بابا سرش 
خانواده‌اش بهتر بتونن کمکت کنن.« 

کردم.  نگاه  بود  شده  نوشته  کاغذ  بریده‌ی  روی  که  تلفنی  شماره  به 
دست‌هایم را بالا آوردم و با صدای بلندی که پر بود از هیجان و شادی 

گفتم: »عالیه! عالیه بابا ! ممنونم.«
ـ حالا که تصمیم گرفتی در مورد شهید حجتی بدونی باید از هرکسی 

که فکر میک‌نی می‌تونه کمکت کنه، کمک بگیری.«
حق با باباست. باید تمام تلاشم رو بکنم و گرنه برمی‌گردم به همون 
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پلّه‌ی اوّل. باید کشف کنم اون چیزهایی رو که به خاطرش تا این‌جا اومدم. 
چشم دوختم به بابا که جلوی آینه‌ی قدی کمدم ایستاده بود و داشت 
لباسش را مرتبّ میک‌رد. آرنج‌هایم را گذاشتم روی کاسه‌ی زانوهایم و 
چانه‌ام را خواباندم کف دست‌هایم. بابا شانه‌ی کوچکش را از جیب کناری 

کتش در آورد و موهایش را به راست شانه زد. 
به تصویر بابا که از توی آینه مرتب به نظر می‌رسید نگاه کردم و گفتم: 

»بابا ازتون ممنونم.« 
تصویر لبخندی زد و به من نگاه کرد. لبخند تصویر بابا را با لبخند 
جواب دادم و بعد نگاهم را چرخاندم و رسیدم به خود بابا که از لای 
در نیمه باز رفت بیرون. لبخندم را قورت دادم و این بار به تصویر حاج 
محمّدباقر که هنوز هم روی صفحه‌ی تلویزیون ثابت مانده بود، نگاه کردم 

و نشستم پای صحبت‌هايش. 
ـ احمد انسانی شجاع و خوش خلق بود. علاوه بر کار و تحصیل به 
ورزش نیز اهمیت می‌داد. او کاپیتان تیم بسکتبال بود و به روحیاّت بچّه‌های 
تیم تسلّط زیادی داشت. بچّه‌ها با هدایت احمد رفته رفته با اهداف انقلاب 
آشنا شدند و بعدها هم خیلی از آن‌ها از جمله: اکبر فتاح‌المناّن1، علی 

ایمانیان2، حیدرعلی امامی3 و ... به شهادت رسیدند. 
ا. سردار شهيد اكبر فتاح‌المنان، متولدّ 1337/11/23 نجف‌آباد دانشجوي عمران. از بنيان‌گذاران جهاد نجف‌آباد 
و جهاد اصفهان مستقر در آبادان، جانشين جهاد نجف‌آباد در عمليات طريق‌القدس و فتح‌المبين، كه در همين 

عمليات و در تاريخ 1360/1/20 در منطقه دشت عباّس به شهادت رسيد.
2. سردار شهيد علي ايمانيان، سردار شهيد علي ايمانيان، متولدّ 1336/10/28 نجف‌آباد. از بنيان‌گذاران جهاد 
آبادان، مسئول جهاد نجف‌آباد در سوسنگرد، مسئول جهاد  در  اصفهان مستقر  نجف‌آباد و همچنين جهاد 
نجف‌آباد قبل از عمليات فتح‌المبين و مسئول مهندسي جهاد در منطقه‌ي عمومي عين‌خوش كه در 1361/1/2 

در عمليات فتح‌المبين به شهادت رسيد.
3. حيدرعلي امامي، داماد خانواده حجتي، متولدّ 4331/1/22 نجف‌آباد. عضو شوراي بخشداري و از اعضاي 

تأثيرگذار جهاد نجف‌آباد كه در عمليات بيت‌المقدّس در 1361/2/12 در منطقه‌ي جفير به شهادت رسيد.
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کیدفعه تصویر حاج محمّدباقر جای خودش را به تصویر دیگری که 
چند سالی جوان‌تر به نظر می‌رسید داد.

دلیل  به  تقی‌جراح1 هم‌رزم شهید احمد حجتی هستم.  بنده محمّد  ـ 
آشنایی با شهید محمّدعلی حجتی  و پس از رفت و آمدهایی که با ایشان 

داشتم با شهید احمد حجتی آشنا شدم...
دفترچه‌ام را از داخل کشو برداشتم و چیزهایی که به نظرم می‌رسید 
حتماً باید یادداشت کنم، نوشتم. گوشم به صدای تلویزیون بود و چشمم 

به دنبال خط.
ـ شهید حجتی و دوستان هم تیمي‌شان در کلوپ کسرا بازی میک‌ردند امّا 
ورزش کردن، تنها کیی از هدف‌های این شهید بزرگوار بود. در حقیقت 
کنار  در  بود.  داده  قرار  دینی  آموزه‌های  پرورش  را وسیله‌ی  او ورزش 
بسکتبال گروه را به ورزش‌ها و تفریحات سالمی از جمله: کوه‌پیمایی، 
جلسات کتاب خوانی، قرائت قرآن و... تشویق میک‌رد. دیگر برادران شهید 
احمد حجتی از جمله محمّدعلی که بعدها به شهادت رسید نیز ایشون 

رو در رسیدن به اهدافشون کمک میک‌ردند.
کی دفعه تصویر مینا حجتی ـ دختر شهید احمدحجتی ـ روی صفحه‌ی 
تلویزیون جان گرفت و صدای مصاحبه‌گر روی تصویر او به گوش رسید.

ـ از پدرت چی یادته؟
ـ موقع شهادت پدر، من فقط پنج سالم بود. سه تا برادر کوچ‌کتر از 
خودم دارم که کوچ‌کترین‌شون چهل روزش بود. به خاطر همین زیاد 
پدر رو به خاطر نمیی‌ارم. این‌طور که تعریف میک‌نند پدرم خودش رو 

1. محمّد تقي‌جراح، از هم‌رزمان شهيد و از مؤسسين زرهي در جهاد نجف‌آباد كه در سال 1360 در 
جبهه‌ي آبادان مجروح و جانباز )55درصد( شد.
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وقف جنگ و جهاد کرده بود و روی بیت‌المال خیلی حساس بود. حاج 
مهدی کاظمی1 تعریف می کردند در ماه‌های اوّل جنگ کی روز وقتی 
داشتند برای بچّه‌های جبهه یکسه‌های نان خشک و بیسکویت جمع‌آوری 
میک‌ردند و توی کامیون می‌گذاشتند، تا بعضی از رزمنده ها اون ها رو 
با خودشون به منطقه ببرند. تکّه‌ای نان خشک از داخل کیی از گونی‌ها 
افتاد؛ رزمنده‌ای که گرسنه و تشنه، تازه از راه رسیده بود و اتفّاقاً زخم 
معده هم داشت، آن را برداشت که بخورد، پدرم به دوستش اشاره کرد و 
گفت به ایشون بگو این کار رو نکنه. این‌ها مال رزمنده‌هاست. دوستش 
در جواب می‌گه، اشکالی که نداره. اون زخم معده داره. در ضمن جزء 
همین رزمنده‌هاست. پدرم که این حرف‌ها رو می‌شنوه، می‌ره و از مغازه‌ای 
برای اون رزمنده خوردنی می‌گیره و می‌گه شما فعلًا توی منطقه نیستید 

و اون چیزها مال بچّه‌هایی‌ست که توی جبهه‌اند.
کی دفعه درِ اتاق باز شد و من بی‌اختیار به مامان که با عصبانیت لنگه‌ی 

در را گرفته بود، نگاه کردم. 
ـ دختر، مگه تو حواسِت نیست؟ آخه چند دفعه باید صدات بزنم؟ 

مدرسه‌ا‌ت دیر شد.«
اصلًا به کلی فراموش کرده بودم. نگاهم به عقربه‌های ساعت که انگار 
از لج من هم شده بود، با همدیگه مسابقه‌ی دو گذاشته بودند، سکته کرد. 

مثل فنر از جا پریدم و دویدم طرف کمد لباسم.

1. کیی از هم رزمان شهید در دوران دفاع مقدّس. پس از جنگ معاون جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد شد 
و در حال حاضر مسئول کانون سنگرسازان بی سنگر شهرستان نجف آباد است.
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* * *
- جنگ احُد بود. آب کم بود و مجروحین زیاد. مردی چهار شانه و 
میانه اندام مَشک به دست از لا به لای مردان جنگی به زحمت خودش 
را به مجروحین رساند. ده مجروح را کنار هم خوابانده بودند. صدای آخ 

و ناله‌شان زیر صدای نیزه‌ها و شمشیرها خفه شده بود.
تب خورشید انگار بالا رفته و هر چه گرما و انرژی داشت بر سر زمین 
خالی کرده بود. خون با سر و روی مجروحان بازی میک‌رد. مرد مَشک به 
دست بالای سر اوّلین مجروح نشست و سر مشک را تا نزدکی لب‌های 
خشک و پوسته پوسته شده‌ی مجروح پایین آورد. مجروح با صدایی که 

به زور شنیده می‌شد، گفت: »برادر، بده به دیگری.«
مرد دهانه‌ی مَشک را به لب‌های مجروحی که کنار اوّلی خوابیده بود، 
گرفت. چشم‌های نیمه باز مجروح به صورت مرد گره خورد و آرام گفت: 
»نه، بده به دیگری.« مرد مشک به دست بلند شد و رفت کنار مجروحان 

بعدی، امّا انگار هیچک‌س حاضر نبود، اوّل از همه آب بنوشد. 
مرد بالای سر آخرین مجروح نشست. به صورت و گردن غرق به خون 
او خیره شد و گفت: »برادر آب آورده‌ام.« امّا صدایی نشنید و وقتی به 
صورت سرد او دست کشید، دانست که شهید شده. وقتی برگشت تا به 

دیگران آب بدهد، متوجّه شد همه شهید شده‌اند.
هیچ وقت این خاطره را فراموش نمیک‌نم، بچّه‌ها دور تا دورش نشسته 
بودند و به حرف هایش گوش می دادند. آن‌قدر نرم و لطیف صحبت میک‌رد 
که بچّه‌ها اگر دردنا‌کترین لحظه‌ی زندگی را هم می‌گذراندند، از آن حال 

خارج نمی‌شدند.
برای این که گریه‌اش نگیرد، خودش را محکم می‌گرفت و برای بچّه‌ها 
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تی مثل مکتب اسلام و کتاب‌هایی مثل  از ایثار و شهادت می‌گفت. مجّال
كتاب‌هاي شهید مطهری را بین بچّه‌ها پخش میک‌رد. اصلًا کارش همین 
از  از مشکلات اجتماع می‌گفت؛ از خودسازی،  بود. در جلسات قرآن 
امام و از انقلاب، و گاه می‌شد از روحانیون دعوت میک‌رد تا به جلسات 
ما بیایند و برای‌مان از مسائل شرعی و دینی بگویند که این کار اکثراً به 
دوش برادر روحانی‌شان بود. چیزی که بچّه‌ها را به این جلسات میک‌شاند 

همین حُسن خُلق و مَنش احمد بود.
تصویر مرد را ثابت کردم و شروع کردم به نوشتن و بعد خودکار را 

روی دفترچه گذاشتم و با خودم گفتم: خوش به حالشون!
ـ خوش به حال کی؟

کی لحظه ترسیدم و ناخودآگاه سرم چرخید به طرف صدا. اصلًا یادم 
رفته بود که بابام توی اتاق است. بابا نشسته بود پشت میز تحریر و به 
من نگاه میک‌رد. هُول شدم و جواب دادم: »همین جوری گفتم...« و بعد 
از مکثی کوتاه به دنبال حرفم آمدم و ادامه دادم: »خوش به حال کسانی 
که اون موقع بودند. خوش به حال همین‌هایی که این قدر با حرارت از 

اون روزها می‌گن!«
 بابا چهار زانو نشست و گفت: »آره. حس و حال شیرینی بود؛ انگار 
همه بی‌باک شده بودند؛ انگار همه چیز مردم شده بود: امام و انقلاب. 
بچّه‌هایی که حالا سنیّ ازشون گذشته چه کارهایی که نمیک‌ردند. یه بار 
این  از  مبارزات‌شون می‌گفت؛  از  برام  احمد  از دوست‌های حاج  کیی 
که کی گروه ده نفری تشیکل داده بودند از بچّه‌هایی مثل حاج احمد و 
غلام‌رضا ‌محمّدی1. می‌گفت تصمیم گرفته بودیم در فولادشهر برنامه‌ی 
1. سردار شهيد غلام‌رضا محمّدي، متولد1337/11/25 نجف‌آباد، فرمانده اوّلين گروه از نيروهاي نجف‌آباد 
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شعارنویسی و پخش اعلامیه داشته باشیم. طبق برنامه در چند محلّه پخش 
شدیم و مشغول انجام کارهامون شدیم. کی شب ساواک »محمّدعلی« 
برادر کوچ‌کتر حاج احمد و برادر موسوی رو گرفت و خوشبختانه چون 
بچّه‌ها کی جا کار نمیک‌ردند، کس دیگری رو نتوانستند دستگیر کنند.« 
در  حرف  به  برای  ساواک  شکنجه‌گران  از  کیی  »نادری«  می‌گفت: 
آوردنشون دستور داده بود که حسابی با کابل خیس اون‌ها رو بزنند. امّا 

نمی‌دونست که بی‌فایده‌ست. بچّه‌ها خیلی مقاوم‌تر از این‌ها بودند.
چه‌قدر حرف‌های بابا برایم شیرین بود. اصلًا انگار زمان برگشته بود به 
سال‌ها پیش. بابا کمی برایم از آن روزها گفت. از دیده‌هاش و شنیده‌هاش. 
آن‌قدر خوب حرف می‌زد که من خودم را در آن روزها و بین آن آدم‌ها 

می‌دیدم.
ـ وقتی تب انقلاب بالا گرفت، جلسات قرآنی که قبلًا با تعداد کمی 
از بچّه‌های محل برگزار می‌شد، رو به شلوغی رفت. به طوری که این 
کانون تبدیل شد به کی کمیته‌ی محلی و برای تشیکل کتابخونه هر کس 
به اندازه‌ی وسع خودش پول می‌آورد. تلاش احمد برای علاقه‌مند کردن 
اعضا به کتاب‌خوانی بیش‌تر از دیگران بود. حتیّ سعی میک‌رد با مسابقه 
و هدیه دادن، بچّه‌ها رو بیش‌تر به این کار تشویق کنه. گاه می‌شد که 
قبل از برنامه‌های کوه‌پیمایی به بچّه‌ها کتاب می‌داد تا بخوانند و بعد در 
ایمانیان  فتاح و شهید  با شهید  کوه‌پیمایی‌ها که مسئولیت گروه بیش‌تر 
بود، در وسط راه و موقع استراحت از بچّه‌ها می‌خواست که راجع به 

اون کتاب صحبت کنند.

كه به جبهه‌ي فارسياد ـ نصاره اهواز رفته و قبل از عمليات ثامن‌الائمه در تاريخ 1360/1/16 در آبادان به 
شهادت رسيد.
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بابا مکثی کرد و ادامه داد: »اعلامیه‌های امام که می‌اومد باید اوّل تکثیر 
و بعد بین مردم پخش میک‌ردیم، خب دستگاه فتوکپی هم نداشتیم. کیی 
کی  دبیرستان‌ها  از  کیی  طریق  از  مفتح‌1،  محمّدرضا  اسم  به  بچّه‌ها  از 
داخل  رو  امام  اعلامیه‌های  کردن  کپی  ما  آورد.  برامون  فتوکپی  دستگاه 
بچّه‌ها که  از  به وسیله‌ی کیی  بعد  انجام می‌دادیم، و  زیرزمین خانه‌ای 
موتور داشت اعلامیه‌ها رو به خونه‌ی برادر‌هایی که جزء نفرات اصلی‌مان 

بودند می‌رساندیم تا در محّله‌های مختلف پخش کنند.«
  

* * *
صف‌ها مرتب و طولانی کنار هم کشیده شده بودند. سمیهّ کتاب فیزکیش 
را گرفته بود پشت نفر جلویی تا از رو به رو دیده نشود. کیی از بچّه‌های 
سال اوّلی ایستاد پشت مکیروفن تا قرآن بخواند. سمیهّ انگار اصلًا توی 
مدرسه نبود، مرتبّ فرمول‌ها را برای خودش تکرار میک‌رد تا حفظ شود. 
زدم به بازوش و گفتم: »سمیهّ، آروم‌تر.« کتاب را گذاشت زیر بغلش و 
آرام‌تر از قبل فرمول‌ها را تکرار کرد و برای خودش چیزهایی گفت که 
من نشنیدم. کی دفعه برگشت نگاهم کرد و گفت: »راستی انشا نوشتی؟« 

زیر چشمی نگاهش کردم و گفتم: »نه، هنوز کامل نشده.« 
چشم‌  و دهانش از تعجّب مثل نعلبکی گرد شدند!.

ـ واسه چی؟ حالا جواب خانم معلّم رو چی می‌دي؟
ـ چیزی که می‌خوام بنویسم، بیش‌تر از کی انشا می‌شه. از کجا معلوم، 

1. زنده‌ياد محمّدرضا مفتح‌، )محمّدرضا پورپونه‌اي( از فعّالان دوران انقلاب و معلم آموزش و پرورش كه 
پس از پيروزي انقلاب به جهاد پيوست و رزمنده دوران دفاع مقدّس بود. وي چند سال پس از جنگ در 

اثر ابتلا به سرطان درگذشت.
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شاید هم کی کتاب شد!
ـ چه جالب! کتاب می‌شه!

صدای بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم تو حیاط مدرسه پیچید و من ناخودآگاه 
به یاد جلسات قرآن خوانی حاج احمد افتادم.

* * *
دکمه‌ی کنترل را زدم و مشتاقانه نشستم پای صحبت‌های هم‌رزم شهید 

حجتی.
ساخت  به  و  می‌شدند  جمع  زیرزمینی  در  بچّه‌ها  انقلاب  ایاّم  در  ـ 
احمد  رابط‌های  رو  اوّلیه  مواد  می‌شدند.  مشغول  دستی  کوکتل‌های 
و  منفجر شد  دستی  نارنج‌کهای  این  از  يكي  روز  امّا کی  می‌آوردند. 
کیی از بچّه‌ها سه چهار انگشتش را از دست داد و پسر خاله‌ی احمد1 
نیز ترکش خورد. چون از بردن بچّه‌ها به بیمارستان هراس داشتیم، این دو 
نفر را به مطّبی که دکتر ابوترابی2 داخل خانه‌اش دایر کرده بود، رساندیم. 
در بحث ساخت نارنجک، احمد بیش‌تر با شهید میرزاطالب3 در تماس 

1. آقای محمود حجّتی وزیر جهاد كشاورزي دوره‌ي رياست جمهوري سيدّمحمّد خاتمي.
2. دكتر محمّدعلي ابوترابي، پدر شهيد مجيد ابوترابي، از پزشكان مبارز و متعهد كه در حوادث انقلاب و 

دوران دفاع مقدس نقش بسيار مؤثري در كمك به مجروحين جبهه‌هاي جنگ داشته‌اند. 
3. سردار شهيد حيدرعلي طالبي)استاد ميرزا(، فرزند حسنعلي، متولدّ 1333 نجف‌آباد. وي در دوران مبارزه 
با رژيم ستم شاهي با ساختن مواد منفجره و استفاده عليه عوامل ساواك در پيشبرد مبارزات مردميِ انقلاب 
سهم خود را ايفا نمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با شهيد بزرگوار محمد منتظري به لبنان رفت. مدتي 
بعد با شنيدن پيام حضرت امام در خصوص ياري رساندن به نيروهاي مردمي و سپاه در كردستان، راهي اين 
ديار شد. سپس به كشورهايي چون: هند، پاكستان، سوريه، فلسطن و افغانستان سفر كرد و تجربه‌هاي نظامي 
خود را كامل نمود. آخرين سفر او به پاكستان و افغانستان بود و در افغانستان در كنار جهادگران اسلامي بر 
عليه ارتش متجاوز شوروي جنگيد. وقتي شنيد كه خاك ايران اسلامي مورد هجوم ارتش صدام قرار گرفته، 
با پاي پياده كوه‌هاي افغانستان را در مدّت ده روز طي نمود و خود را به ايران رساند و به زادگاهش نجف‌آباد 
بازگشت و با جمعي از دوستان، راهي جبهه‌ي شوش شدند. در آن‌جا، با توجه به شناخت فرماندهان وقت 



46 /  ستاره‌ي صبح

بود، چون او جوشک‌ار بود و شغل اصلی‌اش آهنگری بود که البته شهیدان 
فضل‌الله صالحی1، غلام‌رضا صالحی2 و محسن سرمدی3 هم در این کار 

کم‌کشون میک‌ردند.

* * *
زودتر از زهرا به خانه رسیدم. قرار گذاشته بودیم هر کس دیرتر از 
کتابخانه برگشت درست کردن شام با او باشد. لباسم را عوض کردم و رفتم 
توی ایوان، پیش مامان. مامان تیکه داده بود به مخده و داشت سبزی خرد 
میک‌رد. عصر بود و هوا دم کرده بود. عرق از سر و روی مامان می‌ریخت. 
به صفحه‌ی تلویزیون که حاشیه‌اش پر شده بود از گل‌های لاله و آهنگ 

ملایمی که با تصاویر هماهنگ بود نگاه کردم و گفتم: »چه قدر گرمه!«
ـ میناجون تا کباب نشدیم برو از توی اتاق پنکه رو بیار. 

از مديريت و توان نظامي او، به فرماندهي جبهه‌ي شوش برگزيده شد.
دست‌نوشته‌ها و اسناد به جاي مانده از شهيد، دلالت بر روح استكبار ستيزي و حساسيت او نسبت به غارت 

و چپاول اموال و ثروت مسلمين توسط بيگانگان دارد.
سرانجام، در آذر 59 و در ارتفاعات مشرف به كرخه و شوشتر، در حال اقامه‌ي نماز، جسمش مورد اصابت 
تركش خمپاره قرار گرفت و پاي راستش قطع شد و تركشي ديگر سينه‌اش را شكافت تا روح استاد ميرزا، 

براي هميشه جاودانه شود. 
1. شهيد فضل‌الله صالحي، هم‌رزم شهيد حجتي. متولد 1336 نجف‌آباد كه در عمليات الي‌بيت‌المقدّس در 

تاريخ1361/2/10 به شهادت رسيد.
2. سردار شهيد غلام‌رضا صالحي، متولد 1337 نجف‌آباد. مسئوليت‌هاي اجرايي او از قبل از پيروزي انقلاب 
شروع و تا لحظه شهادت در تيرماه 1367 در مراكز متعدد نظامي و فرهنگي بيشمار است، از جمله: عضويت 
لشكر نجف در  از گردان‌هاي  يكي  فرماندهي  فرمانده سپاه نجف‌آباد،  اسلامي، جانشين  انقلاب  كميته  در 
عمليات الي‌بيت‌المقدّس، نماينده سپاه در نيروي زميني ارتش بنا به دعوت سپهبد شهيد صياد شيرازي رئيس 
لشكر 27  فرماندهي  مقام  قائم  پايان  در  قرارگاه نجف و  فرماندهي عمليات  قرارگاه حمزه.  ستاد عملياتي 
حضرت رسول)ص(. جسم جسور و شجاع او پنج مرتبه مجروحيت را تجربه كرد و نهايت در يك تك نابرابر 

در تاريخ 67/4/22 در منطقه عين‌خوش به شهادت رسيد.
3. هم‌رزم شهيد حجتي، متولدّ 1336، دانشجوي روانشناسي كه در عمليات خيبر در تاريخ1362/12/5 به 

شهادت رسيد.
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دستم را مثل باد بزن جلوی صورتم تکان دادم و رفتم سراغ پنکه. هنوز 
دو شاخه‌اش را که به برق نزده بودم كه مامان گفت:

»صبر کن، صبر کن تا پره‌هاش رو پاک کنم.« 
هیچ وقت ندیده بودم که مامان پنکه‌ی یادگاری رو پاک کنه و لبخند 

نزنه. نمی‌دونم امّا شاید این کار خاطره‌ای رو واسش زنده میک‌رد.
ـ مامان چرا هیچ وقت به بابا اجازه ندادین که مثل برادر و پدرش، 

مثل دایی‌ها بره جبهه؟
مامان مثل پنبه‌ی آب خورده، کی هو وا رفت. دستمال را گذاشت زمین 

و گفت: »چه طور؟!... چیزی شده؟«
ـ نه، فقط واسه‌م سؤال شده بود.

ـ آخه تا حالا از این سؤال‌ها نپرسیده بودی!
چیزی نگفتم و سرم را انداختم پایین. مامان نگاهش را نشاند روی 

صفحه‌ی تلویزیون و جواب داد:
خودخواهی  از  هم  شاید  می‌ترسیدم.  حد  از  بیش  شاید  »نمي‌دونم. 

زیادم بوده.«
ـ خود خواهی !؟ آخه واسه چی؟

این که نمی‌خواستم  مامان پنکه را روشن کرد و گفت: »شاید واسه 
بابات رو هم مثل برادرهام از دست بدم.« 

لبخند تلخی لب‌های مامان را از هم باز کرد. سبزی‌های خرد شده را 
ریخت توی قابلمه و دوباره کارد را برداشت.

ـ مامان بذارین بقیه‌شو من خُرد کنم.
ـ نه، دیگه داره تموم می‌شه... راستی كار تحقیق به کجا رسید؟

خندیدم و گفتم: »ان‌شاءالله تا قبل از شروع شدن امتحاناتم تموم می‌شه.«
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پشیمون  »مامان! حالا  بود که گفتم:  تمام شده  تلویزیون  توی  آهنگ 
نیستي؟« 

مامان کی لحظه نگاهم کرد و با تعجّب گفت: »از چی؟«
ـ از این که نگذاشتین بابا...

نتوانستم جمله‌ام را کامل کنم. احساس کردم مامان از سؤالی که پرسیدم 
ناراحت شده. کارد را روی کمر سبزی‌ها گذاشت و فشار داد و بعد به 

چشم‌هام خیره شد و جواب داد: »پشیمونم. خیلی هم پشیمونم.«
اشک چشم‌های مامان را پر کرده بود. دلم برایش سوخت، رفتم جلوتر 
و دستش را که رنگ سبزی به خودش گرفته و خرده‌های سبزی به آن 
چسبیده بود بوسیدم. هق‌هق گریه‌های مامان دلم را به درد آورد. کاش 

هیچ وقت این سؤال را نمی‌پرسیدم.
ـ مامان چی شده؟ چرا گریه میک‌نین؟« 

هر دو به طرف صدا برگشتیم. زهرا بود. کتاب به دست آمده بود توی 
روی  نشاند  مصنوعی  لبخندی  و  کرد  پاک  را  اش‌کهاش  مامان  ایوان. 
لب‌هاش. خرده‌های سبزی را که چسبیده بود به صورت خیسش پاک 
کردم و گفتم: »مامان من منظوری نداشتم. خواهش میک‌نم گریه نکنین.«
زهرا بی‌خبر از همه جا، هاج و واج نگاه‌مان میک‌رد. مامان بلند شد و از 
پلّه‌های ایوان رفت پایین، لب پاشویه نشست و دست و صورتش را شست.

ـ چی شده مینا؟ لااقل تو بگو؟
ـ چیزی نیست تو هم بهتره به فکر شام باشی.

زهرا دلش نمی‌خواست برود، امّا می‌دانست که ماندنش بی‌فایده‌ست. 
این جور وقت‌ها که مامان دلش می‌گیرد و گریه میک‌ند، دوست داردتنها 
بلند شدم و رفتم  تا خودش رو خالی نمی کرد، آرام نمی شد.  باشد و 
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طرف در سالن.
ـ مینا بابات چیزی گفته؟

برگشتم و به چشم‌های درشتش که پر شده بودند از اشک نگاه کردم 
و گفتم: »نه مامان جون. همین جوری پرسیدم. آخه برام سؤال شده بود، 
همین. بابا خودش هم می‌دونه که شما اون موقع تو شرایط خوبی نبودین.« 
این رو که گفتم، نگاهش سر به زیر شد. در سالن را باز کردم و رفتم 

تو. کاش اصلًا این سؤال را نمی‌پرسیدم.

* * *
راننده که تا چند لحظه قبل خم شده بود روی فرمان و گاز می‌داد حالا 
سرعتش را کم کرده بود و اتوبوس را به شانه‌ی راست خیابان هدایت 
میک‌رد. چرخ‌های اتوبوس از آسفالت کنده شدند و رفتند توی خاکی. 
بلیطم را دادم و از در جلو رفتم بیرون. به دور و برم نگاه کردم. خلوت 
خلوت بود و جز صدای چند کبوتر که روی میله‌ی پرچم آن طرف جوی، 

بق بقو میک‌ردند، صدایی نمی‌آمد.
خورشید با بی‌رحمی تمام، آفتاب تندش را فرش زمین کرده بود، امّا 
باد خنکی که می‌وزید کمی از گرمی هوا را چیده و به آن خنکی می‌داد. 
از روی جوی آب پریدم و شتابان رفتم سر مزار. احساس عجیبی داشتم. 
احساسی که پر شده بود از گرمای هیجان. به بالای قبر که رسیدم نگاهم 
نشست به چهره‌ی حاج احمد. داشت نگاهم میک‌رد. نمی‌دانم چرا، امّا 
انگار امروز نگاهش با بقیه‌ی وقت‌ها فرق داشت. کی دفعه تصویر توی 
خواب در ذهنم جان گرفت. نشستم و دست کشیدم روی سنگ قبر. دبهّ‌ای 
را که تیکه داده بود به تنه‌ی درخت کاجی پر از آب کردم و از بالای قبر 
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ریختم روی سنگ، آب آرام آرام روی سنگ قبر غَلت می‌زد و می‌دوید. 
دبهّ را برگرداندم و نشستم. دوباره چشم دوختم به تصویر شهید حجتی. 
نگاهم به تصویر بود امّا فکر و ذهنم برگشته بود به آن روز که با بابا و 

حسین‌آقا در مورد حاج احمد حرف می‌زدیم.

* * *
حسین‌آقا دست‌هايش را روی سینه‌اش گره زد و گفت: »بعد از فرمان امام 
برای تشیکل جهاد، شهید حجتی به اتفّاق دوستانش در کیی از دبیرستان‌ها 
تشیکلات جهاد رو سازماندهی کردند. بعد از اون بحث مرمّت و ساخت 
مدرسه‌ها، حمام‌ها، آب‌رسانی، دروی گندم، احداث مخزن آب و کارهایی 
نظیر این پیش اومد. حاج احمد به خاطر دیدگاه وسیع و قدرت عمل 
فوق‌العاده، از مدیریت خیلی بالایی بهره می‌برد. تلاش میک‌رد در تمام 
صحنه‌ها حضور داشته باشه. مثلًا اگه کامیون سیمانی می‌اومد سعی میک‌رد 
اوّلین کسی باشه که اوّلین گونی سیمان رو، پشت میک‌نه. ماه‌های اوّل 
امکاناتی که جهاد در اختیار داشت در حدّ خیلی کم بود. البتهّ ارگان‌ها و 
سازمان‌های مختلف هم از کمک به جهاد دریغ نمیک‌ردند، مثلًا: آموزش 
و پرورش، شهرداری، ذوب آهن و شرکت گاز چند ماشین که زیاد به 

کار خودشون نمی‌اومد رو در خدمت جهاد گذاشتند.« 
حاج حسین، متین و خیلی آرام حرف می‌زد. از متانت و دقتّی که در 
انتخاب کلماتش داشت، خیلی خوشم آمد. فاتحه‌ای خواندم و بلند شدم. 
چشم دوختم به گل‌های اطلسی سفید و فیروزه‌ای که باغچه‌ی کوچک 
بالای قبر و دور تا دور میله‌های عکس حاج احمد را پر کرده بودند. بوی 
گل‌های اطلسی سوار بر هر نسیمی همه جا می‌پیچید و من سر مست از 
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این بو شده بودم. چشم‌هایم را بستم و چند نفس عمیق کشیدم. انگار 
تارکیی نگاهم پر شده بود از گل‌های لاله و اطلسی.

* * *
ـ یادم میی‌اد در روستای کَروَن اوّلین کار جهاد، آب‌رسانی از طریق 
چشمه به روستا بود. برای ساخت منبع آب، تجهیزات قالب‌بندی نداشتیم و 
گاه می‌شد که از جعبه‌های تخته‌ای به عنوان وسایل قالب‌بندی در ساخت 

منابع آب استفاده میک‌ردیم.
کسانی که می‌اومدند جهاد توقعّ مالی نداشتند و حتیّ گاهی مثل شهید 
حجتی از جیب خودشون خرج میک‌ردند. کیی از روزهای آخر هفته بود 
که از اردوی فریدن برمی‌گشتیم. همون موقع بود که خبر جنگ رو شنیدیم 
بعد از اون احمد و شهید پارسا1 راهی اصفهان شدند تا در جلسه‌ای شرکت 
کنند. بعد از جلسه گروه بیست و دو نفره‌ای که هم از بچّه‌های اصفهان و 
هم نجف‌آباد بودند، تشیکل شد که مأموریتشون رفتن به جنوب کشور و 
بررسی اوضاع اون‌جا بود. قرار بر این بود که وقتی به خرّمشهر رسیدند 
بقیه را از اوضاع باخبر کنند. اون‌ها رفتند و ما حدود بیست روز منتظر 
تماس‌شون بودیم امّا خبری نشد. تا این که بالاخره نیمه شب بیست و 
هشتم مهر ماه از راه رسیدند، البته به همراه جسد کیی از بچّه‌های جهاد 
اصفهان. از برگشتن‌شون خیلی خوشحال شدیم. ازشون پرسیدیم: »پس 

1. سردار شهيد حسين پارسا، متولدّ 1336 نجف‌آباد. از بنيان‌گذاران و افراد پرتلاش جهاد سازندگي نجف‌آباد. 
دانشجوي رشته برق و مكانيك بود. با صدور فرمان حضرت امام خميني)ره( مبني بر شكسته شدن حصر 
آبادان)و انجام عمليات ثامن‌الائمه( حسين، ضمن فعّال كردن امكانات مهندسي در ايجاد و احداث جادّه، 
از  قبل  نمود و سرانجام  آبادان تلاش گسترده  يخ‌سازي  كارخانه‌ي  فعّال كردن  پل و همچنين  خاك‌ريز و 
عمليات، در حين ساختن بيمارستان صحرايي در آرزوي تحقّق فرمان امام، در 1360/7/1 به شهادت رسيد. 
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مگه قرار نبود با ما تماس داشته باشین؟« 
احمد جواب داد: »وضعیت اون‌جا اون‌قدر خراب بود که ما فرصت 

این کار رو پیدا نکردیم.« 
کیی دیگه از بچّه‌ها گفت: »آخه باید چی می‌گفتیم؟ می‌گفتیم که شهر 
زیر و رو شده! باید می‌گفتیم که زلزله شده و خرّمشهر دیگه اون خرّمشهر 

سابق نیست.!«
نیروها  که  گفتند  گفتند.  بیش‌تر  خرّمشهر  از وضعیت  بچّه‌ها  بعدها   
به  با عراقی‌ها درگیرند. در روز عراقی‌ها رو مجبور  به صورت متفرقه 
خسته  شب  امکانات،  و  نیرو  کمبود  علّت  به  امّا  میک‌نند  عقب‌نشینی 
بیش‌تر  قبل هم  روز  از  عراقی‌ها حتیّ  که  می‌بینند  برمی‌گردند و صبح 
پیشروی کردند. حتیّ بخشی از پل خرمشهر رو هم خراب کردند تا این 

طوری به اوضاع شهر تسلّط بیش‌تری داشته باشند.
مردم نجف‌آباد در همون روزهای ابتدايی جنگ کم‌کهای خودشون 
رو شروع کردند. یادم میی‌اد راننده‌ي کامیونی بود به اسم کاکولکی1 كه

1. شهيد حسينعلي كاكولكي متولدّ 1329 نجف‌آباد، فردي بسيار مهربان و نوع‌دوست بود. بعد از وقوع زلزله 
طبس داوطلبانه با كاميون خود لوازم مورد نياز و كمك‌هاي مردمي نجف‌آباد را به آن منطقه برد. پس از 
پيروزي انقلاب نيز با سپاه نجف‌آباد همكاري نموده و در حمل مهمّات و مواد خوراكي رزمندگان در مناطق 

سنندج و دهلران ياري نمود.
پس از شركت در تمرينات چريكي و آموزش نظامي با گروه سروان صفري براي دفاع از مرزهاي ايران 
با  اسلامي به منطقه جنوب اعزام شد و در مأموريت محوله، اسلحه و مهمّات و همچنين آذوقه گروه را 

كاميون خود به منطقه حمل نمود.
اتفّاق عدّه‌اي از هم‌رزمان براي انجام عمليات چريكي به داخل  سرانجام در شب جمعه 1359/10/18 به 
سنگرهاي بعثي‌ها رفته بود، در بازگشت بر اثر اصابت گلوله به بدنش به شهادت رسيد. در زير آتش دشمن 
حمل پيكر او غيرممكن بود و دوستانش او را در منطقه دفن نمودند. پس از سه ماه و ده روز رزمندگان 
اسلام محاصره آبادان را شكستند و در پي تفحص دوستانش پيكر او در لباس رزم و چكمه‌پوش كه هنوز 
هم سالم بود، به زادگاهش منتقل شد و در كنار ساير شهداي راه آزادگي در گلزار شهداي نجف‌آباد آرميد.
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اومد و اعلام آمادگی کرد که هر وقت خواستین کم‌کهای مردمی رو به 
جبهه و اهواز ببرين، من و کامیونم در بست در خدمتیم. یادش بخیر! یه 
مرتبه هم با بچّه‌ها کامیون رو از هندونه‌هایی که مردم حاجی‌آباد کمک 
کرده بودند، پر کردیم و فرستادیمش جبهه. با بازگشت این گروه، گروه 
سروان صفری1 که فرمانده‌ی ژاندارمری بود، شکل گرفت که البته معتمدین 

شهر به خصوص حجت‌الاسلام نادی2 هم از اون‌ها حمایت میک‌ردند.

* * *
حوصله‌ی خورشید انگار سر رفته بود و داشت می‌رفت تا غروب کند. 
بلند شدم و از لا به لای مزار شهدا رفتم سمت جادّه. خیابان بر عکس 
چند ساعت قبل حسابی شلوغ شده بود. چند دقیقه بیش‌تر نگذشت که 
اتوبوسی آرام آرام از پیچ خیابان پیدا شد. دستم را بردم بالا و تکان دادم. 

اتوبوس نفس زنان خودش را کشید کنار جادّه و ایستاد.
1. يكي از اوّلين گروه‌هايي كه براي مقابله با هجوم ارتش عراق، به منطقه‌ي آبادان اعزام شد، گروه سيصد 
از  تعدادي  و  فرماندهي)شهيد( سروان صفري  نجف‌آباد، تحت  داوطلب شهرستان  مردمي  نيروهاي  نفري 
پرسنل كادر ژاندارمري شهر بود. اين گروه بعد از طي دوره كوتاه آموزش نظامي، از جاده اهواز به ماهشهر 
و بندر امام خميني‌)ره( رفته و بعد از طي مسير آبي، از خليج فارس به اروندكنار و منطقه‌ي چوئبده، خود 
را به ذوالفقاريه آبادان ‌رساندند و در مدّت سه ماه مقاومت در كنار ساير نيروهاي رزمنده، مستقر در منطقه، 

مانع از پيشروي‌هاي بيشتر دشمن بعثي در خاك ايران ‌شدند. 
مَدَن توسط رزمندگان، سروان  تپه‌هاي  از تصرف  در جريان عمليات شناسايي شبانه و پدافند منطقه، قبل 
صفري و  تعدادي از هم‌رزمان گردانش به شهادت رسيدند و چند روز بعد با جايگزيني نيروهاي تازه نفََس، 

مأموريت گردان پايان يافت و بقيه افراد براي استراحت به پشت جبهه منتقل ‌شدند.
2. حجت‌الاسلام والمسلمين شيخ غلامحسين نادي از افراد انقلابي، پرتلاش و مبارز، وي قبل از انقلاب با 
شهيد محمّد منتظري در حمايت از قيام امام خميني)ره( همكاري داشت. در سال 1351 ساواك وي را در قم 
بازداشت كرد. پس از دو سال محكوميت و تحمل شكنجه‌هاي روحي و جسمي فراوان از زندان آزاد شد 
و خود را وقف انقلاب اسلامي نمود. در مهرماه 59 همراه اوّلين گروه از نيروهاي مردمي داوطلب تحت 
فرماندهي سروان صفري به منطقه ذوالفقاريه آبادان رفت. مدّتي حاكم شرع اصفهان بود و بعد از شهادت 

محمّد منتظري دو دوره نمايندگي مردم نجف‌آباد را در مجلس شوراي اسلامي برعهده داشت. 
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روی صندلی کنار شیشه نشستم و از آن‌جا به پرچم‌های شهدا که سوار 
بر باد به این طرف و آن طرف کشیده می‌شدند، نگاه کردم. کی لحظه به 
نظرم آمد که دارند برایم دست تکان می‌دهند. داشتم برا‌يشان دست تکان 

می‌دادم که اتوبوس هنی کرد و آرام آرام سرعت گرفت.

* * *
تقویم جیبی‌ام را باز کردم. دو روز مانده بود به تولدّ بابا. خواستم تقویم 
را توی یکفم بگذارم که کیهو چشمم افتاد به عدد قرمز رنگی که تاریخ 

فردا را نشان می‌داد. به نوشته‌های پایین صفحه نگاه کردم. 
به کلّی  باورم نمی‌شد.  بودم.  ـ وای خداي من! اصلًا فراموش کرده 
فراموش کرده بودم که فردا اربعین است و روز شله‌زرد پزون مامان. از 
پشت میز بلند شدم و رفتم سمت آشپزخانه. مامان داشت برنج‌های پاک 
شده را در ظرف بزرگی می‌ریخت. به دیوار کاشی کاری شده‌ی آشپزخانه 

تیکه دادم و گفتم: »مامان! پس چرا به من نگفتین تا کمکتون کنم!« 
لبخند، صورت مامان را رنگ زد. پیمانه‌ی برنج را روی کابینت گذاشت 
و گفت: »نگران نباش عزیزم. کار اصلی هنوز مونده. فردا به کمک همه‌تون 

احتیاج دارم.« 
مامان از آن سال که جنازه‌های برادرهایش را آوردند، نذر کرد که هر 
سال اربعین، برای شادی روح‌شان شُله زرد درست کند و در مزار شهدا 

پخش کند.
ـ مامان همه چیز خریدین؟

مامان به بسته‌های زعفران، شکر، ظرف‌های کی بار مصرف، روغن، 
نگاه کرد و  بودند  کابینت چیده شده  کنار هم روی  برنج و گلاب که 
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جواب داد: »نه فکر نمیک‌نم...« و بعد از مکث کوتاهی بلندتر گفت: »اوه! 
خلال بادوم. برو به بابات زنگ بزن و بگو چند بسته خلال بادوم بخره.« 
نشستم پشت میز ناهار خوری و به سیب زمینی‌های توی سبد که مامان 
گذاشته بود تا پوست بگیرد، نگاه کردم و گفتم: »مامان اجازه می‌دین من 
عصر برم بیرون و بخرم؟« مامان نایلون دارچین را گذاشت کنار بسته‌های 
زعفران و از گوشه‌ی چشم نگاهم کرد. چشم‌های سیاه و کشیده‌اش را 
بست و باز کرد، یعنی باشه. لب‌هایم به خنده باز شد و با خوشحالی گفتم: 
»ممنون مامانی!« و بعد شروع کردم به پوست گرفتن سیب زمینی‌هایی که 

مامان برای خورشت قیمه ناهار گذاشته بود.

* * *
شهر شلوغ بود و انگار زنده‌تر از همیشه نفس میک‌شید. مردم هر کدام 
به هر سو در رفت و آمد بودند. بعضی عجله داشتند و بعضی انگار که 
با زمان لج کرده باشند، آرام و خونسرد قدم بر می‌داشتند. پشت ویترین 
بعضی مغازه‌ها پرُ بود از آدم‌هایی که همه‌ی وجودشان چشم شده بود 
و نگاه‌شان گره خورده بود به اجناس. از پلّه‌های مغازه بزرگ شیرینی 
فروشی رفتم بالا و پشت پیشخوان شیشه‌ای ایستادم. کمی آن طرف‌تر 
خانم جوانی داشت پول شیرینی‌هایی را که خریده بود، پرداخت میک‌رد. 
نگاهم به دنبال فروشنده سرگردان بود. کی دفعه صدای مردانه‌ای پیچید 

توی گوش‌هایم.
ـ چیزی می‌خواستین؟

هول شدم و سریع برگشتم به طرف صدا. با انگشت به بسته‌های خلال 
بادام اشاره کردم و گفتم: »بله، دو بسته از این ها.« و بعد زیپ یکف دستی‌ام 
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را باز کردم و چند اسکناس تا نخورده‌ی نو گذاشتم روی پیش خوان.

* * *
مامان ظرف‌ها را پر از شُله میک‌رد و مرتب فاتحه می‌خواند. زهرا روی 
کاسه‌های شُله زرد را با دارچین تزئین میک‌رد. به خلال‌های سفید و کشیده‌ی 
یادگار مامان بزرگ را پر کرده بودند نگاه کردم.  بادام که ظرف چینی 
بابا  سینی.  توی  می‌گذاشتم‌شان  و  می‌ریختم  کاسه‌ها  وسط  را  خلال‌ها 
کییکی‌ی سینی‌های پر از شله زرد را پشت وانت عمو می‌گذاشت. کارمان 
که تمام شد قرآن و گلاب را برداشتم و دادم به مامان که چادر به سر دم 
در خونه ایستاده بود. هوا حسابی دم کرده بود. ابرهای سپید پنبه‌ای جا 
به جا صورت آسمان را پر کرده بودند. بابا با احتیاط رانندگی میک‌رد. 
نرسیده به هر دست انداز سرعت ماشین را کم میک‌رد تا شله زردها که 
بوي آن همه‌ی ماشین را پر کرده بود، نریزند. ماشین عمو درست پشت 

سرمان ـ انگار که به ماشین بابا چسبیده باشد ـ حرکت میک‌رد.
ماشین‌ها مثل حلقه‌های به هم چسبیده‌ی زنجیر تا کی یکلومتری مزار 
شهدا پارک شده بودند. هر کدام‌مان مأموریت پخش کی سینی شله زرد 
را داشتیم. زهرا با مامان رفت طرف مزار دایی‌ها. بابا هم رفته بود کمک 
عمو و من سینی به دست رفتم طرف مزار برادران حجتی. همه جا پر 
بود از بوی گل و گلاب، صدای گریه‌ها و زمزمه‌ها با صدای تو پر و 
محکمی که از بلندگوی سالن می‌آمد، گاه اوج می‌گرفت و گاه می‌افتاد. 
مردم، دو سه نفری یا بیش‌تر دور قبر عزیزان‌شان نشسته بودند و زیارت 
عاشورا می‌خواندند. شروع کردم به پخش کاسه‌های نذری. دور تا دور 
مزار برادران حجتی کسانی نشسته بودند که هیچ کدامشان را نمی‌شناختم. 
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چه قدر دلم می‌خواست کنارشان می‌نشستم و از حاج احمد می‌پرسیدم. 
امّا حیف، حیف که هم خجالت میک‌شیدم و هم وقت مناسبی برای این 
کار نبود. شله‌ها را که پخش کردم. سینی را گرفتم زیر چادرم و به نیتّ 

همه‌ی شهدا فاتحه‌ای خواندم.

* * *
پشت میز نشستم و دفترچه‌ام را ورق زدم. به صفحه‌ی تلویزیون و 
کردم. صدای  نگاه  میک‌رد  داشت صحبت  که  تقی‌جراح  محمّد  تصویر 
تلویزیون را زیاد کردم خودکارم را از لای برگه‌های دفترچه برداشتم و 

مشغول خلاصه‌نویسی شدم.
ـ کیی از خصوصیات بارز شهید حجتی انفاق و کمک به محتاجان 
بود و البته تا اون‌جا که ممکن بود این کم‌کها رو یا به طور غیرمستقیم 
و یا مخفیانه انجام می‌داد. یادم میی‌اد وقتی تازه معلّم شده بود، بخشی 
از حقوقش رو در اختیار برادرش محمّدعلی حجتی گذاشت تا برسونه 
به دست بچّه‌های بی‌بضاعت که یه موقع به خاطر بی‌پولی درس رو رها 
نکنند. کی روز با ظرفی که تا نیمه از انار بود از باغ برگشت. پدرش که 
دم در ایستاده بود، پرسید: »پس چرا انار کم آوردی؟« احمد جواب داد: 

»يه مقدار از انارها رو به اون‌هایی که احتیاج داشتند، دادم.« 
می‌خوام بگم که شهید حجتی و خانواده‌اش در حالی که خودشون در 
وضعیت اقتصادی مناسبی نبودند، امّا در عین حال مستمندان رو هم از 

یاد نمی‌بردند.
کی دفعه صدای مصاحبه‌گر صدای آقای تقی‌جراح را قطع كرد.

از جریان مبارزات سیاسی قبل از انقلاب‌شون چیزی به خاطر دارید؟
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اومده  وجود  به  نجف‌آباد  در  که  درگیری‌هایی  قضیه‌ی  در  ایشون  ـ 
بود خیلی فعّال بودند. حتیّ یادم میی‌اد که با کمک بچّه‌ها چند چنار رو 
بریدند و در قسمت‌های مختلف اون بمب‌های دستی کار می‌گذاشتند 
و همین اقدامات ایشون در دل مأموران رژیم در شهر رُعب و وحشت 

ایجاد میک‌رد.

* * *
بریده‌ی کاغذ را گذاشتم کنار شماره‌گیر تلفن  و شروع کردم به گرفتن 
شماره. نمی‌دانم چرا خجالت میک‌شیدم! اگه می‌پرسیدند این اطلاعات 
را واسه چی می‌خوای، چی باید می‌گفتم؟ وای خدای من! چی بپرسم؟ 
انگار برای کی لحظه تمام حرف‌هایی که آماده کرده بودم، از ذهنم رفته 

بود بیرون.
دستم می‌لرزید امّا با این وجود شماره را گرفتم. صدای بوق آزاد توی 
گوشم پیچید. خواستم گوشی را بگذارم که صدای آرام زنی را شنیدم. 

هول شدم و تند سلام کردم. آرام جواب سلامم را داد.
ـ راستش... راستش من می‌خواستم راجع به شهید حجتی بیش‌تر بدونم.

صدای پشت گوشی، رنگ سؤال به خودش گرفت.
ـ شما؟

ـ  من دارم تحقیقی میک‌نم راجع به شهید احمد حجتی. شما خانوم‌شون 
هستین؟

صدا آرام‌تر از قبل توی گوشم پیچید.
ـ اوه! بله. یادم اومد. قبلًا در جریان بودم. بپرس دخترم، تا اون‌جایی 

که بدونم حتماً کمکت میک‌نم.



ستاره‌ي صبح / 59

نداشتم. اصلًا  آرام گرفت. دیگر استرس  این جمله را که گفت دلم 
با مادر خودم حرف می‌زنم. تصمیم گرفتم خوابی را  حس کردم دارم 
که چند شب پیش دیده بودم برايش تعریف کنم و این کار را هم کردم. 
نمی‌دانم چه حالی پیدا کرد ولی از تنُ صدايش فهمیدم که برايش جالب 
بوده و بعد با اشتیاق شروع کرد به حرف زدن. انگار او از منی که هیچ 

نمی‌دانستم برای حرف زدن مشتاق‌تر بود.
ـ احمد در خانواده‌ای پرجمعیت متولدّ شد و به قول خودش از وقتی 
که راه رفتن رو یاد گرفت، کار کرد. احمد پسر خاله‌ی من بود و چون 
با ایمانه و تلاش میک‌نه که همه رو از خودش راضی نگه  می‌دونستم 

داره، به پیشنهاد ازدواجش جواب مثبت دادم.
ما اواخر سال پنجاه و چهار عقد کردیم. احمد واقعاً خوش خُلق و 
مهربون بود. توی شش سال زندگی مشترک، علاوه بر این که کی همسر 
و یا پدر خوب بود، حس میک‌ردم کی معلّم ایثارگر هم هست. اون واقعاً 
فعّال و پر انرژی بود. از اتلاف وقت بی‌اندازه دوری میک‌رد و وقتی که 
روستاها  توی  کارش  تازه  می‌شد،  تموم  پرورش  و  آموزش  در  کارش 

شروع می‌شد.

* * *
چه قدر اشتیاق! چه قدر عشق! واقعاً همه‌ی این‌ها حاصل شش سال 
با  را  تمام زندگیش  انگار  بود! طوری حرف می‌زد که  زندگی مشترک 
شوهرش سر کرده. حرارت کلام و تنُ صدايش نشانی از دوری و فراق 
نداشت. انگار حاج احمد هنوز هم کنارش بود. انگار هنوز هم با او نفس 
میک‌شید و زندگی میک‌رد. اصلًا انگار حاج احمد تمام زندگیش شده بود.
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ـ احمد به کتاب و کتابخونی علاقه‌ی زیادی داشت و همیشه تلاش 
میک‌رد که برای کتابخونه‌های روستاها کتاب‌های خوب و نفیس فراهم 
به خونه نمی‌آورد و  با خودش  بیرون رو  ناراحتی‌های  کنه. هیچ وقت 
وقتی عصبانی می‌شد جوری رفتار میک‌رد که من و بچّه‌ها لطمه نخوریم. 
تربیت درست بچّه‌ها براش بزرگ‌ترین دغدغه بود و گاه و بی‌گاه می‌گفت: 

»طوری بچّه‌ها رو تربیت کن که در آینده سرافراز باشند.«
کی دفعه غم تمام صدايش را پر کرد. انگار که آن همه شور و شوق 
برای لحظه‌ای رنگ باخت و قلم‌موی فراق روی آن همه اشتياق رنگ 

غم پاشید.
ـ جز شهادت آرزویی نداشت. اصلًا همه چیز رو توی شهادت می‌دید. 
همیشه بعد از نمازش دعای شهادت می‌خواند. گاهی می‌گفت: »اگه زن 
گرفتم، اگه بچّه‌دار شدم و اگه به جبهه می‌رم فقط برای رضای خداست. 

اصلًا هر کاری که میک‌نم واسه‌ی رضای خداست.«
وقتی می‌اومد همه دورش جمع می‌شدند و اون وقت بود که صدای 
شوخی‌ها و خنده‌هاشون همه جا رو پر میک‌رد. انگار که مشکلات دیگران 
مشکلات خودش بود. هیچ وقت از درس و مشق خواهر و برادرهای 
کوچکش غافل نمی‌شد. هر موقع فرصت میک‌رد می‌رفت پیش‌شون و 
باهاشون درس کار میک‌رد. گاهی ساعت شش صبح از خونه می‌رفت و 

کی نصف شب برمی‌گشت. 
مرا  سال‌هاست  انگار  که  می‌زد  حرف  راحت  آن‌قدر  حجتی  خانم 
می‌شناسد. طوری حرف می‌زد که انگار گذشته زنده شده و آمده به زمان 

حال و حال، روزهایی‌ست که با احمد زندگی میک‌ند. 
انگار چند ساعت پیش و یا حتیّ چند دقیقه‌ي قبل نزد همسرش بوده. 
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آن  که  شوقی  و  شور  از  انقلاب،  روزهای  از  پرسیدم.  خاطره‌هايش  از 
لحظه‌ها داشت. 

ـ احمد بعد از گرفتن دیپلم برای خدمت سربازی وارد سپاه دانش شد 
و به میل خودش محروم‌ترین نقطه‌ی استان فارس، یعنی لامرد لارستان 
هویت  از  مردم  تا  بود  اين  تلاشش  تمام  روستا  توی  کرد.  انتخاب  رو 
واقعی رژیم پهلوی آگاه بشَند. اون برای این کار، گاه از پخش نوارها و 

اعلامیه‌های امام استفاده میک‌رد و گاهی از کتاب. 
از خدمت که برگشت برای دانشگاه امتحان داد. هم در رشته‌ی هواشناسی 
و هم راه و ساختمان در دانشگاه علم و صنعت قبول شد. امّا خب به 

دلایل مختلف نرفت... 
دویدم میان کلامش و پرسیدم: »برای چی؟«

ـ دلایل زیادی داشت که کیی از اونا دوری راه بود و خب این مسئله در  
اون شرایط برای خانواده مشکل بود. بعد در آموزش و پرورش مشغول 
تدریس شد. اوّل در روستاهای فریدن و بعدها در اطراف نجف‌آباد کار 
کرد، امّا سال پنجاه و شش دوباره در کنکور شرکت کرد و این بار در 
رشته‌ی فیزکی دانشگاه قبول شد. احمد مبارزات خودش رو حتیّ در 
دانشگاه هم ادامه می‌داد. او از همون ابتدا مخالفتش رو با خط‌های انحرافی 

و گروه‌های ضداسلامی و مبارزه با اون‌ها آغاز کرد.
ـ مثلًا چه مبارزاتی؟ یعنی منظورم اینه که چه طور جلوی خط‌های 

انحرافی که حتماً پشتوانه‌ هم داشتند، می‌ایستاد؟
با صبوری هر چه تمام‌تر جواب داد: »همون کارهای قبلی به اضافه‌ی 
این که چند وقت کی بار جلسه‌ای تشیکل می‌داد. دانشجویان رو دعوت 
انجمن  آن‌ها  روحیه‌ی  تقویت  و  دلگرمی  برای  و  میک‌رد  اعتصاب  به 
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اسلامی راه می‌انداخت.«
خانم حجتی مکث کوتاهی کرد و بعد آمد دنباله‌ی حرفش را گرفت 
و گفت: »راستی یادم رفت بگم که وقتی مردم برای اقامه‌ی نماز عید به 
انقلابیش  از دوست‌های  نفر  به کمک شش  بودند،  از شهر رفته  خارج 
رفت، اون‌ها با فریاد الله اکبر مجسمه‌ی شاه رو از وسط باغ ملّي به زیر 

کشیدند و شکستند.« 
وسیله‌ی  به  شهر  كه   )1357 آذرماه   20( مُحرّم  دوازدهم  روز  احمد 
چماق‌داران و نيروهاي ساواك کاملًا به هم ریخته بود و حتیّ چند خانه‌ي 
قديمي نجف‌آباد از جمله منزل آیت‌الله ایزدی1، دکتر ابوترابی و مغازه حاج 
یدالله2 رو به آتش کشیده بودند با این که مجروح شده بود، مجروحان 

دیگه رو به خونه‌های امن مي‌رسوند. 
به پشتی صندلی‌ام تیکه دادم و گوشی را به دست دیگرم دادم که کی 
دفعه نگاهم رسید به عقربه‌های ساعت. نمی‌دانم چرا این قدر وقت تند 

می‌گذشت، انگار که زمان با خودش هم لج کرده بود.

1. آيت‌الله شيخ عباس ايزدي از علماي بزرگ نجف‌آباد، متولدّ 1301، در سال 1319 جهت تكميل علوم ديني 
به قم رفت و بعد از قريب 20 سال تحصيل در حوزه علميه قم )پس از آن‌كه چند سال از درگذشت مرحوم 
شيخ ابراهيم رياضي گذشته بود( در سال 1338 به نجف‌آباد مراجعت نمود و رهبري فكري، اجتماعي و 
سياسي حوزه علميه و مردم نجف‌آباد را به عهده گرفت. وي نماينده آيت‌الله بروجردي و امام خميني)ره( و 
نزديك سي سال رئيس حوزه علميه نجف‌آباد بود. از مبارزين رژيم شاهنشاهي و از حاميان امام خميني)ره( 
كه پس از انقلاب اسلامي به امامت جمعه نجف‌آباد منسوب شد. همچنين دو نوبت از طرف مردم اصفهان 

به عنوان نماينده خبرگان براي تدوين قانون اساسي و خبرگان رهبري برگزيده شدند.
در طول هشت سال دفاع مقدّس، پيوسته پشت جبهه ياور رزمندگان بود و در وقت ضرورت در كنار رزمندگان 
در جبهه حاضر مي‌شد. فرزندش شيخ احمد ايزدي در 1365/10/26 در عمليات كربلاي5 در منطقه‌ي شلمچه 
به شهادت رسيد. آيت‌الله ايزدي، بعد از يك عمر رياضت، خدمت به مردم، تبليغ دين، تدريس و پرورش 

شاگردان، سرانجام در صبحگاه جمعه8 خرداد1371 بدرود حيات گفت.
2. زنده ياد حاج يدالله انتشاري، از معتمدين و خيرّين بازار نجف‌آباد كه در حوادث 11 و 12 محرم سال57 
مغازه‌اش در باغ ملّي توسط عمال رژيم به آتش كشيده شد. فرزندش شهيدمحسن انتشاري در تاريخ1360/12/20 

در منطقه رقابيه به شهادت رسيد.
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ـ راستی می‌شه کمی از بچّه‌هاتون بگین؟
بندش گفت:  پشت  پیچید.  توی گوشی  کم‌رنگش  صدای خنده‌های 
»بله... دخترم مینا که لیسانس کشاورزی گرفته، پسرم یاسر، کامپیوتر و 
لقمان عمران خوانده. پسر کوچکم محمّدعلی هم مکانکیی هواپیمایی 

می‌خونه.«
وقتی این‌ها را گفت، به یاد جمله‌ای افتادم که چند دقیقه پیش گفت. 
این که احمد همیشه تأیکد داشت طوری بچّه‌ها تربیت و بزرگ بشوند 
که احساس سربلندی و سرافرازی کنند و بعد احساس کردم که صدایش 
تا چیزی  تیز کردم  با صدای زنانه‌ی دیگری در هم گره خورد. گوش 
تا این که دوباره صدای خانم  امّا صداها در هم پیچیده بودند.  بشنوم، 

حجتی پیچید توی گوشی.
ـ مینا تازگی خاطره‌ی جالبی از پدرش شنیده که خیلی دوست داره 

واسه‌ی شما هم بگه.
ـ وای خاطره! جون می‌دم برای خاطره‌هایی که از شهدا می‌گن. نمی‌دونم 
چرا ! امّا وقتی خاطره‌ای از شهدا می‌شنوم انگار سوار قطار زمان می‌شم 

و می‌رم پیش اون‌ها و می‌شم جزئی از اونا. 
صدای پرحرارت و گرم مینا توی گوشی پیچید. انگار ذوق و شوق 
صحبت کردن درباره‌ی پدرش را از مادرش به ارث برده بود. قبلًا مینا 
را توی فیلم مصاحبه‌های شهید حجتی دیده بودم، صدایش را که شنیدم 
قیافه‌ی معصومش توی ذهنم جان گرفت. اوّل او بود که سلام کرد و من 

به گرمی جوابش را دادم. 
گفت: »امروز در محل کارم همکارم خاطره‌ای رو که تازه شنیده بود، 
برام تعریف کرد. راستش برای خودم هم خیلی جالب بود، گفتم شاید 
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برای شما هم جالب باشه.«
ـ بله، حتماً همین‌طوره.

ـ همکارم تعریف میک‌رد روزی چند نفر از مسئولان منطقه‌ی لارستان 
قضا  از  که  شدند  لار  لامرِد  روستای  عازم  امور  رسیدگی  برای  فارس 
میک‌نه.  گیر  بود،  روستا  اطراف  در  که  رودخانه‌ای  اون‌ها وسط  ماشین 
وقتی بابام خبردار می‌شه، با عجله به اون محل می‌ره و بی‌محابا به آب 
می‌زنه تا کم‌کشون کنه. بعد از رفع خطر اون‌ها رو به خونه می‌بره و 
براشون لباس میی‌اره. لباس‌ها با وجود کهنگی امّا تمیز و مرتبّ بودند؛ 
چون بابا به تمیزی بی‌نهایت اهمیتّ می‌داد، بعد به اون‌ها که لباس‌هاشون 
خیس‌خیس بود، گفت: »گر چه این لباس‌ها کهنه‌اند امّا از لباس‌های خیس 

شما خیلی بهترند.« 
وقت رفتن، مسئولان مي‌گويند منزل سپاهی دانش این روستا رو به ما 
نشان بده. که بابا به آرومی جواب می‌ده، سپاهی دانش این روستا خودم 
هستم، چه کار دارین؟ این جمله‌ي بابا حسابی اون‌ها رو متعجّب کرد، 
چون اصلًا انتظار نداشتند مردی که ظاهرش مثل بقیه‌ی مردم روستاست 

و زندگی‌اش هم مثل اون‌هاست، سپاهی دانش باشه.
از مینا تشکر کردم. بعد از خداحافظی با او خواستم که گوشی را دوباره 

به مادرش بدهد.
ـ خانم حجتی امروز خیلی مزاحم‌تون شدم.

ـ خواهش میک‌نم. امیدوارم تونسته باشم کمکي به شما بكنم.
ـ بله، خیلی زیاد.

ـ اگه باز هم سؤالی داشتی حتماً زنگ بزن و بپرس.
ـ باشه ممنونم. فعلًا خداحافظ.
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* * *
همه جا سر زده بودم. انگار چیزی به چشمم نمی‌آمد. درد توی مچ 
پاهايم پیچید و تا نوک انگشتانم كشيده شد. نشستم روی نیمکت ایستگاه 
اتوبوس. دیگر دلم نمی‌خواست به هیچ مغازه‌ای سر بزنم. انگار چیزی 
به  را  بود. سرم  نایاب شده  من،  هم  و  باشد  داشته  بابا دوست  هم  که 
پشتی فلزی نیمکت تیکه دادم و خیره شدم به غروب سرخ خورشید که 
سینه‌ی آسمان را رنگ زده بود. يك دفعه فكري به سرم رسيد، مثل فنر 
از جا پریدم. خودم را بارکی گرفتم تا راحت‌تر از بین آدم‌هایی که منتظر 

اتوبوس ایستاده بودند، رد شوم.
قدم‌های تندم بیش‌تر شبیه دویدن شده بودند. از خم کوچه‌ای گذشتم 
و به مغازه‌ای که صدای نوحه‌های مذهبی‌اش تا سر کوچه می‌رسید، نگاه 
کردم. قدم که برمی‌داشتم احساس میک‌ردم مغازه هم دارد به طرف من 
می‌آيد. بی‌اختیار خندیدم و چادرم را زیر گلو محکم گرفتم. هنوز پا به 
مغازه نگذاشته بودم که صدای اذان مسجد جامع پیچید توی گوش‌هايم 
و کی لحظه با صدای غمگين نوحه‌ها درهم پیچید. امّا خیلی زود نوحه‌ها 
قطع شد و صدای اذان، تنها صدایی شد که به گوشم می‌رسید. ایستادم و 
به مناره‌های مسجد که کی سر و گردن از ساختمان‌های آجری و سنگی 
اطراف بلند‌تر بودند، نگاه کردم. ماه تک و تنها ـ بدون حتیّ کی ستاره 
به زیر شده  انگار که سر  مناره‌ها. نگاهم  میان  بود  افتاده  ـ مثل شبحی 
باشداز سقف آسمان افتاد روی زمین و رسید به ویترین شیشه‌ای مغازه. 
از تک پلّه‌ی جلوی مغازه بالا رفتم و چشم دوختم به اجناس. نمی‌دانم 
چرا امّا حس کردم که اجناس بوی خاک می‌دهند، بوی خاک جبهه. رفتم 
نزدکی پیش‌خوان و به تسبیح‌های رنگ و وارنگ که بعضی دانه درشت 



66 /  ستاره‌ي صبح

و بعضی مثل عدس ریز بودند، نگاه کردم. چفیه‌ها در بازی نسیم انگار 
می‌رقصیدند و با بال‌های خود عکس‌های قاب شده‌ی شهدا را که روی 

پیشخوان چیده شده بودند، پاک میک‌ردند.
ـ چیزی می‌خواستین؟

نگاهم از روی چفیه‌ها چرخید و رسید به جوان فروشنده، که چفیه 
انداخته بود و پلاک یا مهدی)عج( به گردن داشت. کی لحظه به نظرم آمد 
جبهه هستم. نفس عمیقی کشیدم و دوباره به چفیه‌ها که بعضی سیاه با 
خط‌های سفید و بعضی سفید با خط‌های سیاه و چند تایی هم گل باقالی 
رنگ بودند، زُل زدم. دستم بی‌اختیار رفت طرف چفیه‌ای سیاه با خط‌های 
سفید. بابا بزرگ همیشه از این چفیه‌ها می‌بست. چفیه را برداشتم و گفتم: 

»ببخشید می‌شه یه دونه از این پلاک و زنجیرها...« 
و بعد به جای این که جمله‌ام را کامل کنم، اشاره کردم به پلاکی که 
روی سینه‌اش آویزان بود. جوان کیی دوبار سرش را بالا و پایین آورد و 

رفت طرف جعبه‌ای که گذاشته بود روی پیشخوان.

* * *
بابا همه‌ی کادوها را باز کرده بود. فقط مانده بود کیی، آن هم کادوی 
من. بابا دمپایی‌هایی را که زهرا کادو آورده بود گذاشت روی بلوزی که 
مامان خریده بود. زهرا کادوی مرا از کنار کیک برداشت و بلند گفت: »بابا 
زود باش بازش کن که ویتامین کیک بدنم حسابی افت کرده!« و بعد مثل 
اون‌هایی که اوّلین بار است کیک کاکائویی می‌بینند، خیره خیره به کیک 

نگاه کرد و آب جمع شده‌ی دهانش را کی جا قورت داد. 
بابا چسب‌های كاغذي کادويم را باز کرد و به چفیه و پلاکی که انگار 
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روی کاغذ کادو لمیده بودند، نگاه کرد.
ـ بابا اون تو چيه؟ پس چرا به ما نشونش نمی‌دین؟

بابا چفیه و پلاک را از لای کاغذ کادو بیرون کشید و نگاهم کرد. امّا 
نگاهش تاب نیاورد و رفت تا عکس بابا بزرگ. دلم می‌خواست خودم 
را بیندازم تو بغل بابا و چشم‌هايش را که پر بودند از اشک، چشم‌هايش 
را که انگار از بابا بزرگ به ارث برده بود، چشم‌هايش را که پاک بودند 

و انگار این دنیایی نبودند، ببوسم. 
بابا بزرگ  بابا چفیه را انداخت گردنش و پلاک را دور قاب عكس 
بست ـ درست همان‌جایی که پلاک بابا بزرگ آویزان بود ـ بلند شد و 

ایستاد رو به روی قاب و زار زار گریه کرد.

* * *
به احمد نگاه کردم و گفتم: »دارند دست تکون می‌دَن!«

احمد قرص و محکم گفت: »نگران نباش.«
می‌زد.  شور  دلم  من  شویم.  پیاده  که  کردند  اشاره  ساواک  مأموران 
با هم در کی  نه. هر دو  یا  نمی‌دونم احمد هم همین حال رو داشت 
لحظه درهای ماشین را باز کردیم و رفتیم طرف مأمورها. کیی از اون‌ها 
که سبیل نازکش از دو طرف لب‌هاش آویزان شده بود، دور وانت تاب 
خورد و با صدای دو رگه‌ای که البتّه به نظر می‌رسید برای ترساندن ما 

این طوری حرف می‌زنه گفت: »چی بار زدین؟«
خواستم بگويم نون خشکه که احمد گفت: »باروته!«

مثل  دهان‌شون  و  گرد  نعلبکی  مثل  چشم‌هاشون  تعجّب  از  مأمورها 
دهانه‌ی غار، باز ماند. کیی‌شون که زودتر از بقیه به خودش اومده بود 
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دور احمد چرخید و گفت: »باروت؟ ما رو مسخره کردین؟«
و بعد دستش رو مثل دسته‌ی آفتابه به کمرش گرفت و داد کشید: »یالا 

زودتر برین تا بیش‌تر از این عصبانی نشدم.« 
همه چیز مثل خواب بود! باورم نمی‌شد، احمد راستش رو بگه و اون‌ها 

بی‌اونک‌ه ماشین رو زیر و رو کنند، بذارند بریم.

* * *
کف دستم را روی آب کشیدم و به گل‌برگ‌های رُزی که روی آب شنا 
میک‌ردند و تا کناره‌های حوض مي‌رفتند نگاه کردم. خاطره‌هایی که از 
شهید حجتی شنیده بودم، مثل فیلم در حال اکران، جلوی چشم‌هايم جان 
گرفتند. از روی لبه‌ي حوض بلند شدم و دور باغچه‌ها که بوی گل‌هايش 
با بوي خاک خیس خورده قاطي شده بود تاب خوردم. نشستم روی پلّه‌ی 

ایوان و لا به لای برگ‌های خاطره‌ها قدم زدم.
ـ شهید حجتی علاقه‌ی خاصی به امام داشت. کی روز از دیداری که 

با امام داشت برای‌مان گفت.
وقتی به اوّل خیابون جماران رسیدم، ایستادم. به نظرم می‌رسید این 
خیابون از دنیا جدا شده و اصلًا مال این‌جا نیست. اوّل به کفشام و بعد 
به خیابان نگاه کردم. باید کفش‌هامو در می‌آوردم. همین کار رو هم کردم 
و بعد با پای پیاده به راه افتادم. هر قدم که برمی‌داشتم انگار که به بهشت 

نزد‌کیتر می‌شدم. عطر عجیبی به مشامم می‌رسید و...
احمد وقتی دست به دعا برمی‌داشت، می‌گفت: »خدایا ستاره‌ها را از 

ما گرفتی، ماه و خورشید رو از ما نگیر.«
و من می‌دانستم که منظورش از ستاره‌ها شهدا و ماه و خورشید امام است.
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* * *
بی‌قرارتر از همیشه بودم. به تنه‌ی فلزی نرده تیکه دادم. نگاهم با آب 
که قُل قُل میک‌رد و پا به پای باد سُر می‌خورد، می‌دوید و جلو می‌رفت 
و تا آن‌جا که مسیر جوی عوض می‌شد پیش رفت. چند سرباز جلوی 
مردمی که نزدکی مسجد ایستاده بودند راه می‌رفتند. زن‌ها طرف دیگر 
خیابان درست رو به روی مردها ایستاده بودند. نگاهم گیر کرد به شاخه‌ی 
گل سرخی که روی آب می‌رقصید. بلند شدم و شاخه‌ی گل را از روی 
تن خیس آب برداشتم و به قطره‌های ریز آب که روی گلبرگ‌هايش جا 
مانده بود، نگاه کردم. کی دفعه صدای مبهم و درهم مردم کیي شد و اوج 
گرفت و حالا الله اکبر تنها صدایی بود که شنیده می‌شد. انگار که شهر هم 

کی صدا و کی نفس با مردمش فریاد می‌زد: »الله اکبر.« 
جمعیت مثل آهن‌ربا به طرف تابوت‌هایی که می‌آوردند کشیده شد، و 
حالا شاخه‌های گل بود که از دست مردم پرتاب می‌شد به هوا. بعضی از 
گل‌ها روی تابوت‌ها که در زیر پرچم فرو رفته بودند، می‌افتاد و بعضی 
روی سر مردم که با دیدن تابوت‌ها انگار که حال‌شان دست خودشان 
نبود فرود مي‌آمدند. لحظاتی بعد صدای سنج‌ها و نوحه‌خوان‌ها با صدای 
الله اکبر قاطی شد. آفتاب کم رمق صبح روي سر تابوت‌ها و مردم بازی 
میک‌رد. حال عجیبی داشتم. نمی‌توانستم راه بروم. انگار که استخون‌هايم 
پوک شده بودند. چند مرد جوان دست‌های پیرمردی را گرفته بودند و 
پشت سر جمعیت که مثل شب‌پره تو هم وول می‌خوردند، می‌رفتند. رَدّ 
اشک روی گونه‌های پر چروک پیرمرد خط انداخت و لابه لای محاسن 
کوتاه و سفیدش گم شده بود. نگاه پیرمرد روی عکس‌هایی که به تابوت‌ها 
چسبانده بودند سرگردان بود. تابوت‌ها روی دست‌ها جا به جا می‌شد و 
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جلو می‌رفت؛ درست مثل قایقی روی آب. بغض انگار می‌خواست خفه‌ام 
کند. تنم داغ داغ شده بود.

اش‌کها انگار که با هم مسابقه گذاشته باشند از چشم‌ها سرازیر بودند 
و ناله‌ها در میان صدای الله‌اکبر سرگردان. شاخه‌ی گل را روی کیی از 
تابوت‌ها که نزد‌کیتر بود انداختم و نشستم لب جوی. پاهایم را توی 

شکمم جمع کردم و بغضی را که داشت خفه‌ام میک‌رد، ریختم بیرون.
گریه میک‌ردم، درست مثل آن روز که بابا بزرگ شهید شده بود.

* * *
ـ مینا... مینا؟ 

صدای بابا بود. پرده را پس زدم و به بابا که وسط حیاط آب پاشی شده 
ایستاده بود و صدايم می‌زد، نگاه کردم.

ـ بله بابا؟
ـ اون دستگاه سی دی رو بیار توی حیاط.

ـ آخه شما که کار داشتین! مگه نمی‌خواستین دوچرخه‌تون رو تعمیر 
کنین.

ـ تا تو همه چیز رو، رو به راه کنی درستش میک‌نم.
بابا این را گفت و رفت سمت دوچرخه‌اش. بوی آش رشته‌ی مامان 
همه جا پیچیده بود. نفس عمیقی کشیدم و ریه‌ام را پر کردم از بوی آش.
دستگاه را روشن کردم و به بابا که خم شده بود کنار پاشویه‌ی حوض 
و داشت دست‌هايش را می‌شست. گفتم: »بابا زود باشین دیگه حاضره.«

ـ روشنش کن که اومدم.
دکمه‌ی قرمز دستگاه را زدم. تصویر آقای رجایی توی صفحه‌ی تلویزیون 
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جان گرفت و صداش با شُر‌شُر آب فواره وسط حوض توی حیاط پیچید.
ـ شهید حجتی بعد از گرفتن دیپلم برای خدمت سربازی وارد سپاه 
دانش شد. با این که محل خدمتش رو آباده‌ی شیراز تعیین کرده بودند، 
به میل خودش به محروم‌ترین نقطه‌ی فارس یعنی لامرِد لارستان رفت. 
فعّالیت‌های انقلابی‌اش در روستا همچنان ادامه داشت؛ او به کمک زنده 
یاد معلّم شهید »نصیری لاری« از هیچ کوششی برای افشاگری علیه رژیم 

پهَلَوی دریغ نمیک‌رد.
ـ از ایشون خاطره‌ای به یاد دارید؟

ـ بله. خاطره که زیاد هست. به درخواست احمد که گفته بود مردم 
برای  نمی‌آیی.  دیدن‌مان  به  چرا  که  می‌نویسند  نامه  برام  مرتبّ  خوزی 
همسفر شدن با او آماده شدم. البتّه این درخواست بعد از بیک‌اری من به 
دلیل تعطیلی کارگاه فنیّ‌مان در اعتصابات بود. حدود دویست تا دویست 
و پنجاه عدد از عکس‌های حضرت امام رو که زمینه‌ی آبی داشت توی 
امیدیه ـ  سا‌کمان گذاشتیم و از طرف خرّم‌آباد رفتیم اهواز ـ منطقه‌ي 
اون‌جا تعدادی از عکس‌های امام رو بین آشنایان و دوستان‌مان تقسیم 

کردیم و ساعت ده شب به وسیله‌ی تویوتا به کنگان رسیدیم.
کمی لب دریا قدم زدیم و با هم حرف زدیم. برای جای خواب هم چند 
مقوا روی زمین ماسه‌ای پهن کردیم و تا صبح خوابیدیم. چیزی از ظهر 
نگذشته بود که سوار ماشینی شدیم و به سمت بندر طاهری که اون موقع 
جادّه‌ای خاکی میان تپهّ‌های لمَری بود حرکت کردیم. بعدازظهر روز بعد 
به وسیله‌ی وانت تویوتاهایی که برای خرید اومده بودند و قصد بازگشت 
داشتند، راهی جم شدیم. گردنه‌ی جم جادّه‌ای خاکی و کوهستانی بود. 
هنوز سه آبادی با خوزی فاصله داشتیم که تویوتا نگه داشت. راننده ما 
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رو که خسته‌ی راه بودیم برد دم خانه‌ای. صاحب خانه در را باز کرد و 
راننده گفت: »براتون مهمان آوردم. بعد به ما اشاره کرد. صاحب خونه 
هم با خوش‌رویی ما رو به داخل دعوت کرد. وقت شام بود. برامون نان 

و شیره‌ی خرما آورد و بعد هم کی فلاکس چای.
نبود، گفت:  بی‌خبر  منطقه  اون  مردم  اقتصادی  از وضعیت  که  احمد 
»صاحب خانه خیلی به ما لطف کرد. راستش رو بخوای مردم این آبادی‌ها 
بی‌بضاعت‌اند و فقیر.« گفتم: »احمد صاحب خونه خیلی ما رو شرمنده 

کرد. حاضری برای تشکر چیزی به او بدیم؟«
و بعد بدون این که منتظر جواب باشم، گفتم: »بیا کیی از این عکس‌ها 
او بدیم.« احمد هر وقت می‌خواست بخندد، دستش رو جلوی  به  رو 
دهانش می‌گرفت و می‌خندید. آن شب هم همین کار رو کرد و با خنده 
و شوخی به من فهماند که لازم است احتیاط کنیم. گفتم: »توکّل به خدا.«
صاحب خونه که اومد، گفتم: »حاج آقا امشب به شما خیلی زحمت 
دادیم. چه طور باید جواب این همه محبتّ رو بدیم؟ اگه اجازه بدین...« 
صاحبخونه چهره‌اش را در هم کشید و با ناراحتی گفت: »چی؟ پول!« 
فکر کرده بود می‌خواهیم به اون پول بدیم. گفتم: »نه.« با همون حالت 
بر‌افروخته گفت: »چی؟« دو تا از عکس‌ها رو گرفتیم طرفش. اصلًا قابل 
توصیف نیست. با احترام عکس‌ها رو گذاشت روی تاقچه و به سجده 

افتاد. از اون لحظه محبتّش در دلمون چند برابر شد.
صدای مصاحبه‌گر روی تصویر آقای رجایی1 به گوش رسید.

ـ در صورت امکان، کمی از مردم منطقه‌ی خوزی و لارستان بگویید؟

1. مهدي رجايي، از دوستان قبل از انقلاب و هم‌رزم شهيد احمد حجتي، راننده سنگين و مكانيك، مسئول 
تيم مهندسي و امور پشتيباني و ترابري جهاد بوده و جانباز جنگ تحميلي و جزو خانواده شهدا مي‌باشد.
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ـ روزی که به خوزی رفتیم بین دو گروه از فرقه‌های اون‌جا درگیری 
بود. همه‌شون مسلح بودند و کی قطار فشنگ دور کمرشون. وقتی سیدّ 
)مردی از اهالی منطقه که همه به شدّت از اون حساب می‌بردند و معتمد 

اهالی هم بود( از راه رسید، همه رو به مسجد خواند.
کرد.  دعوت  آرامش  به  رو  همه  و  نشست  مسجد  بالای  قسمت  در 
برای من عکس‌العمل اون‌ها که تا لحظاتی پیش با هم دشمنی داشتند و 
اومدند جلو.  نیم‌خیز  از دم در  دعوا میک‌ردند خیلی جالب بود. اون‌ها 
اسلحه‌هاشون رو به ردیف جلوی سیدّ گذاشتند و در حالی عقب‌عقب 
می‌رفتند که دستاشون به سینه بود. دو طرف سیدّ نشستند تا او براشون 

حرف بزنه. 
بعد از کی هفته که قصد برگشت داشتیم خیلی ناراحت شدند و قول 
گرفتند که دوباره برگردیم. کیي‌شون گفت: »کی تانکر سوخت رسون 
هست که از لار می‌آد بارش رو خالی میک‌نه و به طرف لامرِد حرکت 
میک‌نه. ما به وسیله‌ی اون تانکر از جادّه‌ای که مهندسی نبود و از روي 
رَدّ چرخ‌های ماشین كه روی سطح بیابون خط انداخته بودند و با کی 

بارندگی هم از بین می‌رفت، حرکت کردیم. 
نگاهم روی تصویر تلویزیون بود که کی دفعه زهرا با صدای بلندی 
گفت: »فعلًا تا همین جا کافیه.« نگاهم را از صفحه‌ی تلویزیون گرفتم و 
خواستم اعتراض کنم که چشمم به سفره‌ی پهن شده و کاسه‌های پر از 
آش افتاد. بابا در حالی که قاشقش را پر از کشک کرده بود و روی کاسه‌ي 
آشش می‌ریخت، گفت: »نه خوشم اومد! اگه سفره هم جمع می‌شد تو 

هیچی نمی‌فهمیدی.« 
زهرا ظرفش را پر کرد و با حالت خاصی که پر بود از حسرت، گفت: 
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»خوش به حالت!« 
خندیدم و با وَلع شروع کردم به خوردن.

* * *

شیر آب را تا نیمه باز کردم و ظرف‌های کفی را زیر آب گرفتم. زهرا 
داشت سالن را جارو میک‌شید، صدای جارو توی گوش‌هایم پیچیده بود. 
ظرف‌های تمیز را توی سبد می‌چیدم و حرف‌های آقای رجایی و یزدانی 

را توی ذهنم مرور میک‌ردم. 
ـ من و احمد به اتفّاق چند نفر از دوستان‌مان بنا به دستوراتی که اغلب 
از قم می‌رسید به دیدن عزیزانی که در تبعید به سر می‌بردند می‌رفتیم اغلب 
به وسیله‌ی ماشين شورلتي که آن روزها داشتم، به این سفرها می‌رفتیم. 
یادم میی‌اد دو مرتبه خدمت آقاي خامنه‌ای]مقام معظم رهبري[ در ایرانشهر 
زاهدان و حدود شش بار به جیرفت رفتیم. کی بار در رفسنجان و کی بار 
هم در بندر لنگه خدمت مرحوم آیت‌الله خلخالی رفتیم. در این ملاقات‌ها 

سعی میک‌ردیم نیازهای ارتباطی‌شون رو تا حدّی تأمین کنیم.
کی بار به خانه‌ای در جیرفت خدمت مرحوم آیت‌الله رباّنی شیرازی، 
مرحوم حجت‌الاسلام رباّنی املشی، عبدالمجید معادی‌خواه، آقاي خامنه‌ای 
و دو بازاری شهر قم رفتیم تا کتاب‌هایی رو که از قم درخواست کرده 
نفر  امضاي هر شش  را که  نامه‌ای  برگشت  بدیم. موقع  بودند، تحویل 
در آن بود را به ما دادند تا آن را خدمت آیت‌الله صدوقی که اون موقع 
خواهرزاده‌شان وزیر دادگستری وقت بود، ببریم. من نامه رو توی شیار 
شیشه‌ی در ماشین جاسازی کردم. عازم یزد شدیم و به دیدن آقای دکتر 
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کاظمی1 که اون موقع دانشجوی فوق لیسانس علم و صنعت بود رفتیم 
تا از طریق دوستان با نفوذش به آقای صدوقی خبر دهیم که حامل پیامی 
برای ایشون هستیم. بالاخره بعد از چند ساعت توانستیم آقای صدوقی رو 
ببینیم. تا اون‌جا که در خاطرم مونده متن نامه این بود: »اگر شما اقدامی 
نکنید صدمه‌ی بزرگی به اسلام و مسلمین وارد می‌شه. الان هم حکم 

اعدام آقای رفسنجانی اومده و شما باید اقدام کنید2.«

* * *
حاج محمّدباقر صدايش را صاف کرد و ادامه داد: »وقتی از رفتن به 
دانشگاه منصرف شد، تصمیم گرفت در منطقه‌ی تیران و کَرون و روستاهای 
اطراف نجف‌آباد تدریس بکنه. کیی از دوستانش تعریف میک‌رد زمانی که 
احمد در روستای آب پونه‌ی شهرستان داران خدمت میک‌رد پیشش رفتم 
تا کمی باهاش درد دل کنم. امّا احمد برای تغییر روحیه‌ی من به جای 
درد دل کردن، کتابی را داد و گفت: »بیا این کتاب رو بگیر و بخوان. منم 
کی کتاب دیگه مطالعه میک‌نم وقتی کتاب‌ها رو خواندیم برای همدیگه 

بازگو میک‌نیم.«
احمد همیشه سعی میک‌رد ساده و مردمی باشه. هیچ وقت حرف‌های 
لغو و بیهوده نمی‌زد. وقتی هم که به عنوان نماینده‌ی آموزش و پرورش 
در بخش عربستان3 منصوب شد، علاوه بر رسیدگی به کار مدارس و 

مدّتي  و  سپاه  وزرارت  امعاون  بختياري،  و  چهارمحال  استان  عمراني  معاون  كاظمي،  احمدرضا  دكتر   .1
فرماندهي سپاه منطقه2 را به عهده داشتند، آخرين مسئوليت ايشان قبل از بازنشستگي در وزارت نفت بود. 
2. این موضوع در حضور آقایان: مهدي رجایی، حاج حسن عینی، شهید احمد حجتی، دکتر احمدرضاکاظمی 

و آقای محمود حجتی روی داد. 
3. بخش عربستان، كَروَن عليا)مهردشت كنوني( در شمال غربي نجف‌آباد واقع شده و شامل شهرهاي: دهق، 
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مشکلات تحصیل بچّه‌ها از محرومین و نیازمندان هم غافل نبود. با این 
که حقوق زیادی هم نداشت، امّا با مقداری از اون برای مردم روستاها 

کتاب و مایحتاج دیگر تهیه میک‌رد. 
به  رفت.  مردم  کمک  به  برفی  مسیرهای  کردن  باز  برای  بار  چندین 
گفته‌ی آقای منتظری ـ کیی از دوستان احمد ـ در سال پنجاه و هشت 
که برف نسبتاً سنگینی در منطقه‌ی عربستان بارید و موجب بسته شدن 
راه‌های ارتباطي اشن، گلدره و خیر‌آباد شده بود، ایشون با ارتباطی که 
با جهاد سازندگی داشت، بلافاصله درخواست گریدر، بلدوزر و لودر 
کرده بودند تا مسیرها در اسرع وقت باز بشه و حتیّ برای این کار از 
همکاران فرهنگی هم به صورت شبانه استفاده میک‌ردند. به این صورت 
که از هر کدوم از این فرهنگیان که به مسیرها آشناتر بودند می‌خواست 
کنار راننده‌ها بنشینند و کم‌کشون کنند. در آن شرایط وقتی احمد شنید 
خانمی در روستای خیرآباد عربستان به خاطر وضع حمل مجبور شده با 
تراکتور به طرف شهر دهق حركت كنه و متأسفانه در راه هم فوت كرده، 
بسیار متأثر شد و شاید این حادثه به اتفّاق چیزهای دیگر باعث شد که 

در کار برای جهاد سازندگی مُصر بشه.
احمد هم تمرین خودسازی داشت و هم شهیدسازی. یادم هست که 
باعث  کردیم.  پا  بر  کتابی  نمایشگاه  احمد،  درخواست  به  روستایی  در 
تعجّب‌مان شده بود وقتی دیدیم کی نفر مدام به نمایشگاه می‌آمد و هر 
بار تعداد زیادی کتاب می‌خرید تا این که کیی از دوستان خبر رساند 
که عدّه‌ای در کیی از باغ‌های اطراف کتاب می‌سوزانند. وقتی به آن‌جا 
رفتیم متوجّه شدیم از مجموعه‌ی حزب توده هستند که مأموریت داشتند، 

علويجه، اشن و روستاهاي: گلدره، دماب، خيرآباد، حسين‌آباد، خونداب، ميرآباد و... مي‌باشد.
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کتاب‌های نمایشگاه رو خریداری کنند و بسوزانند تا به دست کسی نرسد.
یادم میی‌اد از طرف سپاه کی پکیان در اختیار احمد گذاشته بودند که 
با آن به نجف‌آباد، رفت و آمد کنه. کی روز که به نجف‌آباد اومد پیش 
کیی از بچّه‌ها رفت و گفت: »این ماشین رو ببر صافک‌اری تا خطی رو 
که رویش افتاده درست کنند.« گفتم: »این خط چیزی نیست احتیاجی 
به صافکاری و نقاشی نداره.« احمد به من و بعد به ماشین نگاه کرد و 
حاضر  شده،  این‌طوری  من  رانندگی  حین  در  ماشین  »این  داد:  جواب 
نیستم قیامت به خاطر غفلت من در نگهداری بیت‌المال خطی مثل این 

روی پهلوم ببینم.«

* * *
بابا بزرگ آب ریختم، به چشم‌های معصومش که از توی  روی قبر 
قاب عکس خیره شده بودند به من و لب‌هايش که می‌خندید برای من، 
نگاه کردم. احساس میک‌ردم معنی لبخندش برايم به گنگیِ گذشته نیست. 
از این که توی راهی که شاه‌راه بوده قدم برداشته‌ام،  احساس میک‌ردم 

خوشحال است. 
زن پا به سن گذاشته‌ای كمي آن طرف‌تر، روی قبر شهیدی را با گلاب 
می‌شست، بوی گلاب با بوی گل‌های اطلسی و پیچک که کنار قاب‌های 
بابا  بودند، گم شد. قرآن کوچکم را که  پیچیده  فلزی عکس‌ها در هم 
بزرگ برای جشن تکلیفم کادو داده بود، باز کردم. سوره‌ی یس را آوردم 

و شروع کردم به خواندن.
از لا به لای شاخ و برگ‌های درختان و قاب‌های عکس به چشم‌هایی 
که انگار برای رفتن دعوتم میک‌ردند، نگاه کردم. بال چادرم را زیر بغل 
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جمع کردم و به دعوت کی جفت چشم پر رمز و راز که مرا خوانده 
بودند، قدم برداشتم. هر قدم که برمی‌داشتم حرف‌های حاج حسین که پر 
بودند از اشتیاق آن روزها ـ آن روزهایی که به قول بابا بزرگ با زمینی‌های 

آسمونی سَر شد ـ توی ذهنم جان گرفتند.
ـ عراقی‌ها در روزهای اوّل از طرف غرب خرّمشهر شروع به پیشروی 
کردند. با منهدم کردن پل قسمت شمالی، خرّمشهر عملًا سقوط کرد. وقتی 
شهید حجتی و شهید پارسا از خرّمشهر بازگشتند، سریع با آقای نادی 
ارتباط برقرار کردند تا از ضرورت استفاده از برنامه‌ریزی درست برای 
اعزام گروه آموزش دیده به دو شهر خرّمشهر و آبادان که بسیار آسیب 
دیده بودند، بگویند. پس از ملاقات قرار بر این شد تا اتمام آموزش گروه، 
این دوستان به اتفّاق آقای نادی، آقای شریف‌زاده1 و بنده مجدداً برای 
بررسی اوضاع به منطقه برگردیم. ما در این سفر که در آغازین روزهای 
آبان ماه اتفّاق افتاد، اوّل به اهواز و از اون‌جا به ماهشهر و سپس عازم 
آبادان شدیم. عراقی‌ها روی رودخانه‌ی بهمن شیر پل زده و وارد آبادان 

شده بودند. امکان تردّد به این شهر بسیار ضعیف بود.
در ساعات اوّلیه‌ی شب شنبه رادیو اعلام کرد وزیر نفت2و جمعی از 
همراهان‌شون که بی‌خبر از موقعیت آبادان به اون‌جا رفته بودند، در دام 

عراقیا گرفتار شده‌اند.
1. شهيد محمّد شريف‌زاده، متولد 1332/6/22 نجف‌آباد. كارمند آموزش و پرورش، مأمور در جهاد، هم‌رزم 
شهيد احمد حجتي. وي در تك و درگيري ضد‌انقلاب در منطقه مريوان در تاريخ 1363/1/2 به شهادت رسيد.
2. شهيد محمّدجواد تندگويان وزير نفت دولت شهيد رجايي، وي و گروه همراه هنگامي‌كه براي بازديد از 
پالايشگاه آبادان قصد عبور از مناطق جنگي را داشتند، از جادّه‌اي عبور مي‌كنند كه به تصرف نيروهاي عراقي 
در آمده بود؛ آن‌ها توسط نيروهاي عراقي به اسارت درآمده و سپس به سرعت به بصره منتقل مي‌شوند. وي 
تا سال 1368 نيز زنده بوده و سپس به شهادت مي‌رسد. پيكر شهيد تندگويان پس از يازده سال اسارت به 

ايران بازگشت.
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* * *
تمام آب‌های حلب را روی سنگ قبر و باغچه كنار آن خالی کردم 
و نگاهم را دوختم به صورت معصومی که روزی قلبش برای مردم و 
میهنش می‌تپید و فکرش مشغول خدمت بود. سرم را روی میله‌ی فلزی 
عکس خواباندم و چشم‌هايم را بستم. انگار همه چیز زنده شده بود. انگار 
من مسافری شده بودم که با سر درگمی و بازگشت عقربه‌ها، رفته بودم 
به گذشته و ایستاده بودم روی خاک شهری که زیر آتش و خون نفس 
میک‌شید. مثل فرفره دور خودم تاب خوردم و با چشم‌هايم همه جا را 
زیر و رو کردم. برای کی لحظه هیجان توی چشم‌هايم قد کشید. این من 

بودم! من بودم که آمده بودم به روزهای اوّل جنگ!!
ـ آخه چه قدر تو ماهشهر بمونیم! قرار بود بریم آبادان.

این را شریف‌زاده گفت و به تنه‌ی فلزی ماشین تیکه داد.
ـ آخه تا از اوضاع شهر خبر نداشته باشیم که آقای نادی و گروه سروان 

صفري نمی‌تونه با برنامه‌ریزی این‌جا بیاد، می‌تونه؟
مهدیه این رو گفت و نشست کنار آقای نادی. احمد از جا بلند شد، 
نگاهش به چشم‌های درشت و روشن حسین گره خورد و گفت: »اوّل 
بهتره با ماشین تا کی جایی بریم و بعد به هر نحوی شده خودمون رو 

پیاده به آبادان برسونیم.« 
»خط  گفت:  و  آورد  پایین  و  بالا  تأیید  علامت  به  را  سرش  حسین 
محاصره‌ی عراقی‌ها هنوز منسجم نشده. پس امکان این که بتونیم از بین 
اون‌ها رد بشیم و خودمون رو به بچّه‌های آبادان برسونیم، خیلی زیاده.«

ـ رفتن ما به بچّه‌ها روحیه می‌ده.
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* * *
دستمال را کف آخرین بشقاب کشیدم و دفترچه‌ام را که دیشب از نیمه 

هم گذشته بود، برداشتم و شروع کردم به خواندن. 
بچّه‌ها بالاخره موفق شدند پلی را که عراقی‌ها روی بهمن شیر زده 
بودند، منهدم کنند. با منهدم شدن پل، محاصره‌ی آبادان به صورت نسبی 
شکسته شد و شرایط کمی بهتر از قبل شد. آقای نادی برای اعزام نیروها، 
به نجف‌آباد برگشت و ما تونستیم به وسیله‌ی بالگردها که وسیله‌ی انتقال 
مجروحین به خارج از آبادان بود، خودمون رو به اون‌جا برسانیم. قبل از 
ما حدود سی نفر از بچّه‌های نجف‌آباد، اصفهان، چهار محال و بختیاری 
مابین  ساختمونی  در  بچّه‌ها  بودند.  اومده  منطقه  به  متفرقه  صورت  به 
آبادان و خرّمشهر که قبلًا متعلّق به اداره‌ی آب و برق استان خوزستان 
بود، مستقر شدند. ماندن در آن شرایط با توجّه به این نکته که دور تا دور 
شهر در محاصره‌ی عراقی‌ها و در خط آتش دشمن بود و فعّالیت‌های 
ستون پنجم هم ادامه داشت، بسیار مشکل بود. امّا بچّه‌ها در عین جدیتّ 
بسیار اهل شوخی و مزاح بودند و همین روحیه و طبع خوش اون‌ها 
باعث شده بود که همه مقاوم باشیم. منطقه‌ای که ساختمان جهاد در اون 
بود به دلیل فعّالیت‌های ستون پنجم مدام زیر آتش خمپاره‌ی دشمن بود. 
گاهی خمپاره‌ها اون‌قدر دقیق به طرف مقر شلکی می‌شدند که بچّه‌ها 
همون‌جا شهید می‌شدند. بعضی از نیروهایی که به منطقه می‌اومدند تا 
کار فرهنگی انجام بدهند به دلیل صمیمت و روابط دوستانه‌ای که بین 

بچّه‌ها موج می‌زد به سرعت جذب جهاد می‌شدند.
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* * *
باد با چادرم بازی میک‌رد و آن را به هر طرف که می‌خواست می‌برد. 
نگاهم با جادّه‌ی خاکی که صبور و پرحوصله تو برهوت قد کشیده و خیز 
برداشته بود، جلو رفت. از پیچ جادّه ماشینی که انگار توی گرد و خاکی 
که خودش درست کرده بود، گم شده بود؛ جلو می‌آمد. صدای توپ و 
تانک و خمپاره تو گوش‌هام فریاد میک‌شیدند. با خودم گفتم کاش کسی 
بود که گلوی تان‌کها و تفنگ‌ها رو می‌گرفت و برای همیشه خفه‌شان 
میک‌رد. ماشین آرام آرام جلو آمد و رو به روی ساختمان جهاد زد روی 
را  و صورت‌شان  دست  تا  رفتند  و  شدند  پیاده  کییکی‌ی  بچّه‌ها  ترمز. 
بشویند. لباس‌ها‌شان خاکی بود و چهره‌ها‌شان هم زار می‌زد که خسته‌اند 
و به زحمت روی پاها‌شان بندند. جواد1 سر و صورتش را شست و نفس 
عمیقی کشید. نگاهش انگار به قامت بلند و چهار شانه‌ی حسین پارسا 
گره خورده بود و دل نمیکَ‌ند. حسین داشت با کیی دو نفر از بچّه‌ها 
که مثل گروه جواد برای آب‌رسانی به خط‌های دیگر رفته بودند حرف 
تا آرنج  تا زده و دست‌هاش را  امیر که آستین‌هاش را  به  می‌زد. جواد 
شسته بود نگاه کرد و با لهجه‌ی شیرین کاشانی گفت: »آدم اگه خسته هم 
باشه وقتی به حسین و احمد نگاه کنه، خستگی مثل یخی که زیر آفتاب 

باشه از تنش می‌ریزه.« 
امیر سرش را به تایید تکان داد. روی پاهای خایکش آب ریخت و آرام 
آرام رفت طرف ساختمان. امّا نگاه جواد هنوز روی حسین که آمده بود 
آبی به صورتش بزنه، گیر کرده بود. خواست حرفی بزند که کی دفعه 
صدای خمپاره‌ای سوتک‌شان نزد‌کیشان افتاد و دیگر جز گرد و خاک 

1. جواد شعار، از جهادگران کاشان.
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و ریزه‌های سرب چیزی ندید. خمپاره‌ها انگار می‌خواستند زمین و زمان 
را از جا بکَنند، امان از هم بریده بودند و بی‌نفس می‌باریدند.

صدای آخ و ناله‌ی مجروحین، اورژانس را پر کرده بود. از لای شکاف 
بالای پرده که به جای در آویزان شده بود، نور تندی توی اورژانس تابیده 
و تا روی تخت جواد قد کشیده شده بود. امیر کنار امدادگری که داشت 
پانسمان خونی جواد را عوض میک‌رد، ایستاده بود و با حالت چندش‌آوری 
به پهلوی متلاشی شده‌ی جواد نگاه میک‌رد. کی دفعه انگار که طاقتش 
طاق شده باشه نگاهش را تا روی صورت رنگ پریده‌ی جواد بالا برد و 
زل زد به چشم‌های بی‌رمق او که انگار گود افتاده بودند. کار امدادگر که 
تمام شد، جواد به زحمت و با صدایی که پر بود از رگه‌های درد، گفت: 
»حسین؟ حسین پارسا چی شد؟« صورت امیر مثل گلی که شکفته شود، 
کی هو از هم باز شد و پرحرارت گفت: »خدا رو شکر، حالش خوبه. 

موند پیش احمد حجتی.«

***
حسین آقا گوشی به دست رفت آخر ردیف و شروع کرد به حرف 

زدن. بابا نگاهش را از او گرفت و نشاند روی زمین.
ـ بابا چرا وقتی حسین‌آقا داشت از اون روزها می‌گفت این قدر ناراحت 

بودین؟«
کی دفعه نگاه بابا فراری شد و افتاد روی قبر. روی آن دست کشید و 

آرام چیزی گفت که نشنیدم. 
ـ بابا، مامان از این که اون روزها ازتون خواست پیشش بمونین خیلی 

پشیمونه.«
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 بابا نگام کرد و پرسید: »مگه... مگه تو بهش گفتی؟« 
صداش رنگ تعجّب به خودش گرفته بود. بال چادرم را که داشت سُر 
می‌خورد روی زمین کشیدم روی پاهايم و جواب دادم: »نه، راستش رو 

بخواین صحبتش پیش اومد.«
بابا سر و سینه‌اش را جلو کشید و آرام پرسید: »چی گفت؟ وقتی شنید 

من به بهانه‌ی عموت رفتم منطقه چی گفت؟«
ـ خیلی دلم می‌خواست بهش بگم امّا خب... به شما قول داده بودم 

که نگم دیگه.
ـ چی شده پدر و دختر با همدیگه خلوت کردین؟

سرهايمان به طرف صدا چرخید. بابا لبخندی نسیه‌ای روی لب‌هايش 
نشاند و گفت: »حسین آقا مزاحم کار و زندگی‌ات که نشدیم؟«

ـ نه نگران نباش.
حسين‌آقا این را گفت و نشست روی حلب. به حاج احمد که انگار 
مستقیم توی چشم‌هايش نگاه میک‌رد و لبخند می‌زد، خیره شد و گفت: 
به عنوان ساختمان جهاد اصفهان1  اون ساختمانی که  بچّه‌ها توی  »کار 

شناخته شده بود، پشتیبانی از نیروهایی بود که توی آبادان بودند.
پشتیبانی  که چه طوری  اینه  منظورم  یعنی  میک‌ردند؟  اونا چیک‌ار  ـ 

میک‌ردند؟
ـ ببین دخترم، کار زیاد بود و نیرو و امکانات کم. امّا برای بچّه‌ها که با 
دست خالی امّا مخلصانه اومده بودند، هیچ چیز سخت نبود. مثلًا از چند 
تانکر آب واسه‌ي آب‌رسانی خط‌ها استفاده میک‌ردند. چون شبکه‌های 

1. طي سال‌هاي ابتداي جنگ تحميلي، گروه بچه‌هاي جهاد نجف‌آباد در آبادان با عنوان جهاد اصفهان مشغول 
خدمات‌رساني به نيروهاي رزمي در منطقه و مردم بودند.
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آب‌رسانی قطع شده بود از تصفیه‌خانه‌ای که در ایستگاه هفت آبادان بود، 
آبگیری ميک‌ردند و به خطوط مختلف می‌رساندند. کیی دیگه از کارهاشون 
ایجاد کارگاه تانکرسازی بود. این کار به وسیله‌ی بچّه‌هایی که جوشک‌اری 
بلد بودند، انجام می‌شد. اون‌ها به دلیل کمبود تانکر، تانکرهای کوچکی به 
صورت ثابت و سیاّر می‌ساختند. بچّه‌های جهاد حتیّ تعمیرگاه ماشین‌آلات 
هم راه‌اندازی کرده بودند. ماشین‌هایی که مثلًا ترکش می‌خوردند یا عیب 

فنیّ داشتند اون‌جا می‌رفتند و بچّه‌ها روی اون‌ها کار میک‌ردند. 
بیش‌تر نیروها هم به خا‌کریز‌ زدن و سنگرسازی، راه سازی و از این 
قبیل کارها مشغول بودند. یادم میی‌اد که اوایل فقط چهار دستگاه لودر 
کوچک داشتیم. نیروهای عراقی وقتی از بهمن‌شیر رد شدند و اومدند 
جنوب آبادان نهُ دستگاه لودر نو با خودشون آورده بودند که از خوش 
اقبالی ما این لودرها توی ساحل بهمن‌شیر گیر کرده بودند. بعد از منهدم 
شدن پل و رفتن عراقی‌ها به شمال آبادان، بچّه‌ها تصمیم گرفتند لودرها 
رو که توی گل و لای فرو رفته بودند و بعضی‌هاشون ترکش خورده 
و پنچر شده بودند، بیرون بیاورند. بچّه‌ها با همدیگه قرار گذاشتند که 
هر روز چند نفر مثل شهید علی ایمانیان، شهید استاد حسن بارفروش1 
مکانکی، برای رفع مشکل لودرها بروند و این گونه بود که جهاد اصفهان 
صاحب نهُ دستگاه لودر نو شد، و پس از اون حساس‌ترین و بزرگ‌ترین 
خا‌کریزی رو که از کنار کارون شروع می‌شد تا ايستگاه هفت آبادان با 
همین امکانات و نیروها زدیم. خیلی به ندرت پیش می‌اومد که از همان 
نيروهاي جهاد  از  نجف‌آباد،  متولدّ 1336/10/6  استاد حسن(،  به  بارفروش)معروف  1. شهيد محمّدحسن 
اصفهان در آبادان، در راه‌اندازي امكانات لجستيكي مهندسي خصوصاً غنائم به دست آمده از ارتش عراق در 
منطقه‌ي ذوالفقاريه آبادان نقش بسيار مهمي داشت. ايشان در راه اندازي كارخانه يخ آبادان نيز نقش داشت. 

سرانجام اين استاد مكانيك، در درگيري‌هاي جبهه‌ي فياضيه آبادان در تاريخ 1360/3/6 به شهادت رسيد. 
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ابتدا نیروهای متخصص وارد عمل شوند. بچّه‌ها یا به صورت عملی و در 
حین کار کردن آموزش می‌دیدند و یا ابتدا تحت آموزش قرار می‌گرفتند و 
بعد کار میک‌ردند. مثلًا برای رانندگی لودر، من بدون کمک کسی آن‌قدر 

کار کردم تا این که یاد گرفتم.

* * *
به  پیدا شد.  بلند چنار  درختان  و  پیچ خيابان  از  زنان  نفس  اتوبوس 
عقربه‌های ساعت مچی‌ام نگاه کردم و دستم را کمی بالا و پایین بردم تا 
اتوبوس ایستاد. اتوبوس رو به رویم زد روی ترمز و در برایم باز شد. 
به مسافرها که کم مانده بود از لای در بیرون بریزند، نگاه کردم و به هر 
صورتی بود، خودم را بارکی کردم و بین‌شان نگه داشتم. اتوبوس نفس 

تازه کرد و کی هو از جا کنده شد. 
به میله‌ی فلزی کنار در که دست‌های زیادی گرفته بودنش، تیکه دادم و 
به شهر که زیر آفتاب تند قبل‌ازظهر می‌سوخت و صدایش هم در نمی‌آمد 
نگاه کردم. مردم انگار از آفتاب فراری شده بودند و با احتیاط روی نوار 
بارکی سایه‌ای که در کنار دیوار لمیده بود، رفت و آمد میک‌ردند. از لا به 
‌لای سرهای مسافرانی که مدام این پا و اون پا می‌شدند به ساختمان جهاد 
که داشت نزدکی و نزد‌کیتر می‌شد، نگاه کردم. انگشت شَستم را روی 
دکمه‌ی قرمزی که به میله‌ی اتوبوس چسبیده بود، نشاندم و فشار دادم. 
از کمی جا و كمبود هوا دیگر نفسی برايم نمانده بود. مثل گنجشکی که 
از قفس آزاد شود، پریدم بیرون و زیر چتر آفتاب نفسی تازه کردم. سرم 
را به طرف ساختمان جهاد چرخاندم و به عکس شهید احمد حجتی که 
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در کنار شهید حسین پارسا و چند شهید دیگر كه سر در ساختمان جهاد 
نصب شده بود، نگاه کردم. این عکس‌ها، این نگاه‌ها و این لبخندهای 
محو، مرا از این گرمای طاقت فرسا برد به بهشت. به بهشتی که توی 
با آن به آرامش می‌رسیدم. قدم تند کردم و از  ذهنم ساخته بودمش و 
لا به لای ماشین‌ها که انگار با همدیگه کورس گذاشته بودند رد شدم. 
رفتم داخل محوطه‌ی بزرگ ساختمان. نگاهم با ردیف ماشین‌ها که مثل 
ریسه‌ای طولانی کنار هم پارک شده بودند، تا آخر محوطه جلو رفت. چند 
ساختمان به صورت مجزا در محوطه دیده می‌شد. نمی‌دانستم برای دیدن 
آقای عليخانی1 که کیی از دوستانم معرّفی‌اش کرده بود، به کدام قسمت 
تقریباً وسط محوطه قرار داشت.  باید بروم. رفتم سمت ساختمانی که 
آقایی کت و شلواری که حدس زدم باید از کارکنان جهاد باشد، رفت 
طرف کیی از ماشین‌‌ها. رفتم طرفش. مرد زد دنده عقب و داشت فرمان 
ماشین را به سرعت می‌چرخاند که رسیدم نزدکیش و گفتم: »ببخشین 

آقا، کجا می‌تونم آقای علیخانی رو ببینم.« 
ـ بیرون ساختمان.

این رو گفته و نگفته با عجله زد روی گاز. ماشین کیهو از جا کنده 
شد. روی آسفالت‌های داغ حركت كرد و پیچید توی خیابان. رفتم طرف 

نگهبانی دم در.

كار  مقدّس و جزو مسئولين جهاد كه در عمليات‌هاي مختلف در  دفاع  از رزمندگان  عليخاني،  1. مهدي 
رانندگي بلدوزر و لودر، خدمات زيادي نموده، وي در اغلب عمليات‌هايي كه حضور داشته، مجروح گرديده 
امّا بلافاصله به جبهه بازگشته و شجاعت و از خودگذشتگي او موجب روحيه بخشيدن به رزمندگان مي‌شد. 

ايشان اكنون در كانون سنگرسازان بي‌سنگر جهاد سازندگي نجف‌آباد فعّاليت مي‌كند.
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ـ فرمایشی داشتین؟
ـ سلام ببخشین به من گفتند بیرون ساختمان می‌تونم آقای علیخانی 

رو ببینم.
و بعد مثل آدم‌های سَر در گم به دور و برم نگاه کردم و گفتم: »نمی‌دونم 

منظورشون کجا بود؟!« 
نرم خندی روی لب‌های نگهبان نشست. انگشت اشاره‌اش را به طرف 
راست ساختمان گرفت و گفت: »برو تو ساختمان سنگرسازان بی‌سنگر. 
این را که گفت کیهو یاد جبهه افتادم. رفتم به آن سمت که مرد نشان 
داده بود. به تابلویی که بالای در آهنی چسبیده به ساختمان جهاد نصب 
با  و  کردم  نگاه  بی‌سنگر  سنگرسازان  بودند،  نوشته  رویش  و  بود  شده 

خوشحالی رفتم تو. 
حیاط نسبتاً کوچکی داشت. به کفش‌های پشت در اتاق که جفت شده 
بودند، نگاه کردم و کفش‌هایم را کنارشان گذاشتم. در شیشه‌ای را باز 
کردم و رفتم تو. با باز شدن در نگاه دو مرد توی اتاق، کیی میان‌سال و 
کیی کمی مسن‌تر به طرفم کشیده شد. رو به مرد مسن‌تر گفتم: »ببخشین 

می‌خواستم با آقای علیخانی صحبت کنم. 
به گرمی و با لهجه‌ی شیرینی جواب داد: »خودم هستم.« 

از سادگی رفتار و حرف زدنش خیلی خوشم آمد. انگار که سال‌ها بود 
مرا می‌شناخت. تا گفتم در مورد شهید حجتی تحقیق میک‌نم، دعوتم کرد 

که بنشینم و خودش هم نشست. 
ـ خب، چه کمکی از دستم بر می‌ياد؟
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ـ می‌خواستم چند تا سؤال بپرسم.
آقاي عليخاني لبخندي زد و گفت: » بپرس.«

برگه‌ی سؤالاتم را گذاشتم روی میز و رفتم سراغ اوّلین سؤال.
ـ شما قبل از جنگ یعنی زمان انقلاب هم با شهید حجتی آشنایی داشتید؟
ـ نه. دقیقاً یادم هست که در هفتم آبان سال پنجاه و نه در خرّمشهر با 

شهید احمد حجتی آشنا شدم.
ـ ایشون رو چه طور آدمی دیدین؟

ـ هر چه بیش‌تر می‌گذشت به شجاعت، مدیریتّ، تقوا و ایمان بی‌نظیرش 
بیش‌تر پی می‌بردم. 

کی  که  وجودی  با  »ایشون  گفتم:  و  برداشتم  میز  روی  از  را  برگه 
فردفرهنگی بودند، چه طور شد كه به سمت جهاد کشیده شدند؟«

انقلاب  زمان  فعّالان  از  کیی  گفته‌ی دوستان‌شون  به  ـ شهید حجتی 
بود. براش فرقی نمیک‌رد که در خدمت آموزش و پرورش باشه، یا جای 
دیگه‌ای. فقط دوست داشت هر کاری که رو زمین مانده و از عهده‌اش 
بر می‌ياد، انجام بدهد. بعد از فرمان امام مبني بر تشكيل جهادسازندگي، 
نفر  و چند  ابوالقاسم  برادرش  و  پارسا،  فتاح،  ایمانیان،  به کمک شهید 
دیگه جهاد نجف‌آباد رو پایه‌ریزی کرد. چون روستاهای ما بسیار محروم 
و فاقد امکانات اوّلیه بودند با برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده به اون 
مکان‌ها می‌رفتند و البتّه فقط به روستاهای اطراف بسنده نکردند و حتیّ 
به روستاهای دور افتاده‌ی چهار محال و بختیاری که فاقد راه و امکانات 

اوّلیه‌ی زندگی هم بودند، می‌رفتند.
آقای علیخانی این را که گفت و سکوت کرد و من می‌دانستم که منتظر 

سؤال بعدی است.
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ـ رفتارشون چی؟ منظورم اینه که با بچّه‌ها جهاد چه طوری برخورد 
میک‌ردند؟ اون موقع حکایت رئیس و مرئوسی بود یا نه؟

سرش را به علامت منفی به چپ و راست گرداند و گفت: »نه! نه! 
در  پارساست  و  متقّی  انسان  کی  شایسته‌ی  که  اون‌طور  ایشون  اصلًا. 
نهایت خوش خلقی با دیگران رفتار میک‌رد. البته بیش‌تر به فکر نیروهای 

متأهلش بود تا مجردها. 
احمد خیلی فعّال بود و با این که مسئول جهاد بود امّا مثل کی نیروی 
عادی رفتار میک‌رد. وقت غذا خودش سفره می‌انداخت و در آوردن غذا 
به بچّه‌ها کمک میک‌رد و حتیّ بعد از غذا در جمع کردن سفره و شستن 
ظروف هم کمک میک‌رد که البته این کارش باعث تشویق بچّه‌ها می‌شد. 
حتیّ از انجام بعضی کارها هم که جزء مسئوليت‌هاش نبود، ابایی نداشت. 
مثلًا انتقال نیروها به خطوط جبهه، بردن زخمی‌ها و مریض‌ها به اورژانس 

و خیلی کارهای دیگه.
ـ این برای من خیلی جالب بود که در شرایط ابتدای جنگ که مسلماً 
هم از نظر نیرو و هم امکانات دارای کمبود بودیم، چه طور عازم خرّمشهر 

شدند؟
ـ به خاطر حفظ جان و مال و ناموس مردم، رفتن به جبهه رو واجب 
می‌دونست. همیشه می‌گفت: اگه امنیت و آسایش نداشته باشیم، زیر بار 

ذلتّ رفته‌ایم و این طور زندگی کردن برای من حرام است.
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* * *                                    
روی نیمکت ایستگاه اتوبوس نشستم و خودم را زیر سایه‌ی بارکیی که 
نیمکت را پوشانده بود کشاندم. باد، هُرم گرما را به صورتم میک‌وباند و 
می‌رفت. عرق از سر و کولم می‌ریخت. انگار که از آسمان آتش می‌بارید! 
کی دفعه نگاهم روی تنه‌ی فلزی آب سردکن کنار جوی که زیر نور باران 

خورشید برق می‌زد، گیر کرد.
در حالی که لیوانم را از یکفم در می‌آوردم مثل فنر از جا پریدم و دویدم 
طرفش. سایه‌ی کوچک و گردم انگار که بازی‌اش گرفته باشد، جلوتر از 

من لی‌لی میک‌رد و پيش می‌رفت.
گلویم که تازه شد، نفس عمیقی کشیدم و به اتوبوس که پشت سراب 
آسفالت خیابان محو به نظر می‌رسید، نگاه کردم. عرق پیشانی‌ام را چیدم 
و برایش دست تکان دادم. اتوبوس نرم نرمک آمد. جلوی پایم زد روی 
ترمز و قیژی صدا داد. رفتم توی اتوبوس و نشستم کنار پنجره که مثلًا 
وقت حرکت کمی خنک شوم. امّا باد گرمی از پنجره‌ی نیمه باز دوید تو 
و نشست روی صورتم. سرم را برگرداندم که کی دفعه نگاهم افتاد به 
تصویر شهید حجتی که از آن فاصله کوچک به نظر می‌رسید. با اين که 

تصویر دور بود، امّا نگاهش در وجودم غوغا کرد.

* * *
کمی آب نوشید و لیوان نیمه آب را گذاشت کنار پارچ.

ـ ایشون توی جبهه به عنوان مسئول پشتیبانی و مهندسی فعّالیت میک‌رد. 
در ابتدای جنگ، جهاد امکانات زیادی نداشت و ما مجبور شدیم از گوشه 
و کنار شهر آبادان، گمرک خرّمشهر و مناطق جنگی اجناسی رو که رها 
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شده بود با دستور و مجوز امام جمعه‌ی آبادان، استانداری و ارگان‌های 
دیگه جمع‌آوری کنیم و بعد از ایجاد کارگاه‌ها به مرور مشکلات ارتش، 
ما،  اون موقع حامی  کنیم.  بر طرف  نیروهای جنگی رو  و  بسیج  سپاه، 

خداوند، امام و نیروهای مردمی بود.
ـ اصلًا جدای از شهید حجتی بچّه‌های جبهه چه طور بچّه‌هایی بودند؟
آقای علیخانی کمی روی صندلی‌اش جا به جا شد تا از نوار بارکی نوری 
که تابیده بود روی صورتش و احتمالاً گرمش کرده بود، دور شود. پای 
راستش را انداخت روی پای چپش و جواب داد: »بچّه‌های جبهه از همه 
نوع تیپی بودند. تصّور نفرمایید که همه، شبانه روز عبادت میک‌ردند و یا 
نماز شب می‌خواندند. امّا توی کی چیز مشترک بودند و اون کار کردن 
برای خدا بود، یعنی این که برای خدا مبارزه میک‌ردند و البتهّ شوخی‌های 

مختص به خودشون رو هم داشتند. 
این‌طور نبود که اخم بکنند و فقط کارشون رو انجام بدهند، مثلًا همین 
شهید حجتی. حتیّ کار در گرمای پنجاه درجه‌ی آبادان هم نتوانست خم 

به ابروی این مرد بیاره. 
ایشون واقعاً شبانه‌روزی در خدمت جهاد بودند. با کمک دوستان و 
هم‌رزمانش سه کارخانه‌ی متروکه‌ی یخ‌سازی رو که کیی از نیازهای اصلی 
اون موقع بود راه‌اندازی کرد؛ که اوّلی در احمدآباد، دوّمی کنار بهمن‌شیر 
و سوّمی سمت خسرو‌آباد بود. در پنج منطقه‌ی آبادان روزانه حدود چهار 

هزار قالب یخ تولید و در اختیار رزمندگان قرار می‌دادند. 
از کارهای دیگه‌ی ایشون راه‌اندازی کی واحد سردخانه جهت نگهداری 
اجساد شهیدان بود که اگه این کار صورت نمی‌گرفت در هوای گرم آبادان 

واقعاً دچار مشکل می‌شدیم. 



92 /  ستاره‌ي صبح

شلکی  موقع  بود.  توپخانه  شلکی  نحوه‌ی  ایشان  ابتکارات  دیگر  از 
توپ‌ها، گرد و خاک زیادی به هوا بلند می‌شد که موضع توپخانه در دید 
دشمن قرار می‌گرفت و چیزی نمی‌گذشت که اون‌جا گلوله‌باران می‌شد. 
به خاطر همین شهید حجتی طرح جالبی دادند. به وسیله‌ی لودرها پشت 
توپ‌ها گودال بزرگی ایجاد کردند و در اون آب ریختند تا وقت شلکی 
توپ‌ها، گرد و خاک بلند نشه و نقطه‌ی شلکی گلوله‌ها لو نره. کیی دیگه 
از ابتکارات ایشون و ديگر رزمندگان این بود که خودروهای زرهی و 
نفربرهای غنیمتی رو که به دلیل از کار افتادگی تو بیابان‌ها افتاده بودند، 
جمع‌آوری میک‌ردند اون‌ها توانستند بعد از تعمیر و بازسازی اون‌ها، کی 

گردان زرهی تشیکل دهند. 
این اوّلین واحد زرهی بود که قبل از تشكيل زرهي سپاه، توسط جهاد به 
وجود اومد و در عملیات‌های مختلفی از اون استفاده شد. بعد از عمليات 

رمضان با شهادت محمّدباقر قادري1 این تیپ را تحویل سپاه دادند.

* * *
خانم معّلم داشت آخرین برگه‌های امتحانی‌مان را صحیح میک‌رد. سمیهّ 
به ساعتش نگاه کرد و گفت: »هنوز که پنج دقیقه مانده!« و بعد بی‌آن که 
چیز دیگری بگوید کتاب و دفترش را گذاشت توی یکفش تا وقتی زنگ 

خورد خودش را تندی برساند به در و... . 
نگاهش کردم و گفتم: »راستی تو انشا نوشتی؟« 

1. سردار شهيد محمّدباقر قادري، متولد 1337/9/12 نجف‌آباد، جهادگر. جزو اوّلين نيروهاي مردمي اعزامي 
بنيان‌گذاران زرهي جهاد و سپاه بود، فرماندهي زرهي  از  آبادان)گروه سيصد نفري سروان صفري(وي  به 
تيپ25 كربلا و تيپ 17 علي‌بن ابي‌طالب)ع( از مسئوليت‌هاي ايشان بوده و در تأسيس زرهي سپاه نقش به 

سزايي داشت. در تاريخ 1361/4/25 در عمليات رمضان به شهادت رسيد.



ستاره‌ي صبح / 93

چشم‌های ریز میشی رنگش را انداخت توی چشم‌هایم و جواب داد: 
»نه هنوز. آخه اینم شد موضوع!!« 

و بعد با حالت چندش‌آوری که نشان از نارضایتی‌اش داشت، گفت: 
»مبتکر و ابتکارات!! اصلًا نمي‌دونم چی باید بنویسم!«

ـ امّا من می‌دونم.
چشم‌هایش را به زور گشاد کرد و پرسید: »واقعاً! چه طوری؟«

خواندم  فردا  وقتی  »حالا  گفتم:  و  انداختم  نداشته‌ام  غبغب  به  بادی 
می‌بینی!« پشت چشمی نازک کرد. سرش را برگرداند و ويش کش‌داری 
تحویلم داد. از این کارش خنده‌ام گرفت، امّا برای این که ناراحت نشود 
خنده‌ام را زیر لب‌هایم گم کردم و نگاهم را چرخاندم طرف خانم معلّم 

که داشت برگه‌های صحیح شده را دسته‌بندی میک‌رد.

* * *
خانم معلّم بر جا داد و نشست پشت میزش. سمیهّ خیره مانده بود به 
دفترچه‌ی انشایم. نگاه خانم معلّم مثل بچّه‌ای که روی سُرسُره باشد از 
بالای دفتر نمره‌اش سُر خورد و آرام آرام آمد پایین. سی جفت چشم 
زوم کرده بودند روی دهان خانم معلّم که ببیند اسم چه کسی از دهانش 

بیرون می‌پرد. 
حواسم به بچّه‌ها بود که کی هو سمیهّ با آرنجش محکم زد به بازویم 

و گفت: »پاشو خانم خانما! پاشو شاهکارتو رو کن.« 
به دور و برم نگاه کردم و وقتی دیدم در محاصره‌ی نگاه‌ها هستم فهمیدم 
که خانم معلّم اسمم را خوانده و نشنیده‌ام. دفترم را برداشتم و رفتم طرف 
تخته سیاه. شروع کردم به ورق زدن تا رسیدم به انشایی که دیشب نوشته 
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بودم. صدایم را صاف کردم. شروع کردم به خواندن. 
جز صدای من صدایی در کلاس شنیده نمی‌شد. وقتی خواستم ورق 
بزنم زیر چشمی به خانم معلّم نگاه کردم تا عکس‌العملش را ببینم. به 
نظرم رسید بدش که نیامده هیچ، خوشش هم آمده! آب دهانم را قورت 

دادم و ادامه دادم: 
»به گفته‌ی او تا اردیبهشت ماه سال 1360 امکان تردد به آبادان، آن هم 
با ماشین، وجود نداشت و ما مجبور می‌شدیم برای رفت و آمد از بالگرد 
و لنج استفاده کنیم. محل فرود بالگردها و اسکله‌ی لنج‌ها تا آبادان حدود 
سی یکلومتر فاصله داشت که البتهّ ساخت این جادّه را بچّه‌های جهاد با 
وجود کمی امکانات و مصالح در روزهای اوّل جنگ آغاز کرده بودند. به 
دلیل لغزندگی هنگام بارندگی تردّد در این جادّه‌ي خاکی چه به صورت 
پياده و چه با وسیله‌ی نقلیه بسیار مشکل بود و امکان لغزیدن و یا واژگون 
شدن ماشین بسيار زیاد بود. در قسمت فیاضیه‌ي آبادان در کنار بهمن شیر 
بارکیه‌ای وجود داشت که بچّه‌ها در آن‌جا بدون هیچ پشتیبانی و عقبه‌ای 

در مقابل نیروهای عراقی موضع گرفته بودند.
با شروع فصل بارندگی رساندن تدارکات به بچّه‌ها بسیار مشکل شده 
بود. مجبور شده بودیم تدارکات مختصری را به وسیله‌ی قایقی از عرض 
رودخانه عبور دهیم، سپس با پای پیاده و یا به وسیله‌ی چهار پا تدارکات 
را تا نزدکی کارخانه‌ی شیر پاستوریزه متروکه‌ای که محّل استقرار نیروها 

بود می‌رساندیم. 
در این شرایط، ضرورت احداث پل‌ بسیار احساس می‌شد. ایجاد پل 
بشکه‌ای روی رودخانه‌ی بهمن شیر کیی از ابتکارات شهید حجتی، پارسا 
و ایمانیان بود که سبب سهولت در ترددها شد. شهرستان آبادان دو پل 
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بیش‌تر نداشت و بچّه‌ها تصمیم گرفتند روی قسمتی از رودخانه که به 
دلیل وجود نخلستان‌ها خارج از دید دشمن بود، پل احداث کنند و برای 
این کار از بشکه‌های دویست و بیست لیتری1 و آهن آلات پالایشگاه آبادان، 
میل‌گرد، سیم بوکسل و چیزهایی از این قبیل استفاده کردیم تا توانستیم دو 
پل بشکه‌ای عظیم، کیی طرف منطقه‌ی فیاضیه و کیی در منطقه‌ی ذوالفقاریه 
احداث و آن را در دو طرف رودخانه مهار کنیم. این کار با وجود سختی‌های 
فراوان امّا با همّت بچّه‌های مخلص جهاد به خوبی انجام شد. بعد از احداث 
پل و ضرورت ایجاد جادّه‌ای در قسمت انتهایی پل، یعنی از قسمت نخلستان 

تا کارخانه‌ی شیر پاستوریزه احساس شد. 
بچّه‌ها به سختی امّا بنا به ضرورت چند کامیون مصالح برای جادّه‌سازی 
فراهم کردند. با تخریب کارخانه‌ی آجرپزی متروکه‌ای که در قسمت جنوب 
آبادان قرار داشت، مصالح مورد نیاز را برای این جادّه فراهم کردیم و به هر 
زحمتی بود توانستیم جادّه‌ای را از بین نخلستان‌های حاشیه‌ی رودخانه تا 
کارخانه‌ی شیر متروکه باز کنیم. برای تردّد ماشین‌ها روی پل بشکه‌ای بایستی 
روی بشکه‌ها تخته‌ی بزرگ قرار می‌دادیم. برای این کار بچّه‌های شناسایی 

1. در وضعیتی که خرّمشهر اشغال شده بود و آبادان نیز در محاصره ارتش دشمن قرار داشت، نیروهای 
رزمنده و مدافعین شهر، نیاز ضروری به پشتیبانی و ارسال مهمات و تدارکات داشتند. از طرفی به منظور 
مقاومت در برابر ارتش مجهز دشمن نیاز به جابجایی امکانات و نیروهای رزمی بود. سرداران شهید احمد 
حجتي، حسين پارسا و علي ايمانيان، مصطفی هزاردستان و دیگر نیروهای ایثارگر جهاد اصفهان مستقر در 
آبادان، دست به کی ابتکار و خلاقیت بسیار جالب در زمینه احداث پل بر روی رودخانه بهمن شیر زدند، آنان 
با استفاده از بشکه‌های خالی و اتصال آن‌ها به کیدیگر، توانستند ارتباط لازم را جهت پشتیبانی از رزمندگان 

مستقر در منطقه آبادان برقرار سازند.
آن سوی  به  از خودروهای سبک،  استفاده  با  توانستند  رزمنده  نیروهای  بشکه‌ای،  پل  این  احداث  از  پس 
بهمن‌شیر تردّد نموده و مأموریت‌های خویش را به منظور پشتیبانی از مدافعین آبادان، به انجام برسانند. با 
بهره‌برداری از پل بشکه‌ای، این امکان به وجود آمد تا رزمندگان بتوانند نسبت به تخلیه سریع مجروحین 
عملیات از منطقه آبادان و اعزام نیروی تازه نفس و تجهیزات و تدارکات به این مناطق ، بخش عمده ای از 

نارسایی‌ها و مشکلات رزمندگان مستقر در آبادان را بر طرف نمایند.
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به منطقه رفتند و توانستند انبار تخته‌ای را که در قسمت جنوبی پالایشگاه 
آبادان وجود داشت پیدا کنند، امّا برای انتقال تخته‌ها مشکل بزرگی در پیش 
داشتیم، آن هم این که این انبار در دید مستقیم عراقی‌ها قرار داشت و به هیچ 
وجه امکان ورود به انبار از در اصلی وجود نداشت. با گذر از کوچه‌های 
پشتی و سوراخ کردن دیوار انبارها، به انبار مورد نظر رسیدیم. آن‌ها را از 
راه رفته عبور می‌دادیم و با ماشین به کنار پل بشکه‌ای انتقال می‌دادیم. به 

این صورت ابتکار بچّه‌های جهاد به واقعیت رسید.
بعد از احداث پل‌های بشکه‌ای که البتهّ کیی از آن‌ها توسط نیروهای 
عراقی خراب شد، بچّه‌های جهاد تصمیم گرفتند دست به ابتکار دیگری 
بزنند و آن احداث پل دوبهّ‌ای1 با استفاده از دوبهّ‌های داخل رودخانه بود. 
این پل توسط کانتینر بر و یدک‌کش زده شد. مزیتّ آن نسبت به پل بشکه‌ای 
که فقط وسیله‌ی نقلیه‌ی سبک می‌توانست از آن عبور کند، تردّد همه نوع 
وسیله‌ی نقلیه اعم از سبک و سنگین بود. این تنها گوشه‌ای از ابداعات و 
ابتکارات برادران جهادگر شهرمان بود که در هشت سال دفاع مقدّس خلق 

کردند تا ایران همیشه سر بلند و سرافراز بماند.«
هنوز دفترم را نبسته بودم که صدای دست زدن بچّه‌ها کلاس را پر کرد. 
نگاهم از روی صورت بچّه‌ها که لب‌هاشان به خنده باز بود کشیده شد 
روی صورت خانم مرادی. خانم مرادی لبخندی زد و گفت: »آفرین! خیلی 
خوب بود. موضوع خوبی انتخاب کرده بودی و بعد رو به بچّه‌ها ادامه داد: 
1. سطحه یا بارج یا دوبه مکعب مستطیلی است فلزی که به صورت تو خالی ساخته شده است و به صورت 
شناور بر روی آب قرار می گیرد. از این وسیله به منظور انتقال بار و وسایل سنگین استفاده می شود. به 
کارگیری دوبه برای ساخت پل به لحاظ خصوصیت مسطح بودن قسمت بالایی آن است. همچنین شناور 
ماندن بر روی آب نیز خصوصیت دیگری است که این امکان را به وجود آورده است که تا بتوان از این 
وسیله برای ساخت پل استفاده نمود. هر دوبه دارای حدود 30 متر طول و 10 متر عرض است که با ارتفاع 

100 تا 250 سانتی متری خود دارای 0/5 تا 2 متر آبخور است.
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»توی این جنگ ناعادلانه شگفتی‌های زیادی اتفّاق افتاد. شگفتی‌هایی که 
فقط از مردم مبارز ما برمی‌ياد.

* * *
به ماشین  افتاد  از عرض خیابان رد می‌شدم که کیهو چشمم  داشتم 
بابا. بابا جلوتر از خطک‌شی عابر پیاده پارک کرده بود. از توی آینه‌ی بغل 
ماشین صورتش را دیدم. داشت به من لبخند می‌زد. قدم‌هایم را تند کردم و 
دویدم طرف ماشین. در را باز کردم و تن خسته‌ام را انداختم روی صندلی 
و گفتم: »آخیش! چه خوب کردین اومدین« و بعد به بابا که ابروهای کم 
پشتش را در هم گره زده بود و زیر چشمی نگاهم میک‌رد، گفتم: »اوه 
ببخشین. سلام به بابای نازنینم.« ابروهای بابا کیهو از هم فاصله گرفتند 

و لبخند تمام شیارهای صورتش را پر کرد.
ـ علکی سلام، چی شده دخترم این قدر خوشحاله! 

خودم را لوس کردم و با صدای محکم و تو پری جواب دادم: »آخه 
امروز خانم مرادی حسابی از انشایی که نوشته بودم تعریف کرد. وای! 

بابا باورتون می‌شه! باید حسابی از حسین‌آقا تشکر کنم.« 
ابروهای بابا از تعجّب بالا پریدند و چشم‌هایش گرد و گشاد شدند.

ـ چی! حسین‌آقا! منظورت چیه؟ نکنه حسین‌آقا این انشا رو نوشته که 
حالا می‌خوای ازش تشکر کنی؟!

بادی به غبغب انداختم و با حالتی که پر بود از خودستایی گفتم: »نخیر. 
من فقط از حرف‌هایی که حسین‌آقا راجع به شهید حجتی و بچّه‌های 

جهاد می‌زد استفاده کردم. همین.« 
لبخند بابا رنگ خنده به خودش گرفت و گفت: »اوه! همین!!«
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و بعد دنده را عوض کرد و ماشین را کمی از شانه‌ی خیابان کشاند به 
چپ. آفتاب کم رمق عصرگاهی فرش خیابان شده بود. بابا با احتیاط از 

کنار جادّه رانندگی میک‌رد.
ـ پس به خاطر حرف‌های حسین‌آقا انشای خوبی نوشتی و خانم معلّم 

هم تشویقت کرد!
ـ بله. چه جور هم!

ـ راستی تحقیقت به کجا رسید؟
ـ دیگه چیزی نمونده. راستی بابا شما چیز دیگه‌ای از شهید حجتی 

نشنیدین یا خاطرتون نیست؟
بابا نگاهش را از خیابان گرفت و داد به آینه‌ی جلو. بعد فرمان ماشین 
را تاب داد تا دور گردن فلکه تاب بخورد. زیر لب چند بار گفت: »چیز 
عنوان  به  و  به سپاه رفت  فتح‌المبین  دیگه!... شهید حجتی در عملیات 
فرمانده‌ی تدارکات منطقه‌ی دو کشور، که مرکزش اصفهان بود و حدود 
سه استان رو تحت پوشش قرار داده بود، مشغول خدمت شد. یه بار که 
با بچّه‌های جنگ رفته بودیم کوهنوردی، حرف شهید حجتی و اردوهای 
کوهنوردي قبل از انقلاب پیش اومد، حرف کارهایی که توی جبهه کرده 
بود. کیی از بچّه‌ها تعریف میک‌رد که احمد با چه عشق و علاقه‌ای شروع 
به تجهیز سپاه منطقه کرده بود. او از فعّالیت‌های شبانه روزی، مسافرت‌ها 
و سخنرانی‌هایی که در استان‌های چهار محال و بختیاری و یزد داشت، 
توانست نیروهای زیادی رو به جبهه‌ها اعزام کنه. از طرفی تلاش میک‌رد 
تا اختلافاتی که ما بین سپاه و کمیته‌ها در اصفهان وجود داشت بر طرف 
بشه و بین اون‌ها اتحاد و صمیمت بر قرار کنه. احمد در شکست حصر 
آبادان فعّالانه شرکت داشت که توی همین عمليات چند نفر از دوستانش 
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رو هم از دست داد. بچّه‌ها تعریف میک‌ردند »شهید پارسا« چند روز قبل 
از عملیات در فیاضیه اورژانسی احداث کرده بود. خودش هم از کسانی 
بود که در کار جا به جایی گونی‌های شن شرکت داشت که در همون 

موقعیت هم شهید شد.«
به بابا که اشک مثل مروارید‌ی درخشان گوشه‌ی چشمش برق می‌زد، 
نگاه کردم. بابا دوباره رفته بود به همان حال و هواها که مرا یاد بابا بزرگ 

می‌انداخت.
* * *

دفترچه‌ام را ورق زدم و شروع کردم به خواندن. دلم نمی‌خواست در 
تحقیقی که میک‌نم حتیّ کی نکته هم از قلم بیفتد و خدا کند همین طور 
هم بشود. به صفحه‌های آخر دفترچه که رسیدم کیهو یادم آمد که هنوز 
هم سی دی مصاحبه را تا آخر ندیده‌ام. مثل فنر از جا پریدم و رفتم سراغ 
تلویزیون. گوش‌هایم را تیز کردم با چشم‌هایم خيره شدم روی صفحه‌ی 
تلویزیون. تصویر آقای عليخاني روی صفحه‌ی تلویزیون جان گرفت و 

صدای آرامش، پیچید توی اتاق.
ـ اوایل سال 60 بود که کی شب در کارخانه‌ی یخ آبادان جلسه‌ای 
داشتیم. شب‌ها معمولاً افراد ستون پنجم، با کمین در منازل خالی از سکنه 
به طرف نیروهای ما تیراندازی میک‌ردند. آن شب نیز چندین بار اطراف 
کارخانه یخ تیراندازی شد. شهید حجتی به من گفتند این‌جا اسلحه نداریم؟ 
گفتم متاسفانه نه! کمی فکر کرد و گفت امشب برای نمایش، بهتره چند 
نفر از بچّه‌ها با چوب دستی روی پشت بام کمین کنند، صبح که شد 

حتماً از سپاه اسلحه بگيرین.
از آن شب‌ بچّه‌هایی که نگهبانی می‌دانستند به دستور شهید حجتی اين 
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كار را به بچّه‌های دیگر هم آموزش دادند. ایشون به هیچ عنوان به دنبال 
اسم و رسم و سمت نبود و هر جا که نیاز می‌دید کار میک‌رد. حتیّ یادم 
هست بعضی اوقات در خرّمشهر به کار آپاراتی مشغول می‌شد. ایشون به 
این فکر نمیک‌رد که چه امکاناتی داریم بلکه به کار کردن با همان امکانات 
موجود فکر میک‌رد. همیشه در جلسات مختلف می‌گفت شما فقط باید 
به خدا توکّل کنید و به خوبی وظیفه‌تان را انجام بدهید. چه بسا همین 
روحیه‌ی ایشان بود که موجب ابتکارات و ابداعات فراوان جهاد گشت. 
شهید حجتی در عمليات طریق‌القدس و فتح بستان زحمات زیادی 
را در ستاد فرماندهی و فراهم آوردن نیرو و تجهیزات کشید. در همین 
عمليات هم بود که محمّدعلی، برادر کوچ‌کترشان که فرمانده‌ی زرهی 

تيپ25 کربلا بود به شهادت رسید. 
بعد از پیروزی غرورآفرین عملیات طریق‌القدس1، احمد با فعّالیت‌های 
شبانه روزی در پادگان الغدیر جهت تأمین سلاح و سرکشی به جبهه‌ها 
فعّالانه شرکت کرد. ایشون در فعّالیت‌های تدارکاتی و مهندسی عمليات‌هاي 

1. جمهوری اسلامی ایران تنها دو ماه پس از پیروزی در عملیات ثامن الائمه)ع(، عملیات طریق‌القدس را در 
سال دوم جنگ )آذرماه سال 1360( با سرعت بسیار و بر پایه تحولات جدید و شور و هیجان ایجاد شده در 
کشور، به عنوان بزرگ ترین عملیات خود در مقیاس گسترده، طرح ریزی کرد. اجرای عملیات طریق‌القدس،  

با موفقیت به پایان رسید و نتایج زیر را به دنبال داشت: 
- آزاد سازی 650 یکلومتر مربع از خاک جمهوری اسلامی شامل شهر بستان، حدود 70 روستا، 5 پاسگاه مرزی 

و نیز تنگه استراتژکی چزابه.
- تجزیه شدن قوای سپاه سوّم عراق، که با توانی بیش از 6 لشکر بخش‌های خوزستان را تحت اشغال داشت.

- موفقیت ابتکار عبور از منطقه رملی. این عملیات، اوّلین عملیاتی بود که در آن به مرزهای بین‌المللی دست 
یافتیم. ویژگی سیاسی و نظامی این عملیات حضور نیروهای مردمی و بسیج و عبور از رمل با تک احاطه‌ای کی 

طرفه که بخش اعظم پیروزی عملیات متاثر از این تاکتکی ویژه بود. 
اهدافی این عملیات بطور کامل تحقق يافت. انهدام دشمن در منطقه اشغالی، رسیدن به مرزها، آزاد سازی شهرها 
و روستاهای منطقه به خصوص بستان و ایجاد شکاف در خطوط به هم پیوسته دشمن از دهلران تا خرمشهر. به 
این ترتیب، امکان پشتیبانی متقابل نیروها در شمال و جنوب منطقه اشغالی خوزستان از داخل خاک ما از دست 

دشمن سلب شد و هرگونه تهدید اهواز از محور سوسنگرد حمیدیه برای همیشه مرتفع گشت.
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طريق‌القدس، فتح‌المبين و الي‌بیت‌المقدّس نقش به سزايی داشت.« 

* * *
صدای دعاي ندبه‌ای که از تلويزیون پخش می‌شد، خانه را پر کرده بود. 
بدنم را کش دادم و رو به دیوار غَلت خوردم. روانداز بین پاهایم پیچید و 
گم شد. دلم می‌خواست بخوابم، امّا صدای کسی که دعا می‌خواند آن‌قدر 
زیبا و پرسوز بود که خواب را در چشم‌هایم گم کرد. تختم را مرتب کردم 
و از اتاق رفتم بیرون. بوی غذا همه جا را پر کرده بود. ناخودآگاه کشیده 
شدم طرف آشپزخانه. نگاهم روي ردیف قابلمه‌های روی گاز که مثل 
رخت‌های روی بند کنار هم نشسته بودند، نشست و تا کتری که آب، قل‌قل 
از دهانه‌اش می‌زد بیرون، كشيده شد. زیر اجاق را کم کردم. داشتم چای 
دم میک‌ردم که مامان آمد تو آشپزخانه و گفت: »بیدار شدی؟! فکر کردم 
حالا حالاها می‌خوابی، آخه دیشب تا دیر وقت چراغ اتاقت روشن بود.«

ـ از صدای تلویزیون بیدار شدم.
لبخند ریزی روی لب‌های مامان نشست و گفت: »بابات توی ایوان 

نشسته و داره دعا گوش میک‌نه.«
خواستم بروم توی ایوان که نگاهم دوباره روی قابلمه‌های غذا ماسید. 
با انگشت به طرف‌شان اشاره کردم و پرسیدم: »این همه غذا واسه چیه؟«
مامان استکان‌ها را توی سینی گذاشت و جواب داد: »امروز برای ناهار 

مهمان داریم.« نگاهم را نشاندم روی دهان مامان و پرسیدم: »کی؟«

* * *
کاسه‌ی  روی  بود  گذاشته  را  مفاتیح  کتابچه‌ی  بابا  ایوان.  توی  رفتم 
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زانوهایش و آرام و حزن‌آور همراه تلویزیون دعا می‌خواند. رَدّ اشک روی 
گونه‌هایش خط انداخته بود. سایه‌ی درخت سیب تا روی موزا‌کییهای 
کف حیاط کشیده شده بود، روی پلّه‌ها چین خورده و افتاده بود روی 
صورت بابا. نشستم کنار بابا و به تصویر حاج مهدی سماواتی که مثل 
نگین مرواریدی بین مردم نشسته بود و دعا می‌خواند خیره شدم. نشستم 
کنار بابا. چشمم به دنبال خط جلو می‌رفت. آرام و زیر لب همراه مداح 
دعا را زمرمه میک‌ردم. چیزی نگذشت که مامان و پشت سرش زهرا که 
پف چشم‌هایش نشان می‌داد به زور از رختخوابش دل کنده آمدند توی 
ایوان. مامان رفت طرف حوض و سبزی‌هایی را که بابا چیده بود و توی 

سبد شسته بود از لب حوض برداشت و آمد. 
دعا که تمام شد سفره را پهن کردیم و نشستیم دور تا دورش. بابا لقمه‌ی 
کوچکی گرفت و رو به مامان گفت: »امروز حسابی به زحمت افتادی.« 
و مامان در حالی که استکان کمر بارکی چایی‌اش را می‌گذاشت توی 
دلم  کنیم.  دعوت‌شون  که  خواستم  خودم  من  »نه،  داد:  جواب  نعلبکی 
با کسانی که اون روزها دوست داشتی  می‌خواست لااقل کی روز رو 

کنارشون باشی بگذرونی.« 
شَستم خبردار شد که منظور مامان، دوستان زمان انقلاب و جنگ بابا 
است. شاید این طوری می‌خواست بیش‌تر دل بابا رو به دست بیاره. بابا 
نیمی از چایی‌اش را سر کشید و گفت: »دلم می‌خواد همین امروز چیزی 

رو که فکر میک‌نم خیلی زودتر از این‌ها باید می‌گفتم، بگم.«
مامان زیر چشمی نگاهش را كشاند رو به صورت بابا و پرسید: »چی؟«

ـ من... اون روز که قرار بود برم اهواز دنبال دادشم ...
رفتی طرف خرّمشهر.
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این را مامان گفت. بابا که تعجّب از سر و رویش می‌ریخت با دهان 
نیمه باز گفت: »می‌دونستی؟!« 

ـ آره. وقتی داداشت از منطقه برگشت گفت.
ـ تو می‌دونستی و چیزی نگفتی!؟

ـ چی باید می‌گفتم؟ تو حق داشتی بری، مثل همه‌ی مردم. همه‌اش 
تقصیر من بود. اگه الان بر می‌گشتیم به اون روزها اجازه نمی‌دادم حتیّ 

کی لحظه هم از جبهه دور بمونی.
ـ این قدر خودتو سرزنش نکن. اون موقع، حالت اصلًا خوب نبود. 

اگه هم می‌گفتی معلوم نبود که برم. 
لقمه‌ی نان و پنیر را گذاشتم توی دهانم و به بابا که لبخندش نشان 

می‌داد چیزی به سنگینی کی کوه را از دوشش برداشته‌اند؛ نگاه کردم.

* * *
حسین‌آقا به پشتی مبل تیکه داد و رو به آقا محمّد، حسن‌آقا و احمد‌آقا 
که از زمان جنگ تا حالا دورادور با بابا تماس داشتند، گفت: »یادش بخیر. 

انگار همین دیروز بود.« 
آقا‌محمّد به خیاری که پوست گرفته بود، نمک زد و گفت: »دیروز 
چیه؟ انگار همین چند لحظه‌ی پیش بود!« و بعد برش‌های خیار را توی 

بشقابش گذاشت و رفت توي فکر. 
انگار که خاطرات گذشته توی ذهنش جان گرفته بود. موهای بلند جو 
گندمی‌اش که البته بیش‌تر به سفیدی می‌زدند روی پشتی مبل پیچ و تاب 
خورده و خوابیده بودند. در اتاقم را کمی باز کردم و از لای شکاف در 

به بابا که سینی چای را گذاشت وسط میز نگاه کردم. 
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حسین‌آقا لبخندی زد و گفت: »به‌به! چه به موقع.« و بعد کی استکان 
چای برداشت و رو به بابا که حالا روی لبه‌ی کاناپه نشسته بود گفت: 
»راستی تحقیق دخترتون به کجا رسید؟« بابا شانه‌هایش را بالا انداخت 
و سرش را چرخاند طرف اتاقم. در را بستم و تیکه دادم به دیوار، که 

صدای بابا پیچید توی گوش‌هایم.
ـ مینا خانم؟ دخترم چند لحظه بیا.

گره‌ی روسری‌ام را زیر چانه محکم کردم و چادر گُل زرشکی‌ام را 
انداختم روی سرم. بال چادرم را زیر بغلم گرفتم و از اتاق زدم بیرون. 
بعد از سلام و احوال‌پرسی رفتم طرف کاناپه و نشستم کنار بابا. حسین 
آقا لبخند کم‌رنگی نشاند روی لب‌هایش و پرسید: »خب، بالاخره تحقیق 

شما به سرانجام رسید یا نه؟« 
بی‌اختیار چادرم را تنگ‌تر گرفتم و همراه با شرمی که نمی‌دانستم از 
کجا آمده بود، جواب دادم: »فقط مونده ماجرای شهادتشون.« لبخندی که 
روی صورت حسین‌آقا پهن شده بود، مثل گُلی پژمرده شد و کیهو وا 
رفت. نگاه لرزانش اوّل روی چهره‌ی بقیه چرخید و بعد سر به زیر شد. 
حسین‌آقا می‌خواست حرف بزند امّا انگار حرف‌ها توی گلویش پیچ و تاب 
می‌خوردند و دریغ از کی کلمه! نمی‌دانم چرا بغض گلویش را گرفته بود. 
جرعه‌ای چای نوشید و استکان نیمه پرش را گذاشت توی سینی. رو 
به من که برای شنیدن بی‌قرارتر از همیشه شده بودم، گفت: »اردیبهشت 
سال شصت و کی، در سمیناری با حضور فرماندهان و مسئولان جنگ 
که در رابطه با عملیات الي‌‌بیت‌المقدّس در اهواز تشیکل شده بود شرکت 
کرد. بعد برای حضور در مراسم کیی از برادران جهادگر به نجف‌آباد 
برگشت. اون دو روزی که در نجف‌آباد بود وصیت نامه‌اش رو نوشت و 
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با دوستان و اقوامش خداحافظی کرد. نزدکیی‌های غروب بود که برای 
شرکت در عملیات الي‌بیت‌المقدّس راهی منطقه شدیم. تازه از داران رد 
شده بودیم که به کی کافه رسیدیم، همان‌جا از ماشین پیاده شدیم که هم 
نمازمان را بخوانیم و هم غذایی بخوریم. آن موقع اکبر فتاح‌المنان، علی 
ایمانیان و حسین پارسا، که احمد با کمک اون‌ها جهاد رو تشیکل داده 
بود، شهید شده بودند. احمد وضویش را گرفت و بی‌آنکه آستین‌هایش را 
پایین بکشد، ایستاد به نماز. نمازش را که خواند با حالت خاصی گفت: 
»حسین‌آقا، علی كه شهید شد. حسین پارسا و اکبر هم شهید شدند، امّا 
من هنوز مانده‌ام. نمی‌دونم چرا با این که محمّدعلی و حسین در خواب 

خبر شهادتم رو بهم دادند امّا هنوز زنده‌ام!« 
اون‌قدر گرفته بود که حتیّ نتوانست غذایش را تمام کند. در راه به 
از دوستانش، من به جای  تا  از سوار کردن دو  بعد  روستایی رسیدیم. 
احمد پشت فرمان نشستم. حدود ساعت چهار صبح بود که به قرارگاه 
شوش رسیدیم و بعد در مقرّ جدیدی که با بچّه‌های جهاد در مدرسه‌ای 
راه‌اندازی کرده بودیم، ماندیم. چون نقشه‌ی عملیات عوض شده بود به 
دارخوئین رفتیم و اون‌جا مقرّ جدیدی رو احداث کردیم. سه روز بعد، 
عملیات الي‌بیت‌المقدّس شروع شد. حاج احمد مسئول تدارکات بود و 

من از اون روز دیگه ندیدمش.
افتاد.  بود،  شده  آرام‌تر  کمی  انگار  که  حسین‌آقا  به  حاج‌حسن  نگاه 
حاج‌حسن دست‌هایش را روی دسته‌های مبل رها کرد و به عکس امام 

که به دیوار سالن آویزان بود، خیره شد و گفت: 
»دارخوئین محل استقرار نیروهای تیپ14 امام حسین)ع( بود. بچّه‌های 
جهاد نجف‌آباد هم اون‌جا اومده بودند. قبل‌ازظهر بود که من به دارخوئین 
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رسیدم. شهید حجتی هم بیش‌تر از چند ساعت نبود که آمده بود. بعد از 
سلام و احوال‌پرسی، چند نفری بیرون محوطه قدم می‌زدیم که ایشون 
با صدایی که پر بود از غم و غصه، گفت: »من زمان انقلاب وقتی توی 
بشم.  نمی‌خواست شهید  دلم  تظاهرات شرکت میک‌ردم  راه‌پیمایی‌ها و 
راستش می‌خواستم سرانجام هدفی رو که دنبال میک‌ردیم ببینم. بعد از 
پیروزی انقلاب در درگیرهایی که منافقین و گروه‌کها توی شهرهای 
مختلف ایجاد کرده بودند هم دلم نمی‌خواست شهید بشم. دلم می‌خواست 
روند تشیکل جمهوری اسلامی و ایجاد ارگان‌ها و پایه‌های اصلیش رو 

ببینم. امّا حالا واقعاً برای شهادت آماده‌ام.
با شروع مرحله‌ی اوّل عملیات الي‌بیت‌المقدّس جهاد نجف‌آباد به عنوان 
نيروي پشتیباني تيپ14 امام حسین)ع( وارد عمل شد. قرار بود مرحله‌ی 
دوّم عملیات از جادّه‌ی آسفالته‌ی خرّمشهر به سمت مرز که حدود پانزده 
یکلومتر بود، ادامه پیدا کنه تا ارتباط بین نیروهای عراقی که در شمال و 
جنوب این قسمت بودند، قطع بشه. انتهای خط نیروهای ما، کی دژ بود و 
این دژ کشیده می‌شد تا پاسگاه زید عراق، یعنی ابتدای دژ نیروهای پدافند 
ما بودند و انتهای دژ به فاصله‌ی حدوداً چهار یکلومتر نیروهای عراقی. 

بچّه‌ها به این نتیجه رسیدند مسیری رو شناسایی کنند که هم طولانی 
نباشه و هم بر خلاف مرحله‌ی اوّل عملیات که خاک جادّه لمَری بود 
نامناسب بود دچار مشکل  انتقال آمبولانس و مجروحان بسیار  و برای 
نشوند. سه روز پس از مرحله‌ی اوّل عملیات در حالی که چیزی تا ظهر 
نمانده بود احمد به اتفّاق احمد معین و عبدالحسین رجایی برای شناسایی 
مسیری فرعی که هم برای تردّد و هم جا به جایی به موقع زخمی‌ها و 
شهدا مناسب‌تر باشه، براه افتادند. نیروهای عراقی بعد از رؤیت تویوتا 
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استیشن آن‌ها را به رگبار بستند. وقتی اومدند طرف ماشین سرنشینانش 
همگی به شهادت رسیده بودند. با دیدن کارت‌هاي شناسايي‌شون متوجّه 
شدند که این‌ها فرمانده‌اند. بعد از انتقال آن‌ها به پادگاني بین راه بصره و 
ناصریه، بالگردی که حامل کیي از فرماندهان ارتش عراق بود در محل 
می‌نشیند. با گرفتن سی و شش عكس روي يك حلقه فیلم عكاسي، در 
مراحل مختلف، پيكر بي‌جان اين سه شهيد را گاه داخل ماشين و گاه 

بيرون مي‌آورند و از آن‌ها عكاسي مي‌كنند.«
بغضی را که داشت خفه‌ام میک‌رد به زحمت فرو دادم و با صدایی که 

به زور از چاله‌ی گلویم بیرون می‌آمد، پرسیدم: 
»کجا دفن شدند؟«

نداشتیم.  نفر خبر  این سه  از سرنوشت  مدّتی  تا  ما  نيست!  معلوم  ـ 
با )شهيد( یا اسیر. حدود کی هفته بعد من  نمی‌دونستم شهید شده‌اند 
عبدالحسین جلالی1 در نزدکیی جادّه‌ی خرّمشهر به آقای شریفي2 که قبلًا 
با شهید حجتی توی خرّمشهر بود، برخوردیم. آقای جلالی هم ایشون 
رو از همون موقع می‌شناخت. چون حدود کی سال بود که همدیگر را 

ندیده بودند، ایستادیم تا با هم حال و احوال‌پرسی کنند.
آقای جلالی  از  را  احمد حجتی  پارسا و  آقای شریفي سراغ حسین 
امّا از احمد  گرفت. آقای جلالی هم جواب داد که حسین شهید شده 
چند روزی است که بی‌خبریم. ایشون گفتند: امّا من چند روز پیش با دو 
نفر دیگه سوار تویوتا استیشن دیدمشون. بعداً متوجّه شدیم همان روزی 
1. شهيد عبدالحسين جلالي،  متولدّ 1326/1/8 نجف‌آباد، از نيروهاي جهاد اصفهان در آبادان، در راه‌اندازي 
امكانات لجستيكي مهندسي خصوصاً غنائم به دست آمده از ارتش عراق نقش مؤثري داشت. وي در تاريخ 

1361/11/7 در فكه به شهادت رسيد. 
2. محمّدعلي شريفي، از مسئولين جهاد استان، هم‌رزم شهيد احمد حجتي.
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را می‌گوید که آن‌ها ناپدید شده‌اند.
کاش کسی نبود و من می‌توانستم زار زار گریه کنم. حالا می‌فهمم که 
از ما گرفته! مردانی را که حتیّ نمی‌توان قطره‌ای  جنگ چه مردانی را 
از وجود دریایی‌شان را درک کرد و به قول بابا تا اینان هستند چرا باید 
سراغ غیرگرفت. خودم را کنترل کردم و رو به حسین‌آقا پرسیدم: »قضیه‌ی 

عکس‌ها چیه؟«
ـ بعد از آزادی خرمشهر کیی از بچّه‌های تیپ 25 کربلا در کیی از 
سنگرهای عراقی حلقه‌ي فیلمی رو پیدا میک‌نه و با خودش به اصفهان می‌بره. 
پس از ظهور عکس‌ها، اون‌ها رو به فرمانده‌شان آقاي مرتضی قربانی1 که از 
قبل شهید حجتی رو می‌شناخت نشان می‌ده و به این ترتیب معمّای ناپدید 

شدن این مردان بزرگ برای همه فاش می‌شه.«
با ناراحتی از جا بلند شدم و پرسیدم: »آخه... آخه چه طور متوجّه‌ی 

خاك‌ريزها و سنگرهاي عراقی‌ها نشدند!؟«
ـ سنگری در کار نبود. ماشین اون‌ها همان طور که از شیب جادّه پایین 

می‌اومد در کمین عراقی‌ها که به صورت پراکنده بود، افتاده.
آهسته گفتم: »بیچاره خانواده‌اش! چی کشیدند!«

حسين‌آقا حرفش را ادامه داد: 
»آره. امّا باید هم از چنین خانواده‌هایی چنین فرزندانی به عمل بیایند. 
از  بعد  که  میک‌رد  تعریف  حجتی  شهید  بزرگ  برادر  جایی  کی  یادمه 
شهادت برادر چهارم‌مون محمّدکاظم، هیچک‌‌س جرأت نداشت خبر رو 

1. سردار مرتضي قرباني، از فرماندهان سپاه در منطقه‌ي عمومي آبادان كه توانستند نيروهاي عراقي را از 
رودخانه بهمن‌شير وادار به عقب‌نشيني كنند و مانع محاصره كامل آبادان شوند. فرمانده ايستگاه 7 آبادان، 
مؤسس تيپ و لشكر 25 كربلا، از فرماندهان ارشد سپاه كه در پيروزي عمليات‌هاي مختلف دفاع مقدّس 

نقش بسزايي داشته و اكنون مسئوليت موزه دفاع مقدّس ستاد كل نيروهاي مسلح به عهده ايشان مي‌باشد. 
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به گوش پدرمون برسونه. همه جمع شدیم و رفتیم پیش حاج‌آقا مُطلّبی1 
که امام جمعه‌ی رضوان شهر بود و در ضمن از دوستان پدرمون هم بود. 
قرار گذاشته بودیم موضوع رو با حاج‌آقا درمیون بگذاریم تا ایشون به 
هر نحوی که صلاح می‌دونند خودشون شهادت کاظم رو خبر بدهند. 
حاج‌آقا چون آدم شوخی بود رو به پدرمون گفت حاج مرتضی چه قدر 
دیگه می‌خوای عمر کنی؟ ایشون جواب دادند هر وقت خدا بخواهد ما 
رو می‌بره. حاج آقا پرسید حاج مرتضی از کاظم چه خبر؟ پدرمون جواب 

دادند بی‌خبر نیستم. هفته‌ی قبل این‌جا بود.
و بعد حاج‌آقا نرم نرمک موضوع شهادت کاظم رو به پدرمون گفت. 
ایشون کمی گریه کرد و سجده‌ی شکر به جا آورد. بعد دست‌هاشو به 
طرف آسمون بلند کرد و گفت خدایا راضی هستم به رضای خودت. 
حتیّ مادر شهید حجّتی هم کنار جنازه‌ی چهارمین پسر شهیدش قرآن 

خواند و سجده‌ی شکر به جا آورد.« 

1.  زنده‌ياد سيدّ محمود مُطلّبي، امام جمعه رضوان‌شهر كه در برخي عمليات‌ها حضور داشت. حضور ايشان 
در هر عملياتي موجب تقويت روحيه‌ي نيروهاي مستقر در آن منطقه مي‌گرديد.





 وصيت‌نامه
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وصیت نامه سردار شهید احمد حجتی
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از حمد و سپاس خداوند کیتا و درود بر محمّد 
مصطفی)ص( و درود بر ائمه معصومین)ع( و درود بر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب 
آیت‌الله‌العظمی نایب‌الامام، خمینی کبیر و با درود بر شهدا و رزمندگان و 
درود بر پدر و مادر و همسر و فرزندان و برادران و خواهرانم و درود بر 
دوستان و یاران با وفایم و سلام بر همه‌ی مؤمنین و افراد حزب اللهی و به 

امید شهادت در راه الله نکاتی را یادآوری میک‌نم.
1. همیشه سعی کنید در خط ولایت فقیه گام بردارید و چون شهید رجایی 

مقلّد حقیقی و واقعی امام باشید و از انحراف به چپ و راست بپرهیزید.
2. پیام‌ها و رهنمودهای امام را که همواره ارزنده و مرهمی بر جراحات و 
التیام‌بخش خستگی و تلاش شبانه روزی مردم مستضعف و رزمندگان است 

به جان و دل گوش کرده و به کار ببرید.
3. بارها از رزمندگان و شهیدان شنیده‌ام که می‌گویند به دیدار امام بروید و 

یا سخنرانی او را گوش کنید تا حال بیائیم و نیرو بگیریم.
4. امّت عزیز اتحاد و تلاش بیش‌تر برای ساختن کشور اسلامی در سراسر 
جهان، پیروی از خط امام تا مرز شهادت، از آگاهی مردم جلوگیری نکرده 
و آن امّتی که تمام هستی‌شان را برای اسلام فدا کرده و میک‌نند در مسیر 

راهنمایی به سوی ارزش‌های اسلامی هدایت‌شان کنید.
ّهِ فَانِِ انتهََواْ فَلَا... )بقره / 193( ينُ ِلل وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لَا تكَُونَ فتِنْةٌَ وَ يكَُونَ الدِّ

ای مؤمنان با کافران جهاد کنید تا در سرزمین دیگر فتنه و فسادی دیگر 
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نماند و آئین همه دین خدا گردد چنان چه ایمان آوردند خدا به اعمالشان 
بصیر و آگاه است.

6. در مورد جنگ: ملت باید به جنگ بیش‌تر بیندیشد و همان‌طور که امام 
فرمودند: رهبر ما طفل سيزده ساله‌ است... بنابراین جهاد در راه خدا واجب 

شرعی است.
7. رزمندگان عزیز سعی کنید فقط برای خدا بجنگید و پس آگاهانه مبارزه 
کنید و قدر خودتان را بدانید این فرصت‌ها سعادتی است که مفت به دست 

نمی‌آید از فرصت نهایت بهره را ببرید.
8. پیام به اولیاء رزمندگان، شما بارها آرزو میک‌ردید که خود و فرزندتان در 
کربلا بودید و به ندای هَل منِ ناصرٍ ینَصُرُنی امام حسین)ع( لبکی بگویید؛ 
اکنون آن فرصت برای شما به‌دست آمده، فرصت را غنیمت شمارید و به 

یاری اسلام بشتابید.
پیام به ارگان‌های انقلابی، جهاد، سپاه: شما فرزندان انقلاب مقدّس ایران 
هستید، ایمان و فداکاری شما مبین انقلاب است، مقاومت شما در برابر 
سختی‌ها باید همچون یاران رسول اکرم)ص( در صدر اسلام باشد اگر 
خدای ناکرده فردی نالایق در بین شما پیدا شد او را طرد کنید  به جایش 
افراد مؤمن و کاردان به کار بگمارید. افراد دو چهره و منافق را از خود دور 
کنید که بزرگ‌ترین آفت انقلاب می‌باشند. فرموده استاد محمّد منتظری را 
همیشه درگوش داشته باشید که فرمود: با دشمن انقلابی عمل کنید و اگر 

نکردید او با شما انقلابی عمل خواهد کرد.
9. دوستان، برادران، همرزمان، اولیاء امور:

برای اینک‌ه مردم از راه راست منحرف نشوند نقطه نظرهای افراد را با 
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نقطه نظرهای امام و اولیاء دین مقایسه کنید هر کدام با نظر امام و ولایت 
فقیه موافق بود آن‌را انتخاب کنید. همیشه فکر نکنید تمام حرف‌های شما 
صحیح و حرف‌های دیگران اشتباه است، لااقل ده درصد هم احتمال بدهید 
که دیگران صحیح فکر میک‌نند و شما اشتباه، طرفدار حقیقت باشید و به 
آراء و نظرات دیگران احترام بگذارید. در راه خدمت به ملت عزیز کوشش 
نمائید و ادامه دهنده راه شهدا باشید و هرکاری را با  نام خدا و برای خدا 

شروع و به انجام برسانید.
فرزندان عزیزم را به خدا می‌سپارم و امیدوارم که در امر تربیت آن‌ها کوتاهی 

نشود و در پناه حکومت اسلامی افراد شایسته برای اجتماع باشند.

والسلام علکیم و رحمت‌الله و برکاته
1361/2/5





تصاوير ماندگار
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